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 مقالات ارسال و تهیه راهنمای

 . باشد  پژوهشی -علمی سطح در باید مقاله
 . باشد( نویسندگان یا) نویسنده تحقیقات وها  تجربه، مطالعات حاصل مقاله
 . باشد شده چاپ یا و ارسال(  خارجی یا داخلی) نشریات از یک هیچ برای قبلاً نباید  ارسالی مقاله
 . باشد صفحه 20 حداکثر بایدها شکل و جداول، منابع با  ارسالی مقاله  حجم
 . باشد 15/1 اندازه به باید خطوط فاصله
 Bقلم از فارستی مفن برای. شتود  نوشتفه(  2010 و 2007های ویرایش) Word افزار نرم  از استففاده  با مقاله

Mitra  قلم از انگلیستی  مفن برای و 13 فونت با Times New Roman  معیارهای با مطابق  12 فونت و 
 . شود ارسال راهنما این در مندرج
 . گردد ارسال جداگانه صورت به و نشود درج مقاله ارسالی فایل در نویسندگان اسامی
 ستیاه نمودار وها شتکل، ها منحنی، جداول تمامی. باشتد شتده تایپ Word افزار نرم با فقطها  فرمول کلیه
 صتورت به نمودارها. باشتد  فارستی کاملاً صتورت  به نمودار و  جداول. باشتند اصتل و  روشتن، دقیق،  ستفید و

 کلیه. شتود نوشتفه  فارستی فقط نمودارها عمودی  و افقی عناوین و( باشتد  روشتن و اصتل) نباشتد عکس
 صورتبه نمودارها و جداول کلیه. باشد چاپقابل باکیفیت و  jpg فرمت،  dpi 300  رزولوشن  با باید تصاویر

 شتماره. گردد تنظیم نمودار  یا  جدول بالای در هاآن مأخذ و مشتخصتات درج  با و  گذاریشتماره  مستلستل
 . باشد مقاله مفن در باید  جدول

 : شود تنظیم زیر صورت به مقاله ساختار
 . مقاله عنوان
 بین،  فشترده  صتورتبه مقاله نفایج و  تحقیق  شتناست روش ، نظرى  چارچوب،  موضتوع  شتامل: مقاله چکیده
 .  باشد کلمه 300 تا  150

  فهرستت   این در شتود کوشتش. شتود  اضتافه  "کلیدی واژگان" از فهرستفی،  (فارستی) چکیده از  پس  بلافاصتله

 . است مفهوم 7تا3 معمول طور به آنها تعداد و شود نوشفه مقاله اصلی "واژگان" صرفاً
 . تحقیق انجام ضرورت و اهداف بیان و مسئله طرح، موضوع تعریف شامل: مقدمه
 . تحقیق فرضیات یا/هاپرسش طرح و نظرى چارچوب و موضوع، پیشین تحقیقات: پیشینه  بررس 
 ارائه،  شتناست روش :  باشتد زیر اجزای شتامل تواندمی که شتود تحلیل  روشتن طور  به  موضتوع باید:  اصتلی  مفن
 . هاآن تفسیر و تحلیل و تجزیه، هایاففه

 . گیرىنفیجه و  خلاصه



 : انگلیس  و  فارس  منابع فهرست 
 صورت به  پرانفز داخل  مقاله  مفن در  ارجاعات.  شود اسففاده APA اسفاندارد از دهی  فهرستت و ارجاع برای
  نویستتنده یک  نام زمانیکه، APA  اصتتول طبق مقاله  مفن در. شتتود  آورده( صتتفحه: ستتال، خانوادگی نام)
  استت   همکار دارای  نویستنده  اگر.  کنید پانوشتت را  آن  لاتین  عنوان، کنیدمی ذکر بار اولین برای را(  خارجی)
  نویستنده با هاآن تعداد  کهصتورتی در. کنید پانوشتت را هاآن و نوشتفه را هاآن خانوادگی  عنوان( نفر چهار تا)
 ؛ کنید اسففاده همکاران یواژه از سپس و نوشفه را نویسنده نام، باشدمی بالا  به نفر پنج از

 : شود استفاده زیر الگوی از منابع  ذکر در
 منابع تکرار از و  شتود آورده( انگلیستی  ستپس و  فارستی ابفدا) الفبا  حروف ترتیب به  جداگانه منابع فهرستت
 گردد خودداری
 . ناشر: نشر محل. کفاب نام. (نشر سال) نام، خانوادگی نام: شده تألیف کفاب
:  ( نشتریه ی  شتماره ، ) جلد   یا  دوره ،  نشتریه   نام .  مقاله   عنوان .  ( نشتر  ستال )  خانوادگی   نام ، نام   ،  نام ،  خانوادگی   نام : مقاله 
  از   و   باشتد  صتفحه   شتماره   و  انفشتار   ستال   و   شتماره   ذکر   با  همراه   کامل   صتورت   به  رفرنس . مقاله  صتفحات   شتماره 

 .  شود   خودداری  لاتین  رفرنس   در   مشابه   موارد   و   فارسی  رفرنس   در  " دیگران  و "  لفظ   نوشفن 
 خانوادگی نامنام و .  فارستتی به کفاب نام. (تألیف ستتال)  نویستتنده نام، خانوادگی  نام: شتتده  ترجمه کفاب
 . ناشر نام: نشر محل. مفرجم

  عنوان. (گردآورنتده)  ختانوادگی  نتامو   نتام. مقتالته  عنوان. (نشتتتر  ستتتال) نتام، ختانوادگی نتام: مقتالات مجموعته
 صفحات شماره، سال. مقالات مجموعه

 . شود آورده  پاورقی صورت بهها یادداشت 

  تذکر 
 . گردد ارسال موجود سامانه طریق از، فصلنامه سایت در نویسنده نام ثبت از پس باید  ارسالی ­مقاله

 و ستتردبیر موافقت  به  منوط  نهایی  پذیرش  و  گرففه قرار  ارزیابی  مورد  مجله  داوران توستتط  رستتیده مقالات
 . است دینی  فرهنگ رهیافت فصلنامه تحریریه هیأت
 به  الکفرونیکی صتتورت  به  و  ستتامانه در، مقاله  ارزیابی و  داوری  نفیجه،  مقالات  بررستتی و دریافت از پس
 . رسید خواهد محفرم نویسندگان /نویسنده  اطلاع
 . است آزاد مقالات ویرایش در مجله تحریریه هیأت
 . شودنمی داده برگشت  ارسالی  هایمقاله

. است معذور، باشد نشده تنظیم شده ذکر  معیارهای اساس  بر که  مقالاتی پذیرش  از فصلنامه
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 چکیده

لام به طوس منجر به مهاجرت ستادات   هیامام رضتا عل یفراخواندن اجبار  نیاز ا یکیشتد.    رانیبه ابستیاری الستلا

ستال استت که منطقه فارس مفبرلاب به    ستتیاز هزار و دو  شیب  .الستلام استت  هیعل یستادات حرترت احمد بن موست

 ریام  دیرود. حرترت ستیبه شتمار م  عهیو بزرگ شت  یمعنو  یهاتیاز شتخصت یکیاستت. او    ی )ع(وجود احمد بن موست

الستلام( و  هی، فرزند بزرگوار امام کامم )عل«الستادات الاعامم  دیست»و   «شتاهررا »الستلام( ملقب به   هیاحمد )عل

 اریبستشتیراز  شتهر و اجفماعی   یاستیم( استت. نقش حرم مطهر شتاهررا  )ع( در اوضتاع ستالستلا هیامام رضتا )عل  دربرا

 یاستیاجفماع معفرضتان ست روها،ین یفرماندهنشتینی، بستت  یبرا یکزمر  راز،یشت  ران،یا یاستیست عی. در وقااستتپررنگ  

مبارزات ستیاستی مردمی در های ستیاستی کشتور و اهمیت با توجه به جریان  بوده استت. یاجفماع  یهاتوده  جیو بست

حرم مطهر شتتاهررا  )ع( در  یو اجفماع ینقش فرهنگها در شتتاهررا  به  نشتتینیاین مقاله با بررستتی بستتت

 شود.پرداخفه می کشور یاسیس  یهاانیجر

 

 اسلامی. انقلابنشینی در بقعه، ی، بستاسیس یهاانیجر ،حرم مطهر شاهررا  )ع( واژگان کلیدی:
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Mortazavi1398@gmail.com 



    7کشور   سیاسی هایجریان  در( ع) شاهررا حررت  مطهر حرم اجفماعی  و فرهنگی نقش

 

 مقدمه

بن موس  ستیاز هزار و دو  شیب احمد  به وجود  مفبرلاب  او    یسال است که منطقه فارس  از   یکیاست. 

ش  یمعنو   یهاتی شخص بزرگ  می  عهی و  شمار  سبه  حررت  )عل  ریام  د یرود.  به    هیاحمد  ملقب  السلام( 

 ه یامام رضا )عل   درالسلام( و برا  هی، فرزند بزرگوار امام کامم )عل«السادات الاعامم  دی س»و    «شاهررا »

و محبان   کانیه.ق با جمع  از نزد  203تا    1۹۸هاى  سال   نیدر زمان خلافت مأمون ب  شانیالسلام( است. ا

حکومت   روهاىی در جنگ با ن  رازیش  کی در نزد  ر یمس  نی طوس حرکت کرد و در ا  یبه سو  نه یاز مد  تیاهل ب

 .  دیدر محل بارگاه، به شهادت رس

لام بتته طتتوس منجتتر بتته مهتتاجرت ستتادات بتته ا  هیتت امام رضا عل  یاجبارفراخواندن   شتتد.   رانیتت الستتلا

لام استتت کتته بتترا  هیتت عل  یسادات حرتترت احمتتد بتتن موستت   نیاز ا  یکی  هیتت امتتام رضتتا عل یاریتت  یالستتلا

 هیتت عل  یحرتترت احمتتد بتتن موستت   .هجتترت کتترد  رانیتت بتته ا  نتتهیاز خاندان ختتود از مد  یالسلالام با کاروان

متتأمون بتته قصتتد خراستتان از   یهاستتهیدر برابتتر دس  شتتانیاز ا  تیتت بتترادر و حما  داریتت السلام با هتتدف د

  .حرکت کرد نهیمد

 یو خراستتان بتتود. چتتون کتتاروان بتته چنتتد فرستتنگ  زدیتت بصره، اهتتواز، فتتارس،    نه،یکاروان، مد  ریمس

کتتت احمتتد بتتن بتتود. متتأمون کتته از حر دهیرستت   یخبر شتتهادت امتتام رضتتا)ع( بتته آن نتتواح  د،یرس  رازیش

بتتلاد دستتفور  حاکمتتانهمراهان، توسط متتأموران ختتود آگتتاه شتتده بتتود هراستتناب بتته   ری)ع( و سایموس

 رازیدستتفور قفلتتن ختتان حتتاکم وقتتت در  تترب شتت  نیهمتت   رویتت پ  .نتتدینما  یریجلتتوگ  شتتانیداد از حرکت ا

آنتتان راه را بستتفند و پتتس  .حرتترت و همراهتتانش قتترار گرفتتت یرو در رو ان«یتت »ختتان زن ۀدر منطقتت 

)ع( و همراهانشتتان بتتا شتتجاعت ی. حرتترت احمتتد بتتن موستت دیجنتتگ کشتت   هگففگتتو، کتتار بتت   یاز پاره ا

 ارانیتت  یتتۀروح فیترتتع یبتترا یرا بتته هلاکتتت رستتاندند. حتتاکم عباستت  یمقابلتته کردنتتد و شتتمار

 نیهتتا و از بتت آن یخبتتر ستتبب دلستترد نیتت ا  شاهررا )ع(، خبر شهادت امام رضتتا)ع( را بتته آنتتان رستتاند.

. دیتت از آنتتان گرد یپراکنتتده شتتدن تعتتداد جتتهینف راز همراهتتان حرتترت)ع( و د یگروهتت  یتتۀرفتتفن روح

. دیتت شتتد و پنهتتان گرد رازیمانتتده، ناشتتناس وارد شتت  یحرتترت)ع( بتته ناچتتار و بتته اتفتتاق افتتراد بتتاق

 یبردنتتد و ضتتمن نبتترد یاستتت پتت   شتتانیبتته محتتل اخففتتا کتته اکنتتون مرقتتد ا  شیمأموران پس از تففتت 

  .او را به شهادت رساندند گرید



8   1401بهار و تابسفان  ت   هفدهم و هجدهمت شماره   پنجمسال  ی رهیافت فرهنگ دینی تفصلنامه 

 

بتتر آن قتترار نداشتتت، تتتا   یحیپنهتتان بتتود و بقعتته و ضتتر  دهیتت ها از د)ع( مدتیمدفن احمد بن موس

کتته در »حالتتت  یدر حتتال شتتانی( جستتد مطهتتر ایهجتتر  6۸6-543کتته در عصتتر اتابکتتان فتتارس )  نیا

کتته در انگشتتت  یختتاتم قیتت شتتد و از طر دایتت نکتترده بتتود«، پ ریو تبتتدل در آن تتتأث  رییتت ود و تغاعفدال بتت 

 نیمقتترب التتد  ریتت در همتتان زمتتان بتته دستتفور ام  .قتترار گرفتتت  ییشان بود جسد مطهتتر متتورد شناستتایا

جستتد مطهتتر بقعتته  شیدایتت ( بتتر محتتل پیهجتتر 665)  یاتابتتک ستتعد زنگتت   ریتت وز  ن،یمسعود بن بدرالتتد

 راتیتتتأث یاستت یاز لحتتاس س رازیدر شتت  شتتانیستتاخفه شتتد و از آن زمتتان تتتا کنتتون مرقتتد مطهتتر ا یا

هتتای سیاستتی کشتتور و اهمیتتت مبتتارزات بتتا توجتته بتته جریتتان شتتهر گذاشتتفه استتت. نیتت بتتر ا یقتت یعم

 یو اجفمتتاع ینقتتش فرهنگتت ها در شتتاهررا  بتته نشتتینیسیاسی مردمی در این مقالتته بتتا بررستتی بستتت

 شود.پرداخفه می کشور یاسیس یهاانی( در جرحرم مطهر شاهررا  )ع

 پیشینه پژوهش 

  نی شهر گذاشفه است. ا  نیبر ا  یقیعم  راتیتاث  یاسیاز لحاس س  سلامال  ه یمرقد مطهر حررت شاهررا  عل

بوده است.   رازیمرز و بوم و به خصوص حوادث ش  نیا  یاسیاز حوادث س  ی اریشاهد بس  خ،یبارگاه در طول تار

 یکزمر  راز،یش  ران،یا  یاس یس  عی. در وقااستپررنگ    اریشهر بس  نیا  یاسیمطهر در اوضاع س  ۀبقع  نینقش ا

 یاسیس  رات یبوده است. از تاث  یاجفماع  یهاتوده   جیو بس  یاسیاجفماع معفرضان س  روها،ین  یفرمانده  یبرا

 اشاره کرد:   ریموارد زتوان به  می رازیالسلالام در ش هیحرم حررت شاهررا  عل

 حررت در زمان افا نه ۀتحصن و تجمع در بقع ،ینیبست نش •

 حکومت قاجار، نهرت تنباکو  •

 ی انقلاب اسلام یروزینقش پررنگ بقعه در پ •

 

 روش پژوهش

 ای کفابخانهمنابع  ای و بررسی مفون  انجام شده است که با اسففاده از  این پژوهش بر اساس مطالعه کفابخانه

 دست یاففه است.  کشور  یاس یس  یهاانیحرم مطهر شاهررا  )ع( در جر  یو اجفماع   ینقش فرهنگبه  معفبر  
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 شناسی پژوهشواژه

 ینیبست نش -1

خاص در  یهاخود را از دست داده است اما »بست« به محل   یخیامروزه مفهوم تار ینیبست نش اصطلاح

رسول خدا)ص(، مزارات امامزادگان اطلاق   ۀاماکن مفبرکه مثل بقاع مفبرکه، مشاهد مکه معظمه و روض

حکومفمی عمال  که  نام  ییتوانا  یشود  )لغت  نداشفند  را  آن  به  ا  ۀتعرض  بست(.  در   بیترک  نیدهخدا، 

آمده است که   یمکان واجب الاحفرام یحرم، مأمن، قرق و در اصطلاح به معن یبه معن عیتش المعارفۀدائر

  هیکرد با پرداخت فدمی  یفیمصون بود و اگر جنا  بیبرد از مجازات و تعقبه آن پناه می  یاگر مفهم و مجرم

گوناگون و ملل مخفلف   انیاد  روانیپ  انیم  ربازینقاط جهان از د  گریسنت در د  نیا  .شداز قصاص معاف می

 یمعن  نیبه هم  یو »حرم« و »حرام« در زبان عرب  یبوده است و وجود اصطلاح »قدس« در زبان عبر  جیرا

   .است

 نهیشتت یدر جهتتان پ  ینیبستتت نشتت   ،یاجفمتتاع  ۀدیتت پد  نیتت ا  شیدایتت نامشتتخب بتتودن زمتتان پ  با وجود

دور وجتتود  یهااز گذشتتفه رانیتت ستتنت در ا نیتت ا یخیدارد و بتتر استتاس مستتفندات تتتار یطتتولان یا

داشتتفه استتت.   یشتتفریبتته بعتتد رونتتق ب  هیختتاص از عصتتر صتتفو  یا  وهیداشفه است، امتتا در قالتتب و شتت 

 ۀآن استتت کتته بقعتته و بارگتتاه ائمتت  دیتت مؤ رانیتت در ا یستتنت اجفمتتاع نیتت ا نه،یشتت یپ نیتت عتتلاوه بتتر ا

مفبرکتته و  یو بناهتتا ایتت مستتاجد، تکا زیتت بتته آنتتان و ن وباکن منستت اطهتتار)ع( و امامزادگتتان و امتت 

 نیتت توانستتفند بتته انمی  یبتته راحفتت   یهمتتواره متتورد احفتترام بتتوده و عتتاملان حکتتومف  خیمشا  یهاخانقاه

 ها تعرض کنند.مکان

 ها یافته

در حرم مطهر شاهررا  )ع(    یو اجفماع  ینقش فرهنگو  )ع(    شاهررا   ۀ بقعدر    ی نیبست نشدر این قسمت  

 شود.های سیاسی کشور بیان میجریان

 نیتت ا  یهابتته قلعتته  رازیشتت   ۀختتورد، افا نتت   شکستتتختتان افشتتار    یکه اشرف افغان از نادرقل  یهنگام

بتته بتتار  یعیشتتهر حملتته کردنتتد و چنتتان فجتتا  نیشهر پناه بردند و بتتا فتتراهم شتتدن فرصتتت بتته ستتاکن

 ۀدفتتاع از جتتان ختتود بتته بقعتت  یکتترده انتتد. متتردم بتترا ستتهیمقا رانیتت مغول به ا ۀآوردند که آن را با حمل

 .از متتردم را کشتتفند  یو ضتتمن  تتارت، تعتتداد  نتتدشاهررا )ع( پناه بردنتتد. افا نتته بتته بقعتته حملتته کرد

نتتادر )مهماندوستتت، ستتردره ختتوار، مورچتته ختتورت( بتتر   ۀستته گانتت   یهتتایروزیفرصت انفقام تا پس از پ
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پنتتاه  یهایرازیزرقتتان فتتارس انفقتتام قفتتل شتت  یکتت یافا نتته فتتراهم نشتتد. امتتا در نبتترد چهتتارم در نزد

 (.1377 ،یگرففه شد )شعبان ادرجسفه در بقعه از افا نه، توسط ن

شتتاه  نیرالدنهرتتت تنبتتاکو رد داد. ناصتت   انیتت در جر  یدر عصتتر قاجتتار  ینیبستتت نشتت   ۀواقعتت   نیدوم

واگتتذار  یرژ یستتال بتته کمپتتان 50متتدت  یتوتتتون و تنبتتاکو را بتترا یو فتتروش انحصتتار دیتت خر ازیتت امف

بتته ستتمت   یکمپتتان  أتیتت ه  نیبتتود، اولتت   رانیتت ا  زیتنبتتاکوخ  ۀمنطقتت   نیاز آنجا کتته فتتارس مهتتم تتتر  .کرد

الستتلطان خطتتاب بتته معفمدالدولتته  نیامتت  یاز ستتو ییهاحرکتتت کتترد. آنتتان ستتفارش نامتته رازیشتت 

 أتیتت بتتا ه یداشتتفند کتته طبتتق آن حکمتتران فتتارس را ملتتزم بتته همکتتار اریتت حکمتتران فتتارس در اخف

 از،یتت آنتتان و علمتتا از امف یو نگرانتت  أتیتت ه متتتیاز عز یرازیپتتس از اطتتلاع تجتتار شتت  .کتتردمی یکمپتتان

الوقتتوع  بیتت ر قرکتته خبتت  یهنگتتام یعنتت ی یهجتتر 130۸متتاه رمرتتان  لیتت ختتود را در اوا یعلنتت  ۀمبتتارز

اعفتتراض بستتفه شتتد و   ۀشتتهر بتته نشتتان  یدر شهر منفشر شتتد، آشتتکار کردنتتد. بازارهتتا  یکارکنان کمپان

اکبتتر فتتال  یعلتت  دیستت  یعنتت یشتتهر  ۀکمتتک مفوستتل بتته علمتتا از جملتته مجفهتتد برجستتف یمتتردم بتترا

ختتود از جملتته در شتتاهررا )ع( بتته شتتدت  جیمهتت  یهایاکبتتر در ستتخنران یعلتت  دیشتتدند. ستت  یریاستت 

اکبتتر  یعلتت  دیختتود ستت  یهایدر ستتخنران زیتت ن گتترید ینتت یعالمتتان د .نامه اعفتتراض کتترد  ازیبه امفنسبت  

 ینکتترد، متتردم بتته همراهتت   یچون معفمدالدولتته حتتاکم فتتارس بتته اعفراضتتات تتتوجه  .کردند  یرا همراه

ختتود در  یهایاز ستتخنران یکتت یاکبتتر در  یعلتت  دیعلمتتا و تجتتار در شتتاهررا )ع( بستتت نشستتفند و ستت 

  .(1361 ،ی)کرمان داد یحرم اعلان جهاد عموم

 نی( بتته امتت رازیشتت  یگتت یگلربیب-ستتوم الملتتکمحمدرضتتا ختتان قتتوام الملتتک )قتتوام  انیتت م نیتت در ا

 نیتت شتتود. دولتتت ا  دیتت اکبتتر بتته عفبتتات تبع  یعلتت   دیستت   رازیحفظ آرامتتش شتت   یکرد برا  شنهادیالسلطان پ

اختتراج  رازیاکبتتر را از شتت  یعلتت  دیستت  یهجتتر 130۸متتاه رمرتتان ستتال  انیتت و در پا  رفتیرا پتتذ  شنهادیپ

 ۀمنجتتر بتته حرکتتت متتردم بتته ستتمت خانتت   یریفتتال استت   دیتت و تبع  راج(. اختت 71، ص1361  ،یموریکرد )ت

مجفهد برجسفه شد. معفرضتتان پتتس از تجمتتع در جلتتو منتتزل بتته ستتمت شتتاهررا )ع( راه اففادنتتد   نیا

 یریخواهتتان بازگشتتت فتتال استت  کصتتدایگرفتتت. آنتتان حدود چهار هتتزار نفتتر در بقعتته شتتکل   یو تجمع

آن  انیتت مفوستتل بتته خشتتونت شتتد و در جر قعتتهاختتراج متتردم از ب یبتترا رازیشتت  یگتت یگلربیشتتدند. ب

 یتعتتداد یری(. پتتس از دستتفگ1371 ،یمجتتروح شتتدند )رحمفتت   زیتت ن  یو عتتده ا  دندیبه قفتتل رستت   یتعداد

الله محمتتد حستتن  تیتت آ دیواقعتته اعفتتراض شتتد نیتت پراکنتتده شتتدند. امتتا ا نانیاز معفرضتتان، بستتت نشتت 
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نامتته، ضتتمن   ازیتت ن شتتاه در مخالفتتت بتتا امفیتلگتتراف بتته ناصتترالد  نیداشت. در نخسف  یرا در پ  یرازیش

استتفقلال کشتتور و اختتلال در نظتتم  یبتترا یدیتت قتترآن و تهد حیصتتر یتنبتتاکو را منتتاف ازیتت آن کتته امف

 ۀاز متتردم در بقعتت  یبتته قفتتل و جتترح تعتتداد حاًینستتت صتتردا ایتت رعا تیوضتتع یشتتانیمملکتتت و پر

 (.1361 ،ی)ع( اعفراض کرد )کرمانیاحمدبن موس

 یاز خطاهتتا یکتت یبتته عتتراق  یریاکبتتر فتتال استت  یعلتت  دیتت تبع یمتتوریت میچتته بتته قتتول ابتتراه اگتتر

اختتذ  یرا بتترا  یرازیشتت   یرزایتت همتتو بتتود کتته ستترانجام م  یبتته زعتتم و  رایتت السلطان بتتود، ز  نیبزرگ ام

 یستت یانگل ستتانینو هیتت خف یهتتاطبتتق گزارش  نیتت بتتا وجتتود ا ی( آمتتاده کتترد ولتت می)تحتتر  یینهتتا  میتصم

 عیتت رب 20)ع( در یاحمتتدبن موستت  ۀتوستتط واعظتتان بقعتت  رازیدر شتت  یمنتتع استتففاده از محصتتولات دختتان

هففتته   کیتت بتته هتتر حتتال  .  مطتترح شتتده بتتود  یرازیشتت   یرزایتت م  میو قبتتل از تحتتر  یهجر  130۹  یالثان

مرکتتز تجمتتع  نیتتتر یو متتردم متتفن آن را در اصتتل  دیرستت   رازیبتته شتت   یرازیشتت   یرزایتت م  یابعد، مفن ففو

 . خود را در حرم مطهر جشن گرففند یروزیشاهررا )ع( چسباندند و پ ۀبقع یعنیشهر 

حتتاکم فتتارس شتتعاع  اتیدر اعفتتراض بتته تعتتد رازیدر شتت  یمشتتروطه ختتواه یهاجرقتته نیاولتت 

آ تتاز  یاستتفبداد قاجتتار هیتت عل خواهتتانیو مقتتارن بتتا اعفراضتتات آزاد یهجتتر 1323الستتلطنه در ستتال 

دان و... یتت ختتان اعتتم از بتتازار، کتتاروان ستترا، م میشعاع السلطنه تمام امتتلاب مربتتوط بتته عصتتر کتتر  .شد

در  ینادامتتلاب متتذکور استت  ۀخواستتت هتترکس دربتتار رازیکتترد و از متتردم شتت  یداریتت را از دولتتت خر

اقتتدام نکردنتتد، امتتا   نیتت بتته ا  یمتتردم در ابفتتدا تتتوجه  .گتترففن ملتتک ختتود رجتتوع کنتتد  یدست دارد برا

 ییشتتدند و از او چتتاره جتتو یمحلاتتت  میابتتراه رزایتت بردنتتد، مفوستتل بتته م یاو پتت  یواقعتت  تیتت چتتون بتته ن

توجتته نکنتتد بتته همتتراه   یمردمتت   یهابه حاکم فتتارس هشتتدار داد چنانرتته بتته خواستتفه  یکردند. محلات

 ینامتته ا  نیتت بتته بستتت خواهتتد نشستتت. عتتلاوه بتتر ا  یاعفراض در حرم احمتتد بتتن موستت   ۀآنان به نشان

شتتعاع الستتلطنه اعفتتراض کردنتتد.  ماتبتته تهتتران فرستتفادند و نستتبت بتته اقتتدا یبتتر تظلتتم ختتواه  یمبن

 یرازیشتت  نیمعفرضتت  یهابتتود بتته خواستتفه یبرآمتتده از نظتتام استتفبداد الدولتته ختتود نیچتتون دولتتت عتت 

شتتاهررا  بتته بستتت نشستتفند  ۀنکردنتتد و در بقعتت  افتتتیدر ینکتترد و متتردم جتتواب مستتاعد یتتتوجه

 (.  135۹ ،ی)قائم مقام

در نهرتتت مشتتروطه بتتود. عالمتتان   رازیمتتردم شتت   یجنتتبش ضتتد استتفبداد  یتحصن، آ تتاز علنتت   نیا

تتتلاش کردنتتد از تحصتتن متتردم  زیتت بتتار ن نیتت در نهرتتت تنبتتاکو را داشتتفند ا یروزیتت پ ۀکه تجرب  یمذهب
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 یاستتفبداد میتت ختتود را بتتا رژ ۀمتتردم استتففاده کننتتد و مبتتارز یو شتتور متتذهب یاحمتتد بتتن موستت  ۀدر بقع

 دیمجفهتتد، ستت  میابتتراه رزایتت مثتتل م یاز همتتان ابفتتدا عالمتتان برجستتفه ا تیتت ن نیببرنتتد. بتتا همتت  شیپتت 

را بتته عهتتده گرففنتتد. در  یمبتتارزات مردمتت  تیو هتتدا وستتفندیپ محمتتد امتتام جمعتته بتته تحصتتن متتردم

)ع( رففتته بتتود تیتت کتته بتتر اهتتل ب  یعیشتتد و ستتخنرانان از فجتتابرگتتزار می  هیتحصن، مراسم تعز  انیجر

 50و تحصتتن    ینیکننتتد. بستتت نشتت   کیتت رمبتتارزه بتتا استتفبداد تح  یکردنتتد تتتا متتردم را بتترااسففاده می

 یتوجتته بتتود بتتا ارستتال تلگرافتت آنتتان بی یهابتته خواستتفه  الدولتته  نیو چون همرنان عتت   دیروز طول کش

 ،یشتتعاع الستتلطنه اعفتتراض کردنتتد )کرمتتان رزایتت بتته اقتتدامات ملتتک منصتتور م زیتت در تبر عهتتدیبتته ول

1361  .) 

شتتده بتتود در متتاه رمرتتان اوج  روعشتت  یهجتتر1323در بقعتته کتته از آ تتاز ستتال  ینیبستتت نشتت 

 یشتتد. علمتتارمرتتان و در نهرتتت تنبتتاکو رد داده بتتود تکتترار می  امیتت کتته در ا  یگرفت و همان اتفاقات

گستتفرش اعفتتراض و تجمتتع بتته کتتار بردنتتد. ستترانجام   یختتود را بتترا  یحتتداکثر ستتع  امیتت ا  نیدر ا  ینید

 انیتت پا یشتتد بتترا بتتورمج یو و دیشتتاه رستت  نیو تحصتتن حتترم بتته گتتوش مظفرالتتد  یاعفراضات مردمتت 

فرمتتان بستتت   نیتت شتتاهزاده شتتعاع الستتلطنه را بتته تهتتران احرتتار کنتتد. بتتا ا  راز،یش  یهادادن به آشوب

 .رفتیپذ انیپا  یهجر 1323در حرم در اواخر رمران سال  ینینش

 ۀنتت یکتترد زمتتتلاش می  -نائتتب الحکومتته-واقعه نگذشتتفه بتتود کتته ستتردار اکتترم    نیاز ا  یمدت  هنوز

او هرگونتته اعفتتراض را بتته  نیتت فتتراهم کنتتد. عتتلاوه بتتر ا  رازیبازگشت مجتتدد شتتعاع الستتلطنه را بتته شتت 

اقتتدامات باعتت  شتتد   نیتت نداشتتفند. ا  تیتت امن  یکرد و مردم از دستتت ستتربازان حکتتومفشدت سرکوب می

 (.  135۹ ،یدر بقعه جمع شوند )قائم مقام یهجر 1323در شوال سال  جیرمردم به تد

 یادیتت ز  تیتت و جمع  وستتتیپ  نانیبتته بستتت نشتت   یمحلاتتت   میابتتراه  رزایتت همان سال م  قعدهیدر دهم ذ

 رازیبازگردانتتدن آرامتتش بتته شتت  یبتترا یپادشتتاه قاجتتار .اعفتتراض بتته بستتت نشستتفند ۀبتته نشتتان

 3  بتتاًیهمتتان ستتال تقر  ۀحجتت یمخصتتوص در اواستتط ذ  ریتت وز  .را بتته فتتارس فرستتفاد  ی فار  نیس لامح

شتتاه، خاتمتته دادن بتته بستتت   ۀنتتدینما  تیتت شتتد. مأمور  رازیماه بعتتد از تحصتتن متتردم در بقعتته عتتازم شتت 

شتتده بتتود در   وس یبتته فتتارس متتأ  ستتلطنهالدولتته کتته از اعتتزام مجتتدد شتتعاع ال  نیدر بقعه بود ع  ینینش

تلگتتراف بستتت  نیتت ا دنیستتاند و بتتا رستت مخصتتوص، عتتزل او را بتته اطتتلاع متتردم ر ریتت بتته وز یتلگرافتت 

 (.  135۹ ،ی)قائم مقام .پراکنده شدند و آرامش به شهر بازگشت نانینش
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در تهتتران تمتتام  نیمستتفبد یداشتتت، ولتت  یدر پتت   یختتوب  جیمخصتتوص در فتتارس نفتتا  ریتت وز  اقدامات

عتتزل او و انفصتتاب مجتتدد شتتعاع الستتلطنه را فتتراهم کننتتد.  ۀنتت یتتتلاش ختتود را بتته کتتار بستتفند تتتا زم

عتتزل  یهجتتر 1324 یالثتتان یمخصتتوص در ستتوم جمتتاد ریتت داد و وز جتتهیآنتتان نف یرانجام مستتاعستت 

نگذشتتفه بتتود کتته مبتتارزات مشتتروطه خواهتتان در تهتتران بتته ثمتتر نشستتت و   واز عزل ا  یشد هنوز مدت

 فرمان مشروطه صادر شد.

قتتوام الملتتک   یبتته مشتتروطه، جنتتاح استتفبداد در فتتارس بتته رهبتتر  ینظام استتفبداد  رییر م تغ  یعل

شتتاه  یمحمتتد علتت  یبتته همتتراه فرزنتتدش از ستتو یهجتتر1325ستتوم فعتتال بتتود. قتتوام در آ تتاز ستتال 

بتته فتتارس اعتتزام شتتد. عملکتترد او و طرفتتدارانش در سراستتر   رازیخواهتتان شتت ستترکوب مشتتروطه    یبرا

و استتناد  یخیمنتتابع تتتار .مشتتروطه خواهتتان در تلگتتراف خانتته شتتد رگفتتارس منجتتر بتته تحصتتن بتتز

 نیتت شتتاهررا )ع( بتته بستتت ننشستتفند. بتته هتتر حتتال ا ۀبتتار در بقعتت  نیتت کننتتد چتترا متتردم اروشتتن نمی

قتتوام الملتتک بتته تهتتران   یران فراخوانتتده شتتد. فراختتوانداد و قتتوام الملتتک بتته تهتت   جتتهینف  زیتت تحصن ن

و ملتتم  یهمستترش منشتتأ نتتاامن یبتته همراهتت  یدر فتتارس شتتد. طرفتتداران و  یگتتریدمنجر به آشتتوب  

 راز،یدر شتت  نیستتران و اقتتدامات مستتفبد یو اقفصتتاد یفتت یو سفم بتته متتردم شتتدند. اوضتتاع نابستتامان امن

دعتتوت کننتتد.  یگرففنتتد از مجفهتتد پرنفتتوذ لار میمشتتروطه ختتواه را بتته تکتتاپو واداشتتت. آنتتان تصتتم

 یدیتت شتتاهررا ، ام ۀدر بقعتت  یهجتتر 1325پتتنجم رمرتتان ستتال  رد یلار نیعبدالحستت  دیحرتتور ستت 

مبتتارزه بتتا ستتران استتفبداد بتتود. بتته خصتتوص آن کتته تجمتتع روزه   یتازه در دل مشروطه خواهتتان بتترا

پتتنج  یکتترد. مجفهتتد لارمیبتته اهتتداف فتتراهم  دنیرستت  یرا بتترا یفرصتتت مناستتب امیتت ا نیتت داران در ا

در شتتاهررا  اقامتته کتترد.  یادیتت ز تیتت را بتتا جمع ودختت  ۀنمتتاز جمعتت  نیاولتت  رازیروز بعتتد از حرتتور در شتت 

ختتود   گتتاهیبقعتته بتتود مستتجد نتتو را بتته عنتتوان پا  نیتت جناح ضد مشروطه کتته شتتاهد تجمتتع متتردم در ا

 ین بتته رهبتترو مستتفبدا یالله لار تیتت آ یمشتتروطه خواهتتان بتته رهبتتر نیبتت  یریتت انفختتاب کتترد. درگ

 نیعتتلاا التتد دیمحمتتد« و »ستت  ریتت م دیشتتاهررا )ع(، »ستت   یهتتا گنبتتدهایقوام الملتتک آ تتاز شتتد. قوام

الله   بیتت بقتتاع نمانتتد. از حب  نیتت ا  یهایاز کاشتت   یکتته اثتتر  یرا مورد هدف قرار دادنتتد بتته طتتور  ن«یحس

 دیتت گففتته بتتود: بزن  م؟ یبودنتتد چگونتته بتته گنبتتد شتتاهررا  بتتزن  دهیخان قوام )قوام الملتتک چهتتارم( پرستت 

 یکتتازرون یدعلیالله ستت  تیتت آ یداشتتت و مستتاع متتهادا نیطتترف نیبتت  یریتت استتت   ستته متتاه درگ یکاشتت 

 1325ستتال    ۀحجتت یکتته ستترانجام در نهتتم ذ  نیتت بتتود تتتا ا  جتتهینفبی  نیطتترف  نیبتت   یریدرگ  ۀخاتم  یبرا
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 نیتت ا یو آرامتتش بتته شتتهر بازگشتتت ولتت  افتتتیخاتمتته  یالله کتتازرون  تیتت ها با وساطت آیریدرگ  یهجر

واقعتته منشتتأ  نیتت در فتتارس کشتتفه شتتد و ا نیمستتفبد ۀستتر دستتف  یپتتس از متتدت  رایبود ز  یآرامش موقف

شتتاهررا )ع( نتتدارد بتته آن  ۀبتتا بقعتت  یارتبتتاط عیدر فتتارس شتتد کتته چتتون آن وقتتا  یبعتتد  یهایریدرگ

 شود.اشاره نمی

رد  یهنگتتام امیتت ق نیتت استتت. ا یانقتتلاب استتلام یروزیتت در پ یعطفتت  ۀنقطتت  1342ختترداد  15 امیتت ق

)ره( ینتت یامتتام خم یرینستتبت بتته دستتفگ رازیاز جملتته شتت  رانیتت ا یاز شتتهرها یاریداد کتته متتردم بستت 

در  شتتانیرقتتم ختتورد کتته ا یپهلتتو میتت توستتط متتأموران رژ یامتتام هنگتتام  یریاعفراض داشتتفند. دستتفگ

را متتورد حملتته قتترار داد و  ینظتتام شاهنشتتاه هیرتت یدر مدرستته ف جیمهتت  و یاعفراضتت  یستتخنران کیتت 

 دیشتتد  ،یستتخنران  نیتت در قبتتال ا  میتت آشکارا اعلام کرد که »استتلام در خطتتر« استتت. عکتتس العمتتل رژ

 نیتت ا دنیو بتته تهتتران منفقتتل کردنتتد. پتتس از رستت   ریخرداد، متتأموران امتتام را دستتفگ  14شب    ۀمیبود. ن

صتتورت گرفتتت. کتتانون اعفراضتتات  یضتتات گستتفرده اشتتهرها اعفرا گتتریهمرتتون د رازیخبتتر بتته شتت 

 ی(. در تجمتتع متتردم، علمتتا13۸4  ن،ی)ع( بتتود )تتتدیختترداد، حتترم احمتتد بتتن موستت   16در    رازیمردم شتت 

مراستتم نگذشتتفه   انیتت از پا  یپرداخفنتتد. هنتتوز ستتاعات  یستتخنران  رادیتت مشهور شهر حرور داشتتفند و بتته ا

را شتتبانه  یمحلاتتت  نیو فرزنتتدش مجدالتتد یمحلاتتت  نیالتتدالله بهاا تیتت آ میتت بتتود کتته متتأموران رژ

 دیالله ستت  تیتت ( و بتته همتتراه آ4۹، ص234ش ب  ،یکردنتتد )مرکتتز استتناد انقتتلاب استتلام ریدستتفگ

 یمتتایهواپ کیتت ( بتتا یالله محلاتتت  تیتت الله زاده )بتترادرزاده آ  تیتت آ  نیو جتتلال التتد  بیدستتفغ  نیعبدالحس

علمتتا، در  یریز انفشتتار خبتتر دستتفگ(. پتتس ا1375بتته تهتتران منقتتل کردنتتد )عرفتتان متتنش،  ینظتتام

از متتردم در شتتاهررا )ع( و مستتجد نتتو تجمتتع کردنتتد و در هنگتتام  یادیتت آن روز تعتتداد ز یفتتردا

برقتترار شتتد و  یحکومتتت نظتتام رازیحملتته ور شتتدند. در شتت  یو امتتاکن دولفتت   نماهایپراکنده شدن بتته ستت 

 ن،یاز متتردم، آرامتتش بتته شتتهر بازگشتتت )تتتد یو تعتتداد رازیشتتدن ستتر کلانفتتر شتت  یپتتس از زخمتت 

13۸4.) 

موضتتع   لیتت را بتته دل  ینتت یامتتام خم  م،یتت نگذشتتفه بتتود کتته رژ  یالله محلاتتت   تیآ  یاز آزاد  یمدت  هنوز

 یستتخنران کیتت در  یالله محلاتتت  تیتت کتترد. آ دیتت تبع ونیفولاستت ینستتبت بتته کاپ شتتانیا دیشتتد یریتت گ

 ۀاز جملتته بقعتت  یمتتذهب یهاهیتت در تک میتت اقتتدام رژ نیتت به متتردم دستتفور داد تتتا در اعفتتراض بتته ا  نیآتش

واقعتته و واکتتنش  نیتت از انعکتتاس ا ی(. گزارشتت 1376 ،ی)روحتتان نندی)ع( بتته بستتت نشتت یاحمتتدبن موستت 
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بتترد، بتته ستتر می دیتت در تبع ینتت یکتته امتتام خم ییهاو در ستتال ستتتیدر دستتت ن میتت رژ یروهتتاین

 رزاتمبتتا  1356بتتوده استتت. مهرمتتاه ستتال    یحتتول مستتائل متتذهب  شتتفریعلما در بقعتته، ب  یهایسخنران

الله  تیتت ستتال آ نیهمتت  زییپتتا ی)ع( مجتتدداً رونتتق گرفتتت. در ابفتتدایدر حتترم احمتتد بتتن موستت  یاستت یس

 قیتت در مستتجد عف  یمناستتبت مجلتتس خفمتت   نیدرگذشتتت. بتته همتت   یبه طتترز مشتتکوک  ینیخم  یمصطف

و در صتتحن و مراستتم، متتردم بتته ستتمت شتتاهررا )ع( بتته راه اففادنتتد  ۀبرگتتزار شتتد. پتتس از خاتمتت 

 یمبتتارزات مردمتت  یریتت (. اوج گ137۸ ب،یبرگتتزار کردنتتد )دستتفغ یمستتاجد اطتتراف آن تجمتتع اعفراضتت 

مثتتل مستتاجد و بقتتاع   یمبتتارزات، امتتاکن متتذهب  نیتت استتت و کتتانون ا  1357ستتال    ،یپهلتتو  میتت رژ  هیعل

 یهابتته خواستتفه  دنیرستت   یبتترا  شتتفریامتتاکن متتردم را هتتر چتته ب  نیتت در ا  یمتتذهب  یمفبرکه بود. علمتتا

 یخاصتت  تیتت موقع رازی)ع( در شتت یحتترم احمتتد بتتن موستت  انیتت م نیتت کردنتتد. در امی بیتت تر  یانقلابتت 

بتته  ارتیتت از متتردم روبتته رو بودنتتد کتته بتته قصتتد ز یسخنرانان در تمام روز با اجفمتتاع بزرگتت   رایداشت، ز

بتته گتتوش   یهبمتتذ  انتتاتیختتود را در پوشتتش ب  امیتت توانستتفند پمی  نیآمدند، بنتتابرامی  یمکان مذهب  نیا

 مردم برسانند.

 یروزیتت مربتتوط بتته صتتبح پ یانقتتلاب استتلام یروزیتت قبتتل از پ رازیتجمتتع بتتزرگ متتردم شتت  نیآختتر

از متتردم در حتترم شتتکل  یروز اجفمتتاع بزرگتت  نیتت استتت. در ا 1357بهمتتن ستتال  22 یعنتت یانقتتلاب 

 ونیتت خواستتفند بتته انقلاب ینظتتام یروهتتایجمتتع از ن نیتت در ا یستتخنران رادیتت گرفتتت. ستتخنرانان بتتا ا

هتتا بتته یاطتتراف حتترم راه اففادنتتد و کلانفر  یهتتایکلانفر  یمتتردم بتته ستتو  ممراستت   انیتت . در پاوندندیبپ

داد و  جتتهیشتتهرها نف ریو ستتا رازیاففتتاد و ستترانجام مبتتارزات متتردم در شتت  یمردمتت  یهافتتهیدستتت کم

 .دیرس یروزیروز به پ نیدر هم  یانقلاب اسلام

 جهینت

)ع( یشهر بوده است. حررت احمد بن موس نیمنشأ برکات مخفلف در ا رازی)ع( در شی احمد بن موس ۀبقع

مأموران مأمون   دیرس  رازیرا داشت. چون به  رب ش  شانیا  یاریبرادر و    دار یکه قصد د  دی به فارس رس  یزمان

و شاهررا )ع( و   شد  دهیجنگ به داخل شهر کش  ،ی ریو همراهانشان شدند. پس از درگ  شانیمانع حرکت ا

که در عصر اتابکان   ن یها پنهان بود تا امدت  شان ی. جسد مطهر ادندیاز امامزادگان به شهادت رس  یتعداد

 بر آن ساخفه شد.  یابوبکر، بقعه ا رِیکشف و در همان زمان توسط وز یسلغر
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 یبتترا یمکتتان یو پهلتتو یقاجتتارختتود در ستته عصتتر افا نتته،   یخیتتتار  اتیتت مطهر در طتتول ح  ۀبقع

و پنتتاه جستتفن بتته آن از ملتتم و ستتفم حاکمتتان زمانتته بتتوده استتت. در نهرتتت   ینیتحصن و بست نشتت 

خواهتتان مقابتتل  یو در عصتتر مشتتروطه پناهگتتاه آزاد یضتتد استتفعمار ۀمبتتارز یبتترا یگتتاهیتنبتتاکو پا

شتتده بتتود در متتاه رمرتتان   روعشتت   یهجتتر1323در بقعه کتته از آ تتاز ستتال    ینیبود. بست نش  نیمسفبد

شتتد. رمرتتان و در نهرتتت تنبتتاکو رد داده بتتود تکتترار می امیتت کتته در ا یاوج گرفتتت و همتتان اتفاقتتات

گستتفرش اعفتتراض و تجمتتع بتته کتتار بردنتتد.   یختتود را بتترا  یحتتداکثر ستتع  امیتت ا  نیتت در ا  ینتت ید  یعلما

 یمکتتان بتتود کتته ستتازمانده نیتت از ا رایتت مهتتم بتتود، ز اریبستت  یانقتتلاب استتلام یروزیتت نقتتش بقعتته در پ

 یخیشتتد. رصتتد اطلاعتتات تتتارمی  تینقتتاط شتتهر هتتدا  گتتریگرفتتت و بتته دصورت می  یمذهب  یروهاین

محتترم و رمرتتان   امیتت در ا  یپهلتتو  میتت رژ  هیتت عل  یکتته اوج اعفراضتتات مردمتت   تاستت   دگاهید  نیا  دیمؤ  زین

 گرفت.در بقعه صورت می

 

 منابع

و   ان یرانیا دیام : رازیش  ی.و اسلام تیدو انقلاب مشروط نیو اسفانداران فارس ب انیوال (.13۸4، )دخت نیپرو ن،یتد
 ی. فارس شناس ادیبن
مرکز اسناد انقلاب   : تهران ب،یاصغر دسفغ یعل دیخاطرات حجت الاسلام س (.137۸، )اصغر یعل  دیس ب،یدسفغ

 . یاسلام
 . ی انقلاب اسلام خیتار ادیبن :قم .نقش مجفهد فارس در نهرت تنباکو (.1371، )محمد رضا ،یرحمف
 . یمرکز اسناد انقلاب اسلام :تهران ی.نینهرت امام خم  (.1376، )دیحم ،یارتیز یروحان
 سمت.  : تهران .هیو زند هیافشار یهادر دوره  رانیا  یاجفماع یاسیتحولات س خیتار (.1377، )رضا ،یشعبان

 .ی آسفان قدس رضو :مشهد .تا مرو نهی هجرت امام رضا)ع( از مد یخیتار یایجغراف (.1376، )لیعرفان منش، جل
  قاتیمرکز تحق . رانیا تیمردم فارس در انقلاب مشروط یخواه ینهرت آزاد  (.135۹، )ریجهانگ ،یقائم مقام
 .یخیتار
  ادیبن : تهران ، یرجانیس یدیاکبر سع یبه کوشش عل  ان،یرانیا یداریب خ یتار (.1361، )نامم الاسلام ،یکرمان
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 های نظام سیاسی مد نظر اماماندیشه سیاسی امام خمینی)ره( و ویژگیتبیین 

 1غلامحسین زارع 

 چکیده 

ها در تبیین های استتلام ناب محمدی و با به کار گرففن آنبینی و قدرت تستتلط بر اندیشتتهخمینی با روشتتنامام

یشته ستیاستی به خود اخفصتاص ای را در حوزه اندحکومت استلامی و جایگاه ولایت فقیه در عصتر مدرن، نقش ویژه

بینی کرد که روزی حکومت به ماهر پیریده نظامی شتد پیشاند. تا قبل از انقلاب استلامی، در خواب هم نمیداده

پردازان داخلی و خارجی هر کدام دان تاریخ فرو رود. نظریهچنین به زبالهو مستفبد محمدرضاشاهی سقوط کند و این

اند. اما بدون تحلیلی همه جانبه و منستجم علل و عوامل پیروزی انقلاب پرداخفه  از دیدگاه خاص خویش به بررستی

های ستیاستی شتیعه، خصتوصتاً مکفب عاشتورا و دکفرین مهدویت و ارائه آن در قالب گففمان ولایت فقیه و از اندیشته

. نگارنده  این ای کردجانبه توان انقلاب استلامی را تفستیر صتحیح و همهحکومت استلامی در عصتر  یبت، نمی

های ستیاستی امام خمینی )ره( و آبشتخور فکری اصتلی ایشتان یعنی پژوهش  رخداد عظیم انقلاب را مرهون اندیشته

باشتد. بر این استاس واضتح و بدیهی استت که به  مکفب استلام )عاشتورا و مهدویت( دانستفه و به دنبال اثبات آن می

های فکری شتیعه در ترین مبانی و پایهندارد. نگارنده مهم عوامل ستطحی و مقطعی جهت پیروزی انقلاب اعفقادی

( عدم  2( عصتر  یبت و جایگاه ولایت فقیه.  1بیند:وقوع انقلاب استلامی وپیروزی آن را در سته مؤلفه اصتلی می

 ( نفی قدرت حاکم بر اساس اندیشه مکفب امام حسین )ع( و پارادایم کربلا. 3مشروعیت قدرت سیاسی )رژیم شاه(

 

 .انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، اندیشه سیاسی، فقه سیاسی، مهدویت  واژگان کلیدی:

  

 
 yahoo.com36ghzare@اسفادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز؛ پست الکفرونیکی:  دکفرای تخصصی علوم سیاسی،  -1
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 مقدمه

المللی توسط نویسندگان جلد کفاب در عرصه داخلی و بین  2000در باب انقلاب اسلامی تا کنون بیش از  

دیشمندان و ایرانی و خارجی نگاشفه شده است. درباره چرایی و چگونگی رخداد انقلاب اسلامی از سوی ان

ارائه گردیده است. گروهی عوامل اقفصادی،  انقلاب و علوم سیاسی،نظریات مخفلفی  نویسندگان عرصه 

مذهبی را عامل اصلی انقلاب   _ سیاسی و روانشناخفی را مطرح کرده اند و عده ای هم عوامل فرهنگی

ر این باور است که خاسفگاه  اسلامی دانسفه اند.نگارنده با این گروه دوم همراهی دارد. بر همین اساس ب

در تحولات خرداد  اصلی و سرچشمه انقلاب  نیروهای   42جوشان  با رهبری  بروز کرد و سپس  و  مهور 

به ثمر نشست و آن تحول عظیم و جهانی  57مذهبی و روحانیت تحت زعامت امام خمینی )ره( در بهمن 

 ارهای نوینی در ایران شکل گرفت.رد داد و منجر به تغییر ساخفارهای نظام شاهنشاهی شده و ساخف

 56ت 57های مسئله اصلی ما تبیین و اثبات این مطلب است که اعفصابات و تظاهرات مردم طی سال       

با رهبری امام انقلاب محقق گردیده است.   57صورت گرففه و در بهمن    42در ادامه حرکت تاریخی خرداد  

 باشد. ینی )ره( و مفغیر وابسفه انقلاب اسلامی ایران میدر حقیقت مفغیر مسفقل اندیشه سیاسی امام خم
 

 تعاریف  

اندیشه سیاسی: اندیشه در لغت به معنای فکر، تفکر، تأمل و نوعی از فعالیت ذهنی انسان عاقل است که  

در یک نگاه، اندیشه عبارت است از مرتب     (45:  1353گیرد.)معین،ها صورت میدر جهت کشف نادانسفه

است.»اندیشه سیاسی، مجموعهساخفن   برای کشف مجهول  معلوم  به  امور  عقاید است که  و  آراا  از  ای 

ای عقلانی، منطقی و مسفدل )و فراتر از آراا و ترجیحات شخصی( درباره چگونگی سازمان دادن به  شیوه

 (. 15: 13۹3تواند توصیفی یا تبیینی باشد« )فوزی،گردد که میزندگی سیاسی مطرح می

 خواهد به چند سؤال اساسی پاسخ دهد: سیاسی می اندیشه

 ت چه کسی یا کسانی بایسفی حکومت نمایند؟1

 توان گرفت؟ ت برای اداره جامعه چه تصمیماتی را می2

گونه موارد ت اطاعت شهروندان از یک حکومت چرا ضروری است؟ و هزاران سؤال دیگر که مربوط به این 3

 سیاسی به دنبال اداره مطلوب جامعه است.  گردد. یعنی به طور کلی اندیشهمی
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 مفهوم اندیشه سیاسی امام خمینی

ها انسان مسلمان عاشق، جهت واژگونی حکومت طا وت و پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بسیج میلیون

نمودند، باع  شد که تصویری نظام قدرتمند شاهنشاهی که  رب و آمریکا حمایت کامل و قاطع از آن می

های عرفانی، فقهی، کلامی و زیبا از رهبر بزرگفرین انقلاب قرن به جهانیان ارائه گردد. لذا شناخت اندیشه

 فلسفی امام خمینی بسیار مهم و مورد توجه اندیشمندان مسلمان و  یرمسلمان جهان قرار گرفت.  

 

 مبانی اصلی اندیشه سیاسی امام خمینی 

 شمندان مطرح است: دو دیدگاه اصلی در باب اندیشه و اندی

جویانه به انسان بینی الهی دارد و به دنبال ایجاد حیات طیلابه بوده و نگاهی تعالیت اندیشمندی که جهان1

 دارد. 

داند. ت اندیشمندی که جهان را تنها در بعد مادی خلاصه کرده و انسان را حیوانی دارای  رایز مخفلف می2

ها اصلاح و بعری دیگر آنها را ی اندیشمندان برخی سیاستدر یک برداشت از وضع موجود در نظر بعر

او، نگاه به جامعه، حکومت و فساد می اندیشمند و مبانی اعفقادی  با توجه به مبنای اصلی نظری  دانند. 

(. جامعه آرمانی حررت امام، یک جامعه مذهبی و مؤمنانه در 46:  13۸5کند)نبوی،سیاست هم تغییر می

ت طیلابه و ایجاد جامعه مهدوی و رسیدن به یک جامعه امام زمانی است)همان: مسیرحرکت به سوی حیا

53 ) 

وری کامل جهت ارضای به طور مثال در اندیشه لیبرال دموکراسی، به دنبال رفاه حداکثری و بهره       

فردیت و  انسانی  ایدئولوگ رایز  مطلوب  مارکسیسم  اندیشه  در  است.  انسان  اصالت  و  انسان  های های 

طبقه کمونیسفی و اشفراب کامل در ثروت است. رکسیست، در یک جامعه آرمانی رسیدن به حکومت بیما

های فردی برای ایجاد مدینه فاضله و آرمانی کمونیسم. جمعی و لغو مالکیترسیدن به نوعی مالکیت دسفه

ابل تغییر و تبدیل  ها و مطلوب هم قپس در هر تحلیلی از جهان و انسان و مبدأ آفرینش، ومایف و آرمان 

 نماید.و تربیت انسان مطلوب خویش را دنبال می

-ای و نگرش فلسفی امام در خصوص جهان هسفی و انسان،  مباحثی مثل معرفتدر ساخفار اندیشه       

شناسی اسلام است)لک بینی اسلامی و انسانشناسی ایشان که مفأثر از جهانبینی، انسانشناسی، جهان

 (. 26: 1373زایی، 
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 کنیم. قبل از ورود به بح  اندیشه امام، نگاهی گذرا و کوتاه به چگونگی تکوین شخصیت امام می
 

 1300تا  1281زندگی امام خمینی در دوران کودکی از 

جدلا ایشان در شهرسفان خمین در یک خانواده روحانی به دنیا آمد. پدربزرگ و    12۸1امام خمینی در سال  

از علمای بزرگ و فقهای معروف آن دوره بودند. پدر پدربزرگ امام از علمای نیشابور بود که برای تبلین 

دین اسلام رهسپار کشمیر در هندوسفان شد که به دست مخالفان به شهادت رسید. پدربزرگ ایشان به  

ایشان مرحوم سیدمصطفی پس دعوت یکی از بزرگان خمین به ایران بازگشت و در خمین ساکن شد. پدر 

از تحصیلات و کسب اجازه اجفهاد از نجف به خمین بازگشت و پاسخگوی امور شرعی مردم بود. )پسندیده،  

1374  :10 ) 

در سن  1300ها را فرا گرفت.در سال خانهخواندن و نوشفن و قرائت قرآن و مفون ادبی رایج در مکفب     

ا... حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی از شاگردان لمیه اراب زیر نظر آیتنوزده سالگی به اراب آمدند. حوزه ع 

 شد. پس از مدتی به دعوت علمای قم و تهران، ایشان به قم مهاجرت کردند.  میرزای شیرازی اداره می

گردد. زمانی که امام طلبه  اولین تجربه امام به جنبش مشروطه و خاطرات اساتید ایشان از این واقعه برمی

 وان و پرشوری بود.  ج

»در جنبش مشروطیت همین علما در رأس بودند و اصل مشروطیت اساسش از نجف و ایران به دست     

طرف ماندند، روحانیون هم رففند، هر کس سرا  کار خودش، روحانیون را علما شروع شد، اما بعد مردم بی

هایی ز دست روحانیون گرففند، دادند به دست آن از صحنه به در کردند، یا به ترور یا به تبلیغات، سیاست را ا

چه کردند. یعنی اسم ها و کردند آنها، شرق زدهها،  رب زدهها، یعنی فرنگ رففهتوانند به قول آنکه می

های مشروطه آمد و واقعیت اسفبداد، آن اسفبداد تاریک ملمانی شاید بدتر از زمان سابق، حفماً بدتر از زمان

 (. 32۸: 1375مینی،سابق« )امام خ

نگاشفه شده، اقدامات رضاخان را مورد نقد و بررسی کامل قرار   1323الاسرار که به سال  در کفاب کشف    

 داده است. شعری نیز از حررت امام بیانگر حالات آن روزگار است. 
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کنیم داد  کجا  رضاشاه  جور   از 

 

کنیم   بنیاد  ناله  که  بَرِ  دیو   زین 

 

نفس   که  دم  ببستآن  ناله  ره   بود، 

 

کنیم   فریاد  که  نیست  نفسی   اکنون 

 
 

ترین تأثیرات مخرب اقدامات رضاشاه، ترویج اندیشه جدایی دین از سیاست بود. »من از همان آ از، از مهم

 ( 32۹:   137۸ام« )همان، کودتای رضاخان تا امروز شاهد همه مسائل بوده

اففاد و فقاهت در منطق ناآگاهان،  رق شدن در احکام فردی و عبادی وقفی شعار جدایی دین از سیاست جا  

شد و قهراً فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست )و حکومت( دخالت نماید، 

حماقت روحانی در معاشرت با مردم فریلت شد. به ر م بعری افراد، روحانیت زمانی قابل تکریم و احفرام 

کاسه  ای زیر نیم که حماقت از سراپای وجودش ببارد و اللاا عالم سیاسی و روحانی کاردان و زیرب، کاسهبود  

تر بود. اولین اطلاعیه سیاسی رفت، مفدیلانها بود که هر کس کج راه میداشت. و این مسائل رایج حوزه

انفقاد از وضع موجود پرداخت. ضمن فرا خواندن مسلمانان به قیام برای خدا و به    15/2/23امام در تاریخ  

ای کم حجم تألیف کرد که در مجموع با معنای در درس خارج فقه در مورد تقیه رساله 1332امام در سال 

رایج تقیه در آن زمان مغایرت داشت و تأکید داشت که »تقیه برای حفظ دین است نه محو آن«. )رجبی، 

1377   :237 ) 
 

 اندیشه سیاسی امام

 شود:تاریخ اندیشه اسلامی، سه نوع اندیشه سیاسی دیده میدر 

 جویانهت اندیشه سیاسی سلطه1

 ت اندیشه سیاسی اصلاحی 2

 ت اندیشه سیاسی انقلابی 3
 

 جویانه ـ اندیشه سیاسی سلطه1

ها طرفدار حفظ وضع موجود هسفند. جمله مشهوری وجود دارد: »الحق لمن  لب«. عالم بزرگ این اندیشه

روزبهان خنجیفرل"  اهل سنت نام    "اله  به  انواع"الملوبسلوب"در کفاب مشهور خود  های حکومت، 
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شمارد. حکومفی را نیز که از طریق اسفیلا، قهر، شوکت و  لبه به وجود آمده باشد، حکومفی مشروع را برمی

 داند:دینی می

عت اهل حل و عقد از علما و قرات »و طرق انعقاد امامت چهار است: اول اجماع مسلمانان بر امامت او و بی

و رؤسا، طریق دوم اسفخلاف امام سابق، کسی را که شرایط امام در او جمع شده باشد، سوم از طرق انعقاد  

اند: امامت شوری است، طریق چهارم از اسباب انعقاد پادشاهی و امامت، اسفیلا و شوکت است. علما گففه

آن که کسی او را خلیفه ساخفه  بیعفی و بی  مامت گردد، بی  که چون امامت وفات کند و شخصی مفصدی ا

گردد، خواه قریشی باشد، خواه عرب باشد باشد و مردمان را قهر کند به شوکت و تشکر، امامت او منعقد می

یا عجم یا ترب، خواه مسفجمع شرایط باشد و خواه فاسق و جاهل و اگر چه آن مسفولی بدین فعل عاصی 

ه واسطه سطوت و اسفیلا جای امام گرففه، او را سلطان گویند و امام و خلیفه بر او اطلاق گردد و چون بمی

 (. ۸0: 1362توان کرد«)روزبهان خنجی، 
 

 های سیاسی اصلاحیـ اندیشه2

های موجود، پیشنهادهایی به منظور اصلاح ها، با توجه به زمان و مکان و شرایط واقعیتاین دسفه از اندیشه

دهند. »شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حللای محقق کرکی، محقق سبزواری، نسبی امور ارائه میو بهبود  

ا... نائینی های سیاسی اصلاحی است. آیتها حامل اندیشهمرحوم نراقی و علامه نائینی، عمل سیاسی آن

 .درباره سلطنت مشروطه، به کمک اصولی چون عمل به قدر مقدر و دفع افسد به فاسد می داند

اندیشه سیاسی امام خمینی و به تبع آن اقدامات سیاسی وی علیه رژیم پهلوی در یک مقطعی اصلاحی 

 است. 

گویند: »ما ذکر کردیم که هیچ فقیهی تاکنون نگففه و در کفابی هم ننوشفه  الاسرار میامام در کفاب کشف

گر سلطنفی و حکومفی تشکیل  که ما شاه هسفیم یا سلطنت حق ماست، آری همان طور که ما بیان کردیم ا

کند که خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است. البفه تشکیلاتی که شود، هر خردمندی تصدیق می

ها هم پذیرند، اینها نمیبر اساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود، بهفرین تشکیلات است. لکن آن

ومت را نخواسفند به هم بزنند و اگر گاهی هم با  گاه مخالفت نکرده و اساس حکبا این نیمه تشکیلات هیچ

اند، مخالفت با همان شخب بوده، از باب آن که بودن او را مخالف صلاح شخب سلطانی مخالفت کرده
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کشور تشخیب دادند وگرنه با اصل اساس سلطنت تاکنون از این طبقه مخالففی ابراز نشده است، مجفهدین  

 (. 1۸7:  137۸خواهند« )امام خمینی،  همه می همیشه خیر و صلاح کشور را بیش از
 

 ـ مرحله اندیشه سیاسی انقلابی3

اند. یعنی اگر در مرحله  در این مرحله امام به دنبال نفی سلطنت و شعار سرنگونی حکومت پهلوی را سر داده

قبلی حرکت سلبی را قبول داشفند، اکنون در این مرحله حرکت ایجابی هم قبول دارند. »نخسفین فعالیت 

از حکومت برای اجرای احکام دینی بود. ادامه این جریان به نصیحت دولفمردان و فعالیت   «درخواست»امام  

حوادث و وقایع، امام را به این نفیجه رساند که برای اصلاح چهارچوب فکری حاکم منجر شد. اما سیر  

یابد. پس ایشان نهاد سلطنت را فاقد مشروعیت هدف یاد شده، بدون تشکیل حکومت اسلامی تحقق نمی

خواند و قانونی بودن آن را زیر سوال برد. امام در دوره تبعید به دنبال حرکت سلبی )نفی مشروعیت رژیم 

داد و نظریه ولایت فقیه را به عنوان الگویی بدیل برای نظام سیاسی ایران   شاه( حرکفی ایجابی نیز انجام

 (. 13:  13۸5ارائه کرد« )نبوی،  

شود و امام با دیدن اعمال  الاسرار و کفاب البیع، گففمان انقلاب جایگزین گففمان اصلاح میدر کفاب کشف

و قریه کاپیفولاسیون،   43عید امام در آبان  و نهایفاً تب  42و رففار حکومت پهلوی دوم خصوصاً پس از خرداد  

خواهیم و گوییم ما حکومت اسلامی می نمایند. »فریاد ما که میتقاضای برپایی حکومت اسلامی را می

دانیم و هم یک وقت بینیم که )خودمان میکاری، برای این است که ما میمرگ بر این سلطنت کثافت

ها کم بوده، جبار بودند، تبهکار بودند، جبار بودند، لکن خیانت در آن خوانیم( سلاطین سابق هر چه  تاریخ می

شان را به مملکت شان را به یک مملکت دیگری، منافع مملکت کردند به مردم، اما مملکتبودند، تعدی می

اش را فروخفه باشد به یک کسی، منافع دادند. من ندیدم که یکی از سلاطین سابق مملکتدیگری نمی

را تقدیم دیگری کرده باشد، این اخیراً شده و خصوصاً در زمان این آقا، در زمان این سلطان ممکلفش  

اند. زندگی خودشان این  ها از بین بردهمفسد، این مسائل پیدا شده است که هر چیزی که ما داریم این 

 (.     360: 5، ج1375بینید« )امام خمینی، زندگی است، زندگی شما این است که می

خواهیم حساب صدر اسلام را بکنیم که مفن اسلام گویند: »میا در جایی دیگر، باز درباره رژیم شاه میو ی

است، خود اسلام و مفن اسلام است، ببینیم که آیا این حکومت اسلام و این رژیم بر اساس اسلام، و یا  

 ( 32۹:  6، ج 1375یک رژیم دموکراسی بوده است یا یک رژیم قلدری و اسفبدادی بوده؟«)خمینی، 
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 های سیاسی امام به اختصار عبارت است از:آرمان

 ت تشکیل حکومت اسلامی با عنوان جمهوری اسلامی 1

 ت قطع وابسفگی به اجانب 2

 ت حمایت از مسلمانان و مسفرعفان جهان3

 ت کسب اسفقلال اقفصادی، فرهنگی و سیاسی 4

 های الهی دینی در جامعه ت حاکمیت دین و ارزش 5

داشفن نیروی نظامی قوی و مسفقل، مفناسب با مصالح و منافع ملی و جهان اسلام و خطرهایی که  ت  6

 کند. کشور را تهدید می

 ت گماردن افراد شایسفه به مناصب کلیدی و  یرکلیدی 7

 ت ساخفن انسان مورد نظر اسلام۸

 های مشروع اسلامی در جامعه ت برقراری آزادی۹

نماید. آن  ها را عمل میها و رففارهای سیاسی آنگیریرد و در کلیه موضعامام یک سری اصول را باور دا

 اصول به ترتیب ذیل هسفند:  

ت اصل  5ت اصل نفی سبیل  4ت اصل دعوت و گسفرش اسلام  3ت اصل مصلحت اسلام  2ت اصل تکلیف  1

 ت اصل اجفهاد  7ت اصل در نظر گرففن مقفریات زمان و مکان 7ت اصل ولایت الاهی 6عدالت 

ترین اصل که در اندیشه امام مطرح است، اصل تکلیف است: »ما بنا داریم به تکلیف عمل کنیم. ما  مهم

مکلفیم با ملم مقابله کنیم، ما مکلفیم از طرف خدای تبارب و تعالی که با ملم مقابله کنیم، با این آدمخوارها 

 (. 220: 7و با این خونخوارها مقابله کنیم«)همان، ج 

ترین مسئله و اصل  در اندیشه امام است. او عمل به تکلیف را ومیفه شرعی همه مهم  عمل به تکلیف

داند:»پس ما یک ومیفه شرعی داریم انجام دهیم، این ومیفه شرعی ماست اگر نفوانسفیم مسلمانان می

مان را اش را عمل کرد، ما ومیفهپیش ببریم، حررت امیر هم نفوانست معاویه را از بین ببرد، ولی ومیفه

 (. 5۸: 1377کنیم« )قاضی زاده، عمل می

گویند:»من تا چند روز قبل معفقد به همان بس و توقف جنگ مییا در پایان جنگ تحمیلی و پذیرش آتش

دیدم، ولی به  شیوه دفاع و مواضع اعمال شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و انقلاب را در اجرای آن می

دیدم، ولی به واسطه حوادث و ر آن نظام و انقلاب را در اجرای آن میواسطه حوادث و عواملی که از ذک
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کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر عواملی که از ذکر آن فعلاً خودداری می

تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور )که من به تعهد و دلسوزی آنان اعفماد دارم( با  

 (.111: 21،ج  1375بس موافقت نمودم«)خمینی، قطعنامه و آتش قبول
 

گویند: »اگر من خدای دومین اصل: مصلحت اسلام و مسلمین است. وی در یک گففار صریح و روشن می

اقفرا می اسلام  که مصلحت  دیدم  بزنم، مینخواسفه، یک وقفی  راه  کند که یک حرفی  دنبالش  و  زنم 

 (. 112ام«)همان : ترسم، بحمداله تعالی، والله تا حالا نفرسیدهنمیاففم و از هیچ چیز می
 

چه را باید، گففند و با قاطعیت های ایالفی ولایفی و بعد در قریه کاپیفولاسیون آندر ماجرای لایحه انجمن 

ریکا علیه سلطه آم 43آبان  4جا که در تر در مقابل حکومت جور و ملم و طا وت ایسفادند. آن هر چه تمام

ما را و  ربی  ... ناراحت هسفم  ... قلب من در فشار است،  الیه راجعون،  انا  دادند: »انا لله و  فریاد سر  ها 

جا هم خفه شویم؟ ما را جا هم باید خفه شد؟ این گویند باید خفه شد، این فروخفند ... آن آقایانی که می

گناهکار است کسی که داد نزند، والله مرتکب   بفروشند و خفه شویم، قرآن را بفروشند و خفه بشویم؟ والله

کبیره است کسی که فریاد نزد ... هرگز نباید یک همرون چیزی واقع بشود، یک تسلطی، یک راهی، حفی 

 (. 113یک راه نباید پیدا بکند، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا«)همان : 
 

کنند. بعد از این سخنان افشاگرانه   رب و شرق معنی میپس امام، اسفقلال را به معنای عدم وابسفگی به 

 شوند. امام، ایشان توسط کماندوهای رژیم دسفگیر و به ترکیه و سپس عراق تبعید می

های پس از تبعید امام، دوسفداران و روشنفکران، دانشجویان و علما همواره با ایشان در ارتباط بودند و پیام

بهمن   22رساندند. تا بالاخره با فرماندهی عملیات انقلاب توسط امام در سیاسی امام را به گوش مردم می

با رهبری امام خویش، بر طا وت  لبه نماید و   57 ایران به پیروزی رسید و امت توانست  انقلاب ملت 

 حکومت اسلامی را مسفقر نماید. 
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 جایگاه استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی در اندیشه امام

 استقلالـ 1

یکی از مسائلی که همواره در شعارهای امت مسلمان ایران در تمامی دوران انقلاب مطرح بود، اسفقلال و 

 های شرق و  رب بود. عدم وابسفگی به قدرت

تحقق اسفقلال و ایجاد یک نظام سیاسی بر اساس مصالح و منافع ملی مسلمانان ایران از جمله اموری بود  

طلبانه مردم در واکنش به وابسفگی رژیم به آمریکا کرد. شعارهای اسفقلالتأکید میکه امام همواره بر آن 

های خویش به  و  رب و ژاندارم منطقه بودن شاه بود. امام به طور مکرلار و مداوم این معانی را در سخنرانی 

بران جهان، بردند. عدم وابسفگی، نفی دخالت اجانب و بیگانگان در امور کشور، قطع نفوذ مسفککار می

آزادی و رها شدن از قید و بند بیگانگان، به دست گرففن سرنوشت و مقررات خویش، خروج از نفوذ اسفعمار، 

گوییم آقا   لام حلقه به گوش قطع ایادی اجانب، تحت نظر دیگران نبودن و اداره مسفقل کشور: »ما می

 (. 112: ۸،ج 1375بردارید«)همان، دیگران نباشید. اسفقلال را حفظ کنید، از تبعیت دیگران دست 

گویند: نه شرق و نه  رب، معنایش این است که جوانان ما میگوید: »اینکه در جایی دیگر نیز میو یا این

( و یا اینکه در یکی از 114که هیچ کدام در ایران دخالت نکنند و این کاملاً به جا و به حق است«)همان:

:»باید ایرانی بسازیم که بفواند بدون اتکا به آمریکا و شوروی و انگلسفان گوینددیدارهای بعد از انقلاب می

المللی ت اسفقلال سیاسی، اقفصادی، فرهنگی و نظامی خویش را به دست گیرد و ت این جهانخواران بین

 (. 25روی پای خود بایسفد«)همان: 

 علیها است و به خاطر همین است اندیشه سیاسی امام برگرففه از آیات الهی و روایات معصومین سلام الله

نشیند و سخن امام، برای جوانان و ملت مسلمان ایران فصل الخطاب که بر دل مردم مسلمان کشورمان می

 کنند. ناپذیر مردم علیه رژیم شاه، امام نقش رهبری بلامنازع پیدا میشود و در مبارزات آشفیمی

 
 

 امام ـ حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی در اندیشه2

در نجف اشرف ارائه نمودند، زیربنای تأسیس جمهوری   134۸در مورد مدل حکومفی که ایشان در سال  

اسلامی در ایران پس از انقلاب شد. اگر چنین طرحی را امام مطرح نکرده بودند انقلاب اسلامی سرنوشفی 

 کرد.به مانند مشروطه و یا ملی شدن نفت پیدا می
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، حوادث مشروطه و پیامدهای آن ماندگار شده که اگر روحانیت هم در رأس یک در حافظه تاریخی مردم ما

ها که مدل آماده سیاسی و حکومفی دارند  لبه ای نداشفه باشیم، آن جنبش باشد چنانره طرح از پیش آماده

می همانپیدا  مشروطه کند،  بالاخره  تلاش  و  زحمت  همه  آن  از  پس  اففاد،  اتفاق  مشروطه  در  که  طور 

درون انگ از  تدوین شد.  اسلامی هم  ماهر  به  اصل  چند  و  مطرح شد  مشروعه  مشروطه  به جای  لیسی 

تواند مشروعه در بیاید و یا مشروطه مطابق قوانین اسلام و این موضوع باع  تفرقه  مشروطه انگلیسی نمی

توان گفت: زیربنای انقلاب اسلامی، همین ارائه مدل جایگزین بود که زمانی بین روحانیت گردید. پس می

بهمن در انقلاب پیروز شدند، همه چیز آماده بود و طرح ولایت فقیه و حکومت اسلامی به نام   22مردم در  

، اجرایی شد. و نهادهای 135۸جمهوری اسلامی مطرح و پس از رأی دادن مردم ایران به آن در فروردین 

 سلامی جایگزین نهادهای شاهنشاهی گردید. و مکفب امام راه را برای همه روشن ساخت. ا

 موضوع دیگر که باید یادآوری کرد تأسیس سپاه پاسداران و بسیج بود.
 
 

که در دفاع از انقلاب بایسفد از جمله ابفکارات حررت امام    کردن نیروی نظامیـ موضوع آماده3

ها را در حوزه قدرت ا مطالعه نهرت مشروطه و ملی شدن نفت علل شکست آن بود. امام و رهبری انقلاب ب

انقلاب می نظامی محافظ  نهاد  اقدام تشکیل سپاه  سخت عدم تشکیل  اولین  انقلاب  پیروزی  با  لذا  داند. 

های برخی افراد در شورای انقلاب به دسفور امام  ر م مخالفت پاسداران و سپس بسیج اقشار است. علی

شود چرا که تجربه تاریخ میهن ما نشان داده بود که اگر سپاه و بسیج نبود سرنوشت همان یل میسپاه تشک

توسط  مجلس  بسفن  توپ  به  حادثه  هنوز  بود.  انقلاب  و شکست  نفت  ملی شدن  و  مشروطه  سرنوشت 

  مسفبد از خاطره و ذهن تاریخی مردم ایران پاب نشده بود.  «محمدعلی شاه»به دسفور    «لیاخوف روسی»

اگر در آن زمان، سازمان نظامی  ملی و مردمی مثل سپاه و بسیج وجود داشت، قطعاً اتفاقات  یر از وقایع 

اتفاق می انقلاب، چه سالتاریخی ثبت شده  از  اولیه و چه جنگ اففاد. در همه مقاطع پس  های بحران 

ر سپاه و بسیج و دفاع ( همه و همه اگ۸۸های اخیر )ففنه  تحمیلی و دفاع مقدس و چه حفی حوادث سال

گففند: اگر  مردم از انقلاب نبود تا حالا صدها بار انقلاب شکست خورده بود و چقدر به جا امام همیشه می

 سپاه نبود کشور هم نبود. 

بندی رسید که امام در سه منظر: ایدئولوگ انقلاب، توان به این جمعلذا با بررسی اندیشه سیاسی امام می

انقلاب و   انقلاب شاکله اصلی نظام را سامان بخشیده و همانفرمانده  معظم رهبری طور که مقام معمار 
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چنین  نام امام خمینی در هیچ جای جهان شناخفه شده نیست«. به حق هماند: »این انقلاب بیبارها گففه

همانا    است و مُهر امام بر انقلاب حک شده و زدودنی نیست و زیربنای اصلی، همراه با جمیع شرایط دیگر

 های سیاسی امام بوده است.ایده و تفکر و اندیشه

دیگر در انقلاب تواند کاری انجام دهد، پس امام و امت مسلمان، مکمل یکهر چند امام بدون امت هم نمی

اند. نقش مردم در انقلاب و تبعیت از رهبری امام درست بر اساس آیات الهی و سیره نبوی و  اسلامی بوده

دانیم در که جمهوری اسلامی را مفرادف مردسالاری دینی میشکل گرففه است. یعنی اینائمه معصومین  

 اصل پیرو همین اندیشه و تفکر است. 

های دیگر در اندیشه سیاسی امام همرون عدالت، آزادی و انفخابات و تکیه بر  در پایان از ذکر شاخب

کشد و این مطالب خودش یک تحقیق گذریم، چون سخن به درازا میمردم و بسیاری مسائل دیگر می

 طلبد.مفصل را می

 

 گیری نتیجه

 توان گفت: های امام در رابطه با اسلام و انقلاب اسلامی می با بررسی دیدگاه

های ناب اسلامی امام خمینی بوده است و اگر تعیین  علت اصلی تأسیس جمهوری اسلامی همانا اندیشه

در نجف اشرف انجام نگرففه بود، پس از پیروزی    4۸ایشان در سال  مدل حکومفی ولایت فقیه از سوی  

توانسفند جهت اصلی انقلاب های لیبرال که مدل آماده حکومفی بر اساس لیبرالیسم داشفند، میانقلاب گروه

شد. قواعد فکری و را به سمت مبانی  رب بکشانند و هویت اصلی انقلاب یعنی اسلامی بودن محقق نمی

اسلامی که از سوی امام مطرح شد، توانست تشکیل حکومت اسلامی را نهادینه کند و با    عملی حکومت

 رهبری قاطع امام به پیروزی برساند.

 امام در سه مرحله با سه موقعیت خاص در انقلاب و پس از انقلاب مشارکت داشفند:  

 ت دوران مرجعیت و مبارزه اولیه ایدئولوژیکی با جاهلان و معاندان  1

 ت دوران مبارزه و تبعید و بازگشت به ایران و فرماندهی انقلاب و پیروزی  2

که امام نهادسازی را انجام دادند و انقلاب را رهبری و معماری    1357ت6۸ت دوران معماری انقلاب از  3

 کردند.



    29های نظام سیاسی مد نظر  امامتبیین اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( و ویژگی

 

دهد که  مام با قاطعیت سیاسی و مؤمنانه زیربنای انقلاب اسلامی را تشکیل میشخصیت علمی و عرفانی ا

های مردم ایران به اتفاق، ایشان را به رهبری انفخاب کردند و تا پایان عمر بابرکت امام هم در دفاع توده

 ها و انقلاب در کنار ایشان ایسفادند و اکنون هم راه امام همرنان ادامه دارد. از آرمان

های سیاسی امام جواب سؤال اصلی به این نفیجه رسیدیم که پیروزی انقلاب اسلامی به واسطه اندیشهدر  

 خمینی و زیربنای اصلی حرکات و تحرکات مردم ایران بوده است.

ی حاصل شده این است که: بدون حرور امام و ما به دنبال اثبات فرضیه اصلی  نیز بودیم و که نفیجه 

رسید و امام بدون امت و امت بدون امام قابل  یشان انقلاب اسلامی به پیروزی نمیهای سیاسی ااندیشه

های تعیین کننده  تصور نیست. معیار اصلی همه جریانات خط امام و پیرو راه امام بودن از جمله ملاب

وفاداری جهت انقلاب و نظم سیاسی پس از انقلاب بود و پس از رحلت امام، مکفب امام و راه امام، ملاب  

معظم رهبری سکاندار کشفی باشد که امروز خلف صالح ایشان مقام به انقلاب اسلامی و اسلام اصیل می

اند های کنونی هسفند که به خوبی از عهده هدایت انقلاب برآمدهانقلاب در دریای مفلاطم کنونی و بحران

 دهند.چنان ادامه میو راه امام را هم

 
 

  منابع

  .نیا، تهران،  حدی ، به کوشش محمدجواد مرادیا... پسندیدهخاطرات آیت(  1374)پسندیده، مرتری 

، به تصحیح و مقدمه محمدعلی موحد، خوارزمی، الملوبسلوب(1362اله روزبهان )خنجی اصفهانی، فرل

  .تهران

 . ، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامینامه سیاسی امام خمینیزندگی( 1377رجبی، محمدحسین )

 .ها،تهران، نشر معارف نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهاندیشه سیاسی امام خمینی( 13۹3وزی، یحیی) ف

، تهران، مرکز تحقیقات امام خمینی  های فقهی ت سیاسیاندیشه(  1377فر)  زاده، کامم و سعید ضیایی قاضی

   .اسفراتژیک ریاست جمهوری

، تهران، سازمان انفشارات پژوهشگاه فرهنگ و امام خمینی سیر تطور تفکر سیاسی(1373زایی، نجف )لک

  .اندیشه اسلامی

 .، تهران، امیرکبیرفرهنگ فارسی( 1353معین، محمد)
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روح خمینی،  گزیده(  137۸اله)  موسوی  اسلامی،  انقلاب  خمینیآیین  امام  آرای  و  اندیشه  از  ،تهران، ای 

 . مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

 ،تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 22تا  1، از جلد امام صحیفه(1375)---

 ، قم، آزادی. کشف الاسرار)بی تا( ---

  .3، سال ششم، ش کیهان فرهنگی(مشایخ امام خمینی، 136۸اسفادی، رضا )

، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق )ع( (تطور اندیشه سیاسی امام خمینی، 13۸5نبوی، سید عبدالامیر) 

 (. 7)6ش 

  

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

(  ع)موسی بن احمد اعتلاء اخلاقی خدمت رسانی بارگاه حضرت ثر برؤم عوامل شناسایی

 بر اساس آموزه های نهج البلاغه

 1امیرحسین گازر 

 چکیده 

محوری ترین ارکان جامعه به حستتاب می آید؛ انبیاا الهی مبعوث شتتدند تا اخلاق را در عالم فراگیر اخلاق یکی از 

نمایند چنانکه پیامبر گرامی استلام )صتلی الله علیه و آله( هدف مبعوث شتدنشتان را تکمیل کردن مکارم اخلاق بیان  

پرداخفه است تا جاییکه امیرالمومنین )علیه می کنند؛ از طرفی کفاب شتریف نهج البلا ه به این مسأله به طور ویژه 

 مرتجع الستلام( در عهدنامه مالک اشتفر در کنار هر دستفور حکومفی یک یا چند دستفور تربیفی اخلاقی دارند؛ وجود

استلامی به ویژه بارگاه ملکوتی شتاهررا )علیه   ایران الشتأن در عظیم امامزادگان  و(  علیه الستلام)رضتا امام شتریف

 در جامعه هدایت  برای تعالی و تبارب  خداوند که  هستفند  نورانی و  ملکوتی هایمرفیت و  بزرگ هاینعمت  الستلام(

استت؛ بنابراین بر افرادی که ستهمی در تولیت این اعفاب مقدسته دارند لازم استت که در جهت  داده قرار ما اخفیار

رسانی در این آسفان بسیار حائز اهمیت معرفی هرچه بهفر این ذوات مقدسه تلاش نمایند؛ از سویی مرفیت خدمت  

استت به طوریکه در نگاه عوام مردم ایشتان نماینده ذوات مقدسته محستوب میگردند پس شتایستفه استت در راستفای 

ارتقای اخلاقی این مرفیت مهم گامی برداشتفه شتود؛ در این نوشتفار ستعی شتده استت که اصتول اخلاقی لازم جهت 

شناخفی و مهارت -عفاب مقدسه از منظر نهج البلا ه در قالب سه مهارت مبناییاعفلای اخلاقی خدمت رسانی به ا

رففاری و مهارت معنوی تبیین گردد تا ستهمی هرچند ناچیز در اعفلاا فرهنگ خدمت رستانی اعفاب مقدسته داشتفه  

 باشد.

 . اعفاب مقدسه -خدمت رسانی  –تربیت اخلاقی  –نهج البلا ه  واژگان کلیدی:

 
دکفرای علوم قرآن و حدی ، دانشگاه امام حسین )ع(، پژوهشگر. آدرس پست الکفرونیکی: - 1

amirhosseingazor@gmail.com 
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 مقدمه

  موسی   امام  بزرگوار  فرزند  الاعامم،  سیدالسادات  و  شاهررا   به  ملقب(  السلام  علیه)احمد  امیر  سید  حررت

 از  کلی  طور  به .  است  بسیار  سخن(  السلام   علیهما)موسی  بن  احمد  فریلت  در.  است(  السلام  علیه)کامم

  بن   احمد  خصوص  در نویسندگان  و  مولفان  مورخان،  محققان،  محدثان، رجال،  علمای  شناسان،  نسب  آنره

 پرهیزگار،   صالح،  فاضل،  شجاع،  کریم،  او  که   آید  می  بر  اند،   نوشفه  وی  فرایل  و(   السلام  علیهما)موسی

  به   صبح  تا  ها  شب.  است  داشفه  خاص  منزلفی  پدرش   نزد  و  بوده  عزت  با  و  بزرگوار  منزلت،  و  ثروت  صاحب

 . بود  خود  نیای  از  زیادی  احادی   راوی  و  موثق  شخصی  و  نوشت  بسیار  قرآن  خود،  قلم  با   بود،  مشغول   عبادت

 :فرماید می حررتش حال شرح در ارشاد خود کفاب در الرحمه علیه مفید شیخ

 علیهما )جعفر  بن  موسی  حررت  و  بود  پرهیزگار  و  کریم  القدر،  جلیل(   السلام  علیهما)موسی  بن  احمد  حررت

 حررت   گویند  و  بخشید  او  به  بسیره،  به  بود  معروف  که  خود  مزرعه  و   داشت  می  مقدم  و  دوست  را  او(   السلام

  من  برای یحیی بن محمد بن حسن.  نمود آزاد خدا راه در و خرید بنده هزار  عنه الله رضی  موسی بن احمد

 می  که(   السلام  علیهما)جعفر  بن  موسی  حررت  فرزند  اسماعیل  از  شنیدم:  گفت  که  جدش   از  کرد  حدی 

 علیهما)موسی  بن  احمد  با  و  رفت  بیرون  خود  اموال  از  برخی  بسوی  مدینه  شهر  از  خود  فرزندان  با  پدرم:  گفت

  به   نسبت  ادب  و  احفرام   مراسم  چنان  و  بودند  همراه  پدرم  خادمین   و  خدمفگزاران  از  مرد   بیست(  السلام

 نشسفند می تن بیست آن نشست می( السلام علیهما)موسی بن احمد هرگاه که آوردند می بجای آنجناب

 باطناً   و  داشت  می  دوست  چنان  قلباً  را  احمد  پدرم  شرایطی  چنین  در.  ایسفادند  می  بپا  خاست  برمی  چون  و

 نگاههای  او  بر  چشم  گوشه  با  مخفیانه  پدرم  گردید  می   افل  پدر  از  احمد  چون  که  ورزید  می  مهر  وی  به

  ما   جمع  از  احمد  اینکه  تا  شدیم  نمی  مففرق  ما  و  داشت  برنمی  وی  از  چشم  و  نمود  می  آمیز  محبت  و  گرم

 .گشت نمی خارج

روشن استتت کتته شخصتتیت ایتتن امتتامزاده شخصتتیفی بستتیار جلیتتل القتتدر استتت، بنتتابراین ختتدمت 

رسانی به آسفان ایتتن مقتتام رفیتتع ملزومتتاتی دارد کتته یکتتی از مهتتم تتترین آنهتتا اتصتتاف ختتادمین ایتتن 

 درگاه به ارزش های اخلاقی است.

 

 
 
 



    33البلا ه  نهج  های  آموزه اساس بر( ع)موسی بن احمد  حررت  بارگاه رسانی خدمت اخلاقی  اعفلاا بر موثر عوامل شناسایی

 

 البلاغهساحات اخلاق در نهج 

در کفاب شریف نهج البلا ه امیرالمومنین )علیه السلام( بارها و بارها بر اهمیت و جایگاه اخلاق تأکید دارند 

را عنوان می  اشفر در کنار هر دسفور حکومفی یک یا چند دسفور اخلاقی  تا جاییکه در عهدنامه مالک 

 فرمایند.

 ر پنج ساحت تبیین کرد:به طور کلی میفوان مباح  اخلاقی نهج البلا ه را د

 اخلاق بندگی

مراد از اخلاق بندگی هنجارها و ناهنجارهایی مانند ایمان، خوف، توکل، و کفر، سرکشی و بی اعفمادی به  

 خدا است که به رابطه انسان و خدا مربوط می شود. 

 اخلاق فردی 

انسان را فار  از رابطه با  یر در اخلاق فردی ارزش های اخلاقی مربوط به حیات فردی انسان ها است و 

 نظر می گیرد. مانند فریلت های صبر، حکمت، و حزم و رذیلت های پرخوری، شفاب زدگی و سبک مغزی.

 اخلاق اجتماعی

اخلاق اجفماعی که شامل اخلاق کارگزاران حکومفی و اخلاق عموم مردم می شود؛ آن دسفه از اخلاقیات 

دیگران است. مراد از اخلاق اجفماعی، ارزش ها و ضد ارزش های   است که تحقق آنها مشروط به وجود

 حاکم بر رابطه فرد با سایر انسان ها است؛ مانند عدل و احسان یا حسد و تکبر.

 بومی اخلاق زیست

مراتع و  با طبیعت )گیاهان، حیوانات،  انسان  مناسبات  بر  ارزشی حاکم  احکام  نیز  اخلاق زیست محیطی 

 طور کلی زیست بوم و نهایفا زیست کره( را بیان می کند.     جنگل ها، آب ها و به

با   البفه هر کدام از این ساحت های اخلاقی میفوانند با یکدیگر همپوشانی داشفه باشند؛ مثلا روابط فرد 

. )شهید  رابطه ی درون فردی  با خداوند مفعال ترسیم شود، همرنین  او  رابطه ی  میفواند ذیل  دیگران 

 ( 21،ص1374مطهری، 

 تربیت نفس یا درمان امراض نفس به عنوان مهم ترین رکن خدمت رسانی: 
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آیات و روایات است( پیرامون  با دقت در موارد ذکر شده توسط علمای اخلاق و عرفان )که برگرففه از 

مراحل تربیت نفس و درمان امراض نفسانی درمی یابیم که همه ی این موارد را می توان ذیل سه مهارت 

 جای داد: 

 مهارت های شناخفی شامل خودشناسی و خداشناسی و شناخت عالم تکوین و حقیقت مرگ و... 

 مهارت های رففاری شامل عمل به دسفورات شریعت و همنشینی با صالحان و ... 

 مهارت های معنوی شامل انس با دعا و توسل به اهل بیت علیهم السلام و ... 

 روش پژوهش

رویکرد اجفهادی در آن اسففاده شده است؛ روش تحقیق نیز در این نوشفار این پژوهش کیفی است و از  

تحلیل مرمون می باشد به این صورت که با اسففاده از روش کفابخانه ای به جمع آوری و توصیف و تبیین 

شاخصه های کلی اخلاقی از منظر کفاب شریف نهج البلا ه در ساحت ارتقاا اخلاق خدمت رسانی پرداخفه  

 ت. شده اس

 شناختی -مهارت های مبنایی

نوجوانی .1 و  کودکی  فصل  به  اعتاب   اهتمام  رسانی  خدمت  روحیه  تقویت  برای 

  مقدسه

انما قلب الحدث کالارض الخالیۀ، ما ألق  فیها من ش ا قبلفه. فبادرتُک بالادب قبل أن یقسو قلبک، و 

 ( 31، نامه1424یشفغل لبلاک.)سیدرضی، 

ل  است که هرچه در آن افکنده شود، آن را م  پذیرد. از این رو، من پیش همانا دل نوجوان مانند زمین خا

 از آن که دلت سخت گردد و خردت مشغول شود، به تأدیب و تربیت تو شفاففم.

نفس  و  سلیمۀ  نیۀ  ذو  الدهر،  مقُفبل  و  العمر  مُقبل  أنت  و  ذلک  یکون  أن  أدبک  من  علیه  أجمعت  و 

 صافیۀ.)همان( 
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صیت به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمودند( تصمیم به تأدیب تو گرففم که )امام علیه السلام در و

ادب را در حال  از من بپذیرى که در بهار زندگ  هسف  و رو به سپرى کردن عمر و آینده روزگار م  روى 

 و داراى نیف  سالم و نفس  صاف و پاب هسف . 

ر عنفوان جوانی است چراکه قوای انسانی در این  یکی از راه های تربیت اسلامی پرداخفن به تربیت نفس د

 فصل از زندگی توانایی بیشفری دارند.

امام علی )علیه السلام( دوران نوجوانی را از سه جهت بسیار حسلااس بیان می کند: اولال اینکه قلب نوجوان 

این ایام انسان مانند زمین، خالی و مساعد است که هرچه در آن بکاری همان درو می کنی و دوم اینکه در  

دارای نیفی سالم و به دور از وساوس شیطانی است و در عین حال دوران نوجوانی را زودگذر می داند و 

ق،ح 1410گوشزد می فرماید سریعاً آن را دریابید: »بادر شبابک قبل هرمک و صحفک قبل سقمک« )آمدی،

صوصا قوه ی شهویه در اوج قدرت ( سوم اینکه از آنجاییکه این فصل از زندگی قوای نفسانی مخ 43۸1

قرار دارد شیطان در این زمان به نوجوان زیاد روی می آورد؛ بر این اساس لازم است برای آن پناهگاه  

خوبی در نظر گرفت که بهفرین پناهگاه، قرآن کریم، ائمه علیهم السلام می باشد و گرنه، گناه انسان را در 

ز زندگی او برمی دارد و ناراحفی های روحی و روانی را نصیبش می دنیا و آخرت رسوا می سازد و برکت را ا

سازد؛ و از آنجاییکه قوه ی شهویه اولین قوه ای است که در انسان بروز میابد، اگر فرد در برابر این قوه  

 بفواند نفسش را مهار کند در برابر قوای دیگر نفس نیز توانایی بیشفری خواهد داشت. 

 ین فصل از زندگی عبارتند از: عناصر تأثیرگذار در ا

: صلب پدران و رحم مادران و روحیات آنان از قبیل شادی و  م و  ذایی که  صلب پدران و رحم مادران 

 می خورند در خلقت و اخلاق فرزندان خود دخالت جدی دارند.

ضایت خانواده: در درجه اول پدر و مادر مسئول پرورش صحیح فرزندان خود هسفند؛ پرورش صحیح و ر

 بخش در آ وش گرم والدین اتفاق میففد.

یکی از عوامل مهم و موثر در امراض نفسانی محیط ها و فراهایی   محیط های آموزشی و پرورشی)مدرسه(:

است که انسان در آن نشو و نما می یابد؛ به خصوص در سنین کودکی و نوجوانی که افراد آمادگی زیادی 

 آموزشی دارند.در پذیرش خلقیات محیط 
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ها جامعه سهم عمده  هایی است که در شکل گیری آن جامعه: بخش مهمی از تربیت هر فرد، نفیجۀ تجربه 

تواند جامعه را بسازد و مفحول نماید و هم ای دارد؛جامعه و فرد هر دو در یکدیگر تأثیر دارند. هم فرد می 

 جامعه در سیسفم فکری افراد اثر تعیین کننده دارد.

ه: رسانه های گروهی هم می توانند عامل مهمی در تکوین تربیت فرد باشند، مخصوصاً اینکه می رسان

 توانند به افکار و حفی امیال افراد جهت بدهند و آن را در راسفای اهداف خود قرار دهند.

پشت پرده    گاهی اهداف رسانه؛ اهدافی تبلیغاتی است و جنبه ی بازاریابی و اقفصادی دارد؛ اما بیشفر اوقات

ی رسانه ها جهت دهی به باورها و فرهنگ یک جامعه و در نهایت امیال و خواسفه های آن جامعه است 

چراکه وقفی باورها و افکار یک جامعه به سمت و سویی خاص برود امیال آن جامعه هم به تبع آن باورها 

ی و تنوع طلبی و مدگرایی را به همان سو خواهد رفت. برای مثال وقفی رسانه در جامعه ای مصرف گرای

رواج داد رففه رففه برای افراد آن جامعه خواسفه ها و امیالی پدید می آید که در راسفای همان مصرف 

گرایی است. امروزه تأثیر رسانه تا حدی است که به باور بسیاری از اندیشمندان حفی میفواند عوامل وراثفی 

و فطرت ثانیه و دومی برای فرد ایجاد کند که با فطرت اولیه  و درون فردی را هم تحت الشعاع قرار دهد  

 و ذاتی فرد مفغایر باشد.

  عبرت از گذشتگان .2

 ( ۸3ق، خطبه 1424عبادالله  أین الذین عُملاروا فنعموا، و عُللاموا ففهموا، و أنظروا فلَهو.)سیدرضی، 

اى بندگان خدا  کجا هسفند کسان  که به آنان عمر داده شد و از نعمت ها برخوردار شدند. به آنان تعلیم 

 داده شد و آنان فهمیدند و مهلت داده شدند و آن فرصت را در  فلت و لهو و لعب سپرى کردند ؟ 

اکبَرَ مِنکم بَسطَۀً وَ اعظَمَ سَطوَۀً فَازعِجوا    رسول خدا فرمودند:»انَّما انفُم خَلَفُ ماضینَ وَبَقِیۀُ مُفِقَدلامینَ کانوا

بلَِ  عَنها اسکنَ ما کانوا الَیها )وَ  دََرَت بِهِم( وَ اخرجِوا مِنها اوثقََ ما کانوا بِها فَلَم یمنَعهُم قُوَّۀُ عَشیرَۀٍ وَ لا قُ

ی فَجأَۀٍ وَ قَد  َفَلفُم عَنِ الإسفِعدادِ« )مجلسی، مِنهُم بَذلُ فِدیۀٍ فَارحِلوا انفُسَکم بِزادٍ مُبَللانٍ قَبلَ ان تُؤخَذوا عَل

( شما بازمانده پیشینیان و جانشین گذشفگان هسفید، پیش از شما اقوامی قوی تر  1۸1، ص  77ق، ج  1404

و نیرومندتر بودند، پس خداوند آنان را در حالی که در نهایت آرامش و آسایش بودند و به دنیا کمال اطمینان 

ن آخرت برد و )این در حالی بود که( نیرومندی قوم و قبیله نفوانست مانع رففنشان شود و داشفند به جها

فدیه ای پذیرففه نشد. پس قبل از اینکه بدون   -به طور کللای  -)برای اینکه در دنیا بمانند( از آنان پولی و

ن )که برای شما در آن  آمادگی و در حال  فلت به طور ناگهانی شما را از دنیا ببرند، خودتان توشه فراوا
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جهان کافی باشد( بردارید و آماده رففن شوید. بنابراین مرگ باوری و عبرت گیری از سرگذشت پیشینیان 

 نیز رکن دیگری برای خدمت رسانی اعفاب مقدسه است. 

 توجه به زودگذری لذات دنیوی و دائمی بودن آثار گناهان  .3

 ( 433ق، حکمت 1424ضی،اذکروا انقطاع اللذات، و بقاا الفبعات. )سیدر

 به یاد داشفه باشید که لذت ها پایان م  پذیرد؛ ول  آثار زشت آنها بر جاى م  ماند. 

مَاا فَتتاخْفَلَطَ بِتتهِ نَبَتتاتُ اَ رْ ضِ قرآن کریم میفرماید: »إِنَّمَا مَثَلُ الْحَیَتتاۀِ التتدَنْیَا کمََتتاا أَنزلَْنَتتاهُ مِتتنَ الستتَّ

درُِونَ عَلَیْهَتت  قَتتامِمَّا یَأْکُلُ النَّاسُ وَاَ نعَْتتامُ حَفَّتت َ إِذَا أخََتتذَتِ ا رَْضُ زُخْرُفَهَتتا وَازَّیَّنَتتتْ وَمَتتنَّ أَهْلُهَتتا أَنَّهُتتمْ  

لُ ا یَتتاتِ لِ یدًا کَتتأَن لَّتتمْ تغَْتتنَ بِتتاَ مْسِ کَتتذلَِکَ نُفَصتت  قَتتوْمٍ أتََاهَتتا أَمْرُنَتتا لَتتیلْاً أوَْ نَهَتتارًا فَجعََلْنَاهَتتا حَصتتِ

( قتترآن در ایتتن آیتته بتترای شناستتاندن حقیقتتت دنیتتا بتته یکتتی از 24یَفَفَکَّتتروُنَ« )ستتوره یتتونس؛ آیتته

کنتتد نتته در قالتتب داستتفانی زنتتد، امتتا آن را بتته صتتورت کلتتی بیتتان میمثتتل میهای عینتتی دنیتتا  پدیده

کنیم کتته در اثتتر نتتزول آن، گیاهتتان در زمتتین گویتتد: متتا آبتتی را از آستتمان نتتازل متتیختتاص. می

ای بتتا دیتتدن گیتترد. عتتدهشتتود و زمتتین بتته ختتود زینتتت میرویند، و زمین خشتتک، ستتبز و ختترم میمی

هتتا استتففاده گوینتتد متتا هتتر وقتتت نیتتاری داشتتفه باشتتیم از ایتتن نعمتهای فراوان با ختتود میاین نعمت

ای بیننتتد ستتیلی آمتتده یتتا صتتاعقهشتتوند میکنیم و دیگتتر نگرانتتی نتتداریم، امتتا صتتبح کتته بیتتدار میمی

ای وجتتود نداشتتفه استتت »أتََاهَتتا ها را از بین برده استتت. گویتتا اصتتلا گیتتاه یتتا میتتوهنازل شده و همه آن

یدًا کَتتأَن لَّتتمْ تغَْتتنَ بِتتاَ مْسِ« همتته حقیقتتت دنیتتا اینأَمْرُنَتتا لَتتیلْاً أَ گونتته استتت. وْ نَهَتتارًا فَجعََلْنَاهَتتا حَصتتِ

ها آورد و کستتانی جتتذب ایتتن جاذبتتههایی را در زمتتین بتته وجتتود متتیهتتا و جاذبتتهختتدای مفعتتال زینت

اننتتد بتته توهتتا بتترای همیشتته بتتاقی استتت و میکننتتد اینهتتا دل بستتفه، گمتتان میشتتوند و بتته آنمی

گونتته کتته امتتور دنیتتا اینانتتد از اینهتتا همیشتته در خوشتتی و شتتادی زنتتدگی کننتتد، امتتا  افلوستتیله آن

نیست و بتته شتتدت فناپتتذیر استتت. همتتانطور کتته بیتتان شتتد توجتته بتته زودگتتذری لتتذات دنیتتوی رکتتن 

 .(13۹1یزدی،فه است)مصباح دیگری برای خدمت رسانی شایس
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 شیطانتوجه به اغواگری دائمی  .4

بُؤساً لکم، لقد ضرلاکم من  رلاکم، فقیل له: من  رلاهم یا أمیرالمؤمنین؟ فقال: الشیطان المرل، و الانفس 

النار  بهم  فاقفحمت  الامهار،  وعدتهم  و  بالمعاص ،  لهم  فسحت  و  بالامان ،  بالسوا،  رتهم  الاملاارۀ 

بدا به   : وان م  گذشت فرموددر حال  که بر کشفگان خوارج در روز نهر  .(323ق، حکمت 1424)سیدرضی،

به آن حررت گففه شد: چه کس  آنان را فریب داد؟  حال شما  ضرر بر شما زد آن که شما را فریب داد.

فرمود: شیطان گمراه کننده و نفس های  که فرمان به بدى ها م  دهند. این دو عامل آنان را با ارائه آرزوها 

وار نمود و به یارى و پیروزساخفن آنان وعده داد. در نفیجه آنان فریب داد و راه هاى گناهان را بر آنان هم

 را به آتش دوزد انداخت.  

تعالی، برنامۀ خود را برای گمراه کردن آدمیان ابلیس پس از نافرمانی از امر خدا و مهلت گرففن از باری

م ن بَیْنِ أیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أیْمَانِهِمْ وَعَن    اعلام کرد: »َ قْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَکَ المُْسْفَقِیم ثُمَّ  تِیَنَّهُم

نشینم؛ ( بر سر راه راست تو در کمین آنان می16،17شمََ ئِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أکْثَرهَُمْ شَاکِرِین« )سوره اعراف؛ آیه

گاه تو بیشفر آنان آن  روم )برای گمراه کردن(سپس از پیش رو و پشت سر و راست و چپ به سرا  آنها می

ای دیگر و درباره برخی بینی شیطان درباره ناسپاسی بیشفر مردم، در آیه را ناسپاس خواهی یافت.این پیش

أ؛ آیه  اقوام، تصدیق شده است: »ولََقَدْ صَدَّقَ عَلَیْهِمْ إِبْلِیسُ مَنَّهُ فَاتَّبعَُوهُ إِلالا فَرِیقاً مِنَ المُْؤمِنِین« )سوره سب

پند20 از مؤمنان. (  پیروی کردند، مگر گروهی  او  از  از آب درآمد و )همه(  آنان درست  ار شیطان درباره 

نخسفین کار ابلیس وسوسه است و شاید کارهای دیگر او نیز به همین بازگردد. او با همین کار باع  خروج 

 آدم و حوا از بهشت شد. 

ای اوست، زینت دادن کارهای بد در نظر آدمیان هبرنامه  های وسوسۀ شیطان، که سرلوحۀیکی دیگر از جلوه

( )کارهای بد را( بر روی زمین    3۹است: »لَأُزَی نَنَّ لَهُمْ فیِ اَ رْضِ وَلَأُ ْوِیَنَّهُمْ أجمَْعِین«  )سوره حجر؛ آیه  

ا های بزرگ شیطان است که آنره ردهم و همگی آنها را گمراه خواهم کرد. این از دام برای آنها زینت می

طور طبیعی لذت ای که بهدهد و بیش از آن اندازه رضای خدا در آن نیست، در دیدۀ آدمیان زیبا جلوه می 

تر است، کند راه حرام، بهفر و دلرسبکه آدمی فکر میدهد؛ تا جایی  آور نشان میدارد، در ذائقۀ انسان لذت

کند، باز گمان ا آزمایش و تجربه میو این از وساوس عجیب شیطان است که با آنکه آدمی بارها و باره

تر است. و همین شیطان شناسی راه دیگری برای اعفلای اخلاق خدمت رسانی بخشکند راه گناه، لذتمی

 . (2۸6، ص 13۹5)مصباح یزدی، است
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 عقلانیت  .5

مقابل هوای نفس عقلانیت است؛ بنابراین هرچه در مسیر عقلانیت قدم برداریم از هوای نفس در  ه  نقط

 امانیم.

 . (424ق، حکمت 1424قاتِل هواب بعقلک )سیدرضی،

 با خرد و عقلت هواى نفس را بکش. 

فرماید: »إِنَّ شَرَّ الدَّوَاب  عِنْدَ اللَّهِ الصَمَ الْبُکمُ الَّذِینَ لا یعْقِلُونَ« )سوره انفال؛ خداوند مفعال در این زمینه می

 خداوند، کران و لالانی هسفند که تعقل نمی کنند. ( بدترین جنبندگان نزد 22آیه 

انسان در یک نگاه کلی موجودی است دو بعدی. بعد عقلانیت و بعد حیوانیت. شاید تعریف منطقی از انسان  

انسان ترکیبی از خواسفه ها، امیال و  رائز   که گففه: الانسانَ حیوان ناطق؛ گویای این مطلب باشد که 

 معنوی می باشد. انسان با قوه عاقله می تواند بر قوای شهویه و  ربیه فائق آید.حیوانی و برخی از امور 

 مهارت های رفتاری

 پایبندی به دین و شرع مقدس اسلام  .1

 ( ۸6ق، خطبه1424المغبون من  بن نفسَه، و المغبوط من سلم له دینُه. )سیدرضی،

بازنده کس  است که نفس خود را ببازد )به خود ضرر بزند(، و نکوحال )که مورد  بطه دیگران است( کس  

 سالم باشد. است که دینش 

هر انسانی که مسلمان است و به خداوند مفعال ایمان آورده است، باید به اصول و فروع دین اعفقاد داشفه 

ت باید به خداوند مفعال ایمان داشفه باشد و به یکفایی او ها عمل کند. یعنی در مرتبه نخسباشد و به آن

اعفراف کند که همان توحید است و به عدل او ایمان داشفه باشد و به راسفی و وجود پیامبران الهی اعفراف 

علاوه بر  .امام داشفه باشد و به روز قیامت هم معفقد باشد  12کند و قبول داشفه باشد و اعفقاد به امامت  

باشد هم اعفقاد داشفه باشد و به  ن که هر کسی به آن معفقد است باید به فروع دین که ده تا می اصول دی

آن عمل کند و فروع دین در اسلام عبارتند از: نماز ، روزه ، حج ، جهاد ، خمس ، زکات ، امر به معروف ،  

 . نهی از منکر ، توللای و تبرلای
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ها ها زیر مجموعه ه عنوان اصل و پایه است و هر کدام از آن مسایلی که در اصول دین و فروع دین ذکر شد ب

و احکام خاصی دارند مثلا نماز به عنوان فروع دین است که احکام خاص خود را دارد و یک فرد مؤمن باید 

علمیه مرجع یابی به احکام نماز و روزه از طریق مطالعه رساله  ها را یاد بگیرد و عمل کند و طریقه دستآن

میسر است و هر کسی باید در مسایل شرعی به رساله مرجع تقلید خود رجوع کند. و لازم به تذکر   تقلید

خداوند مفعال    .ترین قدم در خودسازی و بندگی استترین و اساسیاست که عمل به رساله علمیه مهم

ها عمل کنند مثلا علاوه بر احکام، قوانین دیگری دارد بنام حقوق و اخلاق که بر مؤمنین لازم است به آن

 .حقوق والدین ، حقوق همسر ، حقوق همسایه و  یره

ها برای هر کسی مقدور نیست. و لذا هر کسی باید سعی کند یابی به آن فهم تمام معارف اسلامی و دست

ها عمل کند و رمز سعادت انسان در عمل به واجبات حفی الامکان واجبات و محرمات را یاد بگیرد و به آن 

محرمات است. بنابراین برای انفخاب خادمین اعفاب مقدسه میزان تقید به شریعت رکن اساسی و ترب  

 است. 

 مخالفت با هوای نفس  .2

 . (31همان، نامه) الهوى شریک العم 

 هوا و هوس، شریک کورى دل و بصر است. 

 . (50)همان، خطبه تُبْفَدَعإِنَّمَا بَداُْ وُقُوعِ الْفِفَنِ أَهْوَااٌ تُفَّبعَُ وَ أحَْکامٌ 

 همانا آ از پدید آمدن ففنه ها، هوا پرسفی، و بدعت گذاری در احکام آسمانی است. 

فرماید: »أَفَرَأَیتَْ مَنِ اتَّخَذَ قرآن کریم با لحنی شدید پیروی از هوای نفس را مردود اعلام می کند و می

پرسفد و او را به جای خدا اخذ کرده است. خودش را می  که دلخواه( کسی23إلَِهَهُ هَوَاهُ« )سوره جاثیه؛ آیه

خواهد. این  خواهد یا نمیبیند دلش میدهد، میدهد یا نمیکه در هر کاری ببیند خدا اجازه میبه جای این

فرماست. نفیجه این رویکرد نیز این است که می فرماید: همان فرهنگی است که امروز در جهان مادی حکم

که علم داشت، خداوند او را گمراه کرد. گمراه یعنی انسان فرماید: با این اللَّهُ عَلَ  عِلْمٍ« )همان( می»وَأَضَلَّهُ  

شان کرده است. انسان دانند، خدا گمراه که میفرماید با این راه را نداند و آن را گم کند، ولی خداوند می

اش کند و برگردد، پرسد یا کسی راهنماییوقفی جاهل است، اگر راه خطایی هم برود، ممکن است از کسی ب

شود؟ ممکن است نسبت به این انفخاب خیلی اما وقفی آگاهانه راه خطا را انفخاب کند، چگونه هدایت می
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گمان می کنند که بهفرین کار   (104هم خوشحال باشد؛ »یَحْسَبُونَ أَنَّهمُْ یُحْسِنُونَ صُنعًْا«)سوره کهف؛ آیه  

که خدا را فراموش کند، دیگر   »وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَ  عِلْمٍ وخََفَمَ عَلَ  سمَْعِهِ وَقَلْبِهِ« کسیرا انجام می دهند...

ای که باید تواند حقیقت را بشناسد. خداوند بر دلش )همان قوهکند و نمیاش درست کار نمیقوای اداراکی

أَضَلَّ اللَّهُ« )سوره روم؛ شود. »فَزند که باز نمیحق و باطل را تشخیب بدهد( مهری می مَن یَهْدیِ مَنْ 

تواند هدایت کند؟ آیا قدرتی بالاتر از خدا برای هدایت او ( کسی را که خدا گمراه کند، چه کسی می2۹آیه

 هست؟  این نفیجه پیروی از هوای نفس است.

فت با هوس هاست در دنیای مدرن امروزی که جولانگاه هواها و هوس های نفسانی است؛ این میزان مخال

 که اخلاق اسلامی را از اخلاق  ربی مفمایز می کند.

 محاسبه نفس و حساب کشی از آن .3

مهارت دیگر برای خدمت رسانی شایسفه؛ محاسبه ی نفس است در زندگی روزمره مانند مغازه داری که 

 هر روز دخل خود را چک میکند .

 .(45)همان، نامه  من حاسب نفسه رَبح، و من  فل عنها خَسر

 کند.  کس  که از نفس خود حساب بکشد، سود برد و هر که از آن  افل ماند، زیان

محاسبه عبارت است از این که انسان در هر شبانه روز یک وقفی را معین کند که به حساب نفس خویش 

نماید و نفس خویش را برسد که چه اعمالی را انجام داده و طاعت ها و گناهانش را موازنه و سنجش  

سرزنش کند ،اگر در طاعت الهی تقصیر نموده یا مرتکب معصیت شده، و شکر نماید خداوند را، اگر واجبات 

 . (26۹، ص 2، ج 13۹4را انجام داده و معصیفی از او صادر نشده است) نراقی محمدمهدی،

حاسبوا و زنوا قبل أن توزنوا و تجهلازوا فرماید: »حاسبوا أنفسکم قبل أن ت رسول خدا)صلی الله علیه و آله( می

که اعمال  که به حساب شما برسند، خود حسابگر خویش باشید، و قبل از اینللعرض ا کبر« پیش از آن

)ابن طاووس عل  بن    شما را بسنجند، اعمال خود را وزن کنید و براى روز قیامت خویشفن را آماده سازید

 . ( 13، ص 1376موس ،

امیرال از  السلام( درباره ی چگونگی محاسبه ی نفس سوال کرد؛ حررت در پاسخ مردی  مومنین )علیه 

فرمودند: هنگام  که صبح را به شام م  رساند، نفس خویش را مخاطب ساخفه چنین گوید: اى نفس   

پرى امروز بر تو گذشت و تا ابد باز نم  گردد، و خداوند از تو درباره آن سؤال م  کند که در چه راه آن را س
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کردى؟ چه عمل  در آن انجام دادى؟ آیا به یاد خدا بودى، و حمد او را به جا آوردى؟ آیا حق برادر مؤمن  

آیا حقلا  اندوه  از دل او زدودى؟ و در  یاب او زن و فرزندش را حفظ کردى؟  آیا  م و  ادا کردى؟  را 

یش، جلوی  یبت برادر مؤمن را گرفف ؟  بازماندگانش را بعد از مرگ او ادا کردى؟ آیا با اسففاده از آبروى خو

آیا مسلمان  را یارى نمودى؟ راسف  چه کار )مثبف ( امروز انجام دادى؟ سپس آنره را که انجام داده به یاد  

م  آورد، اگر به خاطرش آمد که عمل خیرى از او سر زده، حمد خداوند مفعال و تکبیر او را به خاطر توفیق  

ا م  آورد، و اگر معصیت و تقصیرى به خاطرش آمد، از خداوند مفعال آمرزش که به او عنایت کرده به ج

م  طلبد و تصمیم برترب آن در آینده م  گیرد، و آثار آن را از نفس خویش با تجدید صلوات بر محملاد و 

عان آل پاکش، و عرضه بیعت با امیرمؤمنان)علیه السلام( برخویشفن و قبول آن و اعاده لعن بر دشمنان و مان

از حقوقش، محو م  کند؛ هنگام  که این محاسبه )جامع و کامل( را انجام داد، خداوند م  فرماید: »من  

به خاطر دوسف  تو با دوسفانم و دشمنیت با دشمنانم در مورد گناهانت به تو سخفگیرى نم  کنم و تو را 

 . (250، ص۸۹ق، ج1404)مجلس ،  مشمول عفو خود خواهم ساخت

 دات ناپسندبازنگری در عا .4

هرکسی خودش مفولی امر تربیت نفس خویش است و تا انسان عزم واقعی بر این امر نداشفه باشد اتفاقی 

 نمیففد؛ 

 یکی از راه های تربیت نفس بازنگری در عادات انسان است.

 .(35۹ق، حکمت 1424ها )سیدرضی، أیها الناس  تولوا من أنفسکم تأدیبها، واعدلوا بها عن ضراوۀ عادات 

  اى مردم  تربیت نفس هاى خود را به عهده گیرید و آن ها را از آزمندى و ولع عادت هایشان بازدارید.

با آن انس گاهی برخی رففارها از انسان سر می اثر عواملی  اما انسان در  زند که در حقیقت لذتی ندارد، 

پیدا کرده است. اسففاده از مواد    گرففه و به تدریج به آن عادت کرده و نوعی لذت کاذب برای وی نمود

رسد به  مخدر، دخانیات و ... از این قبیل رففارهاست. کسی که برای اولین بار دود سیگار به حلقش می

رسد شود، اما اگر به دلایلی چند مرتبه این کار را تکرار کرد به تدریج به جایی میاففد و ناراحت میسرفه می

شود. این لذتی کاذب و جعلی است که عاملی طبیعی نیاز به آن را در حت میکه اگر دود اسفعمال نکند نارا

شخب به وجود نیاورده است، بلکه در اثر عاملی خارجی و شیطانی، مزاج او منحرف شده و به دنبال لذتی 

کاذب روانه شده است. در مورد گناهان نیز همین گونه است؛ به طوری که در صورت تکرار یک گناه به  

 تبدیل به عادت می شود و نفس در مقابل ترب آن گناه از خود مقاومت نشان می دهد.مرور 
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مثلا کسی که ارتباط کلامی بیش از ضرورت برقرار کردن با نامحرم برایش یک عادت شده؛ وقفی از او 

سوال شود که چرا مرتکب این گناه می شوی؟ پاسخ می دهد که عادت کرده ام به این کار و ترکش برایم 

 سخت است. 

انسان حاکمیت می بر  یابد؛ زیرا وقفی یابد که شخب نمیگاه عادت چنان  از آن رهایی  تواند به راحفی 

ها خود را تواند به سادگی از حکومت عادت چیزی خلق و خلقت و طبیعت دوم شخب باشد، دیگر نمی

شاند که قادر نیست از آن کبرهاند. این سلطنت و حکومت عادت است که او را به کارها و رففارهایی می

فرماید: »لِلعادهْ عَل  کُلِلا إنسانٍ سُلطانٌ« عادت، بر هر فرار کند. از همین رو امام عل  )علیه السلام( می

 ( 7327ق، ح1410انسان  سلطه دارد.)آمدی،

لَواتِهِ، فَرَحَهُ فی فرماید: »العاداتُ قاهِراتٌ ، فَمَنِ اعفادَ شَیئا فی سِرِلاهِ و خَامام حسن)علیه السلام(نیز می

اند؛ پس، هر کس در نهان و خلوتهاى خود به چیزى عادت کند، عَلانِیَفِهِ و عِندَ المَلَأِ« عادتها مقهور کننده

 ( 113، ص2، ج   136۹آن چیز او را در آشکار و میان جمع رسوا سازد.)ابن ابی فراس، 

اخفیار در هنگام نسان همان طوری که بیدر حقیقت حاکمیت عادت بر عقل و نفس آدمی چنان است که ا

اراده کارها و رففارهایی را دارد که اگر عقلانیت و مدیریت و سلطنت عقل  اخفیار و بیزند، بیخطر ترمز می

داد. امام عل )علیه السلام( درباره مالکیت عادت بر نفس انسانی هشدار داده  بود، چنین کاری را انجام نمی

عادتو می و زشت میفرماید که  بد  ایشان میهای  باشد.  آدمی  نفس  عَدُوٌلا تواند دشمن  »العادَهً  فرماید: 

 ( ۹5۸ق، ح1410مُفَمَلِلاکٌ« عادت، دشمن  است که انسان را در تمللاک خود دارد. )آمدی،

دهد؛ چنانکه فرد در خواب و انسان اگر به چیزی عادت کند، به طور طبیعی و ناخواسفه همان را انجام می

اش است؛ همرنین کسانی که در بیهوشی دهد که مطابق عادت و شاکله خو گرففهکارهایی را انجام میرویا  

اند. انسان بدزبان در هنگام قرار دارند همان سخنان و رففارهایی را دارند که بدان عادت کرده و خو گرففه

 گوید.یکی و خوشی میبیهوشی و نیمه هوشیاری بدزبان است؛ چنانکه خوش خو و خوش بیان، سخن به ن

کوچک نشمردن هیچ گناهی و مغرور نشدن به اینکه عذاب الهی شامل حال او نمی   .5

 شود

کوچک شمردن گناه و تکرار آن و در نفیجه جرأت پیدا کردن به آن موجب هلاکت نفس و اففادن در ورطه 

 ی تباهی است پس هیچ گناهی را نباید کوچک شمرد. 
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 رلاب بربک و ما أنلاسَک بهلکۀ نفسک؛ أما من دائک بُلولٌ، أم لیس من نومفک ما جرلاأب عل  ذنبک و ما 

 ؟(223ق، خطبه 1424یقظۀ)سیدرضی، 

هان اى انسان، چه چیز تو را بر گناهت دلیر کرد و چه چیز تو را به پروردگارت دلیر ساخت و چه چیز تو را 

 تو را بیدارى نیست؟   با نابودى خودت مأنوس کرد؟ مگر درد تو دوای  ندارد؟ یا خواب

امام رضا )علیه السلام( فرمودند: »الصغائر من الذنوب طرق الی الکبائر، و من لم یخف الله فی القلیل لم 

یخفه فی الکثیر« گناهان کوچک وسیله و راه رسیدن به گناهان بزرگ هسفند؛ کسی که در گناه کم از خدا 

 . (353، ص 73، ج1404نفرسد، در گناه بزرگ هم نخواهد ترسید)مجلسی، 

اذنب و  احدکم:  یقول  لها طالبا.  الذنوب، فان  المحقرات من  السلام( فرمودند: »اتقوا  باقر)علیه  امام  نیز  و 

اسفغفر الله، ان الله عزوجل یقول: سنکفب ما قدموا و اثار هم و کل شی ا احصیناه فی امام مبین، و قال  

خره او فی السموات او فی الارض یأت بها الله ان عزوجل:انها ان تک مثقال حبه من خردل ففکن فی ص 

( از گناهان کوچک و حقیر اجفناب کنید، همانا  16و سوره لقمان؛ آیه  12الله لطیف خبیر« )سوره یاسین؛ آیه

برای آن نیز طالب و حسابرسی است. گاهی یکی از شماها می گوید گناه می کنم و بعد اسفغفار می نمایم  

ید: »همه اعمالی را که پیش از مرگ انجام داده اند می نویسیم و نیز می نویسیم هماناخداوند می فرما

آثاری را که از اعمال شان برای بعد از مر گ شان باقی می ماند، و همه چیز را احصاا نموده و می شماریم 

کوچکی به    و در نوشفه محکم و آشکار ثبت می کنیم.« و باز خداوند می فرماید: »اگر آن عمل بنده از نظر 

اندازه دانه خردل )خشخاش( باشد و در میان سنگ باشد و یا در آسمان ها و یا در زمین باشد، خداوند آن 

 . (321عمل را خواهد آورد، همانا خداوند ریز بین و خبردار است«)همان، ص 

ات نکردن از امورى که گناه کوچک را به گناه بزرگ تبدیل م  کند، آن است که گنهکار مهلت خدا و مجاز

و مغرور شود.قرآن کریم می فرماید:  بداند  را محبوب خدا  یا خود  بداند و  را دلیل رضایت خدا  او  سریع 

( ۸یرُ« )سوره مجادله؛ آیه »وَیَقُولُونَ فیِ أَنْفُسِهِمْ لَولَْا یُعَذِلابُنَا اللَلاهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَلامُ یَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ المَْصِ

کاران در دل م  گویند چرا خدواند مارا به خاطر گناهانمان عذاب نم  کند؟ جهنم براى آنها کاف  گناه

 . است ، وارد آن م  شوند و بد جایگاه  است 

وعده عذاب جهنم براى چنین افرادى ، بیانگر آن است که گناه افرادى که مغرور به عدم مجازات سریع  

 خداوند هسفند، گناه کبیره است.
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 راضی بودن به حداقل ها  .6

یکی از راه های تربیت نفس قانع سازی نفس به حداقل هاست و همانطور که در روایات آمده راهش این  

است که در امور دنیوی به زیردست خود بنگریم؛ اگر انسان به دنبال دسفیابی به مقام و منصب بالاتر باشد 

 باید بداند که در ورطه ی هلاکت گام نهاده است.

ایمُ الله یمینا أسفثن  فیها بمشیئۀ الله لاروضن نفس  ریاضۀ تهش معها ال  القرص اذا قدرت علیه مطعوما،  وَ

 . (45ق، نامه 1424و تقنع بالملح مأدوما)سیدرضی، 

سوگند به خدا سوگندى که در آن مشیت خدا را مسفثن  م  کنم، نفس خود را چنان ریاضت دهم که اگر  

 براى خوراب خود به قرص نان  دست یابد، شاد گردد و از خورش به نمک قناعت کند. 

کسی را امام سجاد )علیه السلام( فرمود: »رسول خدا )صللای الله علیه و آله و سلم( بر شفر چرانی گذر کرد؛  

ی قبیله و آنره در فرسفاد تا مقداری شیر بگیرد. شفربان گفت: آنره در پسفان شفرهاست برای صبحانه

باشد. رسول خدا )صللای الله علیه و آله و سلم( هاست و مورد نیاز خودمان می هاست برای شام آنمرف

خورد کرد؛ کسی را فرسفاد تا  عرض کرد: خدایا  مال و فرزندانش را زیاد کن  سپس به گوسفند چرانی بر

مقداری شیر از او بگیرد. چوپان گوسفندها را دوشید و هر چه شیر در مرف داشت در مرف پیامبر اکرم 

)صللای الله علیه و آله و سلم( ریخت و گوسفندی هم برای آن حررت فرسفاد و گفت: آنره شیر در نزد ما  

توانیم برایفان آماده کنیم. پیامبر )صللای الله علیه و ید میبود، همین مقدار است و اگر بیش از این نیاز دار

ای آله و سلم( به درگاه الهی عرض کرد: خدایا  او را به قدر کفایت روزی ده  یکی از اصحاب عرض کرد: 

ی ما آن دعا را دوست داریم؛ ولی برای رسول خدا  برای کسی که جواب منفی داد، دعایی کردی که همه

شما را برآورد، دعایی کردی که هیچ کدام از ما آن را دوست نداریم  رسول خدا )صللای الله کسی که حاجت  

؛ علیه و آله و سلم( فرمود: اِنَّ مَا قلََّ وَ کَفی خَیرٌ مِملاا کَثُرَ وَ الَهی. اللهمَّ ارزُق مُحمَّداً وَ آلَ محملادٍ الَکفَافَ

د باشد و دل انسان را از یاد خدا باز دارد. پس فرمود: آنره کم باشد و کفایت کند، بهفر است از آنره زیا

 . (140، ص2ق، ج1430خدایا  به محملاد و آل محملاد به قدر کفایت روزی عطا کن« )کلینی،

فرماید: »وَلَا تَمُدَّنَّ عَینَیکَ إِلَ  مَا مَفَّعْنَا بِهِ أَزوَْاجاً سوره طه که می  131امام صادق )علیه السلام( در ذیل آیه  

های مادی که  نْهُمْ زَهْرَۀَ الْحَیاۀِ الدَنیا لِنَفْفِنَهُمْ فِیهِ وَ رِزْقُ رَب کَ خَیرٌ وَ أَبْقَ « هرگز چشم خود را به نعمتم 

ها را های زندگی دنیاست و برای آن است که آنها شکوفهایم، میفکن که این هایی از آنان داده به گروه 

فرماید: »وقفی این آیه نازل شد، رسول خدا )صللای الله علیه  یدارتر است؛ میبیازماییم، و روزی پروردگارت پا
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آورد و هر و آله و سلم( راست نشست و فرمود: هر کس به خدا دل نبندد، حسرت دنیا او را از پای درمی

شود و خشمش فرو ننشیند، و هر کس نعمت کس چشم از مال و ثروت مردم برندارد، حزنش طولانی می

، 1364شود« )فیض کاشانی،ها ببیند، عمرش کم و عذابش نزدیک میها و نوشیدنیتنها در خوردنی  خدا را

 . ( ۸3، ص2ج

 بستن راه نفوذ هواهای نفسانی از ابتداء  .7

نسبت انسان به خواهش های نفسانی نسبت شفربانی است که اگر لگام را رها کند به بیراهه میرود...؛ پس 

 عفنایی کرد.نباید به خواهش های نفسانی ا

اعلم انک ان لم تردع نفسک عن کثیر مما تحبلا مخافۀ مکروه، سمَتَ بک الاهواا ال  کثیر من الررر؛ 

 .(56ق، نامه 1424فکن لنفسک مانعا رادعا )سیدرضی، 

آگاه باش اگر خود را از امور فراوان  که دوست دارى به خاطر ترس از زیان آن باز نگردان ، هواهاى نفس 

 .کشاند. پس نفس خود را از هوس ها مانع شو و باز گردان به بسیارى از زیانها می  وجودت را 

رسد که مهارت  لبه بر نَفْس املااره عبارت از توانایی است که آدمی در پرتو شناخت صحیح و به نظر می 

و از برآوردن   کند در برابر نَفْس املااره سر تسلیم فرود نیاوردرففار مناسب و نیروی معنوی قدرت پیدا می 

 های وحیانی باشد. های نَفْسانی اجفناب کند و تابع عقل سلیم و آموزه خواسفه

به طور کلی مردم در برابر خواهش های نفسانی به چند دسفه تقسیم می شوند: دسفه اولال مردمی هسفند 

هسفند و   ایذ مادلای شود. اینان همواره به دنبال لذکنند و چیزی مانع آنان نمیکه به دلخواه خود عمل می 

فرماید:»... وَوَیْلٌ ل لْکَافِرِینَ  دهند. قرآن کریم دربارۀ این دسفه از مردم میزندگی دنیا را بر آخرت برتری می

الْحَیَاۀَ الدَنْیَا عَلَ  ا خِرَۀِ...« )سوره ابراهیم؛ آیه   از ( واى بر کافران  3و2مِنْ عَذَابٍ شَدِیدٍ الَّذِینَ یَسْفَحِبَونَ 

 دهند...« مجازات شدید )اله ( همانها که زندگ  دنیا را بر آخرت ترجیح م 

کنند از محرلامات اجفناب شناسند، سعی میهایشان حدلا و مرزی میدسفه دوم کسانی هسفند که برای خواسفه

کنند. میهای نَفْسانی، نظیر مکروهات، مشفبهات و محللالات خودداری نکنند، ولی از برآورده ساخفن خواسفه

کنند و گاهی مرتکب صغائر  گردند: برخی، از کبائر اجفناب میخود این دسفه نیز به چند شاخه تقسیم می

کنند و شوند. برخی از این افراد بلافاصله پس از گناه توبه می شوند و گروهی کبائر را نیز مرتکب میمی
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ی به هر حال همۀ این افراد سعی و اهفمام ورزند، ولکنند و بر گناه خود اصرار میبرخی دیگر توبه نمی

 دارند که تا حدودی محرلامات را ترب کنند. 

نَفْس قرار می  دهند، مگر در مواردی که رضای دسفه سوم کسانی هسفند که اصل را بر مخالفت هوای 

خداوند در موافقت نَفْس است، آن هم به جهت رضای خدا نه جهت پیروی هوای نَفْس. اصل در زندگی 

دهند. خواهد، انجام ندهند و در هر کار، معیار را رضایت خدا قرار میها این است که هر چه دلشان میآن

مراتب می دارای  نیز  این دسفه  بیالبفلاه  به  مراتب  یزدی، باشند و شاید اخفلاف  نهایت میل کند )مصباح 

 . (123، ص13۹0

 ایجاد احساس ارزشمندی  .8

 . (44۹ق، حکمت 1424ه )سیدرضی،من کرُمت علیه نفسه هانت علیه شهوات

 هر کس که نفسش برایش داراى کرامت و حیثیت باشد، شهوات و تمایلات براى او پست م  شود.

حقیقت عزلات در درجۀ نخست، در دل و جان انسان ماهر می شود و او را از خروع و سازش و خودباخفگی 

ز بین عزلات و تکبلار باریک است. از این رو،  در برابر طا یان و یا یان و هواهای نفسانی باز می دارد. مر

گاهی موجب اشفباه می شود و افرادی که خوی مفکبلاران دارند، آن را با عزلات نفس اشفباه می گیرند. گاهی 

نیز بعری، به اشفباه عزلات برخی را به عنوان تکبلار آنان تصور می نمایند؛مرز بین ذللات و تواضع نیز نزدیک 

 ام را شناخت. است. باید موارد هرکد

شخصی به امام حسین)علیه السلام( عرض کرد: در تو تکبلار وجود دارد)نعوذ بالله(. آن حررت در پاسخ 

می  خداوند  که  دارد  وجود  عزلات  من  در  ولی  خداست،  پاب  ذات  مخصوص  کبریایی  و  »بزرگی  فرمود: 

صوص خدا و رسول او، و مؤمنان ( عزلات مخ۸فرماید:»ولله العزلاۀ و لرسوله و للمؤمنین« )سوره منافقون آیۀ 

 . (1۹۸، ص 44ق، ج 1424است)مجلسی، 

عزلات، براساس روایات اسلامی، تنها در پرتو تقوا و بندگی خالب خدا به دست می آید؛ و زمانیکه انسان از 

 درون احساس ارزشمندی و عزت کند تن به رذالت در برابر خواهش های نفسانی نمی دهد. 

 مهم برای اخلاق خدمت رسانی همین احساس ارزشمندی و عزت نفس است. یکی دیگر از عناصر  
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 گزینش نکردن نعمت ها  .9

یکی از عوامل مهم در اخلاق خدمت رسانی؛ حرص و ولع نداشفن نسبت به گزینش مسئولیت ها و پست 

 و مقام هاست...  

 . (45ق، نامه1424)سیدرضی،  هیهات  أن یغلبن  هواى، و یقودن  جشع  ال  تخیر الاطعمۀ

 محال است که هواى نفس بر من پیروز شود و حرص و آز من به گزینش خوراب ها وادارم سازد. 

وقفی امیرالمومنین )علیه السلام( تلویحا به ما یاد می دهند که سر سفره  ذاها را گزینش نکنیم؛ به طریق 

نش کنیم؛ ای بسا کفشداری حرم سبب اولی بیانگر این است که درباره پست های و مقام ها هم نباید گزی

 سعادت ما گردد.  

مقام معظم رهبری در ابفدای درس خارج فقه با بیان حدیثی از پیامبر گرامی اسلام)صلی الله علیه و آله(  

 اثرات و تبعات اخروی ریاست طلبی فرمودند:درباره

اَ بِهِ یومَ القیامَۀِ مَغلولَۀً یدُهُ الِلاا جِی  عَشَرَۀٍ فَما فَوقَهُماللَّه علیه و آله قال: لا یؤَمَّرُ رجَُلٌ عَل   »عن النلابی صلَّ   

 الِ  عُنُقِه فَاِن کانَ مُحسِناً فُکَّ عَنهُ وَ اِن کانَ مُسیئاً زیدَ  ِللااً الِ   ِل هِ.« پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( 

ارت داشفه باشد مگر اینکه او را روز قیامت ریاست و امکس نیست که بر ده نفر یا بیشفر،  فرماید: هیچمی

آورند که دسفش به گردنش بسفه است؛ پس اگر چنانره آدم درسفکاری بود و تقصیری مفوجلاه  در حالی می

او را رها می کند)شیخ کنند و اگر چنانره بدکار و گناهکار بود،  ل و زنجیرش افزایش پیدا میاو نبود، 

 . (246ق، ص 1414طوسی محمدبن حسن،

رهبر معظم انقلاب اسلامی در شرح این حدی  به نکفه ای مهم و قابل تامل اشاره می کنند و می فرمایند 

تبعات اخروی ریاست چنان سنگین است که آدم عاقل نه تنها به دنبال آن نمی رود، بلکه از آن فرار نیز  

جوری دنبال ریاست ندویم؛ واقعاً این می کند  ایشان در این مورد فرمودند:اگر ماها عقل داشفه باشیم، باید 

است. باید دنبال ریاست نرویم؛ ریاست این تبعات را دارد. بعری میدوند دنبال ریاست، نمی فهمند که نفْس 

آورند؛ این آمریت و ریاست، این خطرات را دارد که روز قیامت وقفی او را بیاورند، مغلولًا)دست بسفه( می

الهی.... اینها را باید ما بفهمیم؛ اینها را   آورند او را در پای محاسبهلولًا میاین چیز خیلی مهملای است. مغ

کرسی دنبال  بفهمیم.  میباید  تقنینی؛  ریاست  چه  اجرائی،  ریاست  چه  )بودن(  ریاست  برای های  بینید 

کنید   نمایندگی مجلس بعری خودشان را میکُشند، اگر چنانره راه پیدا نکنند به هر دلیلی یا مثلاً فرض 
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صلاحیفش را تأیید نکنند یا رأی نیاورد و  یره، خودش را به آب و آتش و در و دیوار میزند که چرا نشد؛ 

ای است، خب ی یک چنین د د ه عقل نیست، تدبیر نیست. ملاحظه کردید؟ اگر چنانره این ریاست، مایه

ای انسان؛ آن]جا[ بله لازم است )بیانات؛ انسان رها کند؛ مگر اینکه واقعاً مفوجلاه انسان بشود و واجب باشد بر

27/۹/13۹7 ) . 

 پیروی از هادی مهتدی  .10

جدایی از ولی خدا انسان را به ضلالت و هلاب شدن در هواها میکشاند؛ پس یکی از راه های درمان نفس 

 اتصال به ولی خداست... 

 ( ۹5ق، خطبه 1424الاهواا.)سیدرضی، بعثه والناس ضُللاال ف  حیرۀ، و حاطبون ف  ففنۀ، قد اسفهوتهم 

خداوند سبحان )پیامبر صل  الله علیه و آله( را در حال  فرسفاد که مردم در وادى حیرت گمراه در آشوب 

 مشوش و منحرف بودند و هواى نفسان  آنان را در خود  وطه ور ساخفه بود.  

کنند و  اکرم)صلی الله علیه و آله( بیان میای را درباره پیامبرامیرمؤمنان )علیه السلام( نکفه  1۹2در خطبه  

به خداوند  شد،  گرففه  شیر  از  پیامبر  اینکه  محض  به  فرمایند:  فرشفهبزرگمی  داد  ترین  مسؤولیت  اش 

دهد.و من مثل سایه  های اخلاق جهان را شب و روز به وی آموزش  های اخلاقی و همه نیکوییکرامت

کند. هر روز پرچمی کردم، مانند بره شفری که مادرش را دنبال می   پیامبر )صلی الله علیه و آله( را دنبال

 کنم.  کرد که از او پیرویافراشت و مرا امر میاز اخلاق خود را برای من می

امام رضا)علیه السلام( به نقل از پیامبر اسلام)صلی الله علیه و آله( و ایشان به نقل از جبرئیل و جبرئیل از 

  فرموده اند: »إِن ی أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا وحَدِی، عِبَادیِ فَاعبدُُونیِ وَلیعَلَم مَن لَقِینیِ قول خداوند  عزلا و جللا

ی، قَالُوا یَا مِنکُم بِشَهَادۀَِ أَن لَا إِلَهَ إِلَا اللهَ مُخلِصاً بِهَا أَنَّهُ قَد دخََلَ حِصنیِ، وَمَن دخََلَ حِصنیِ أَمِنَ مِن عَذَابِ

أَهلِ بَیفِهِ عَلَیهمُِ رَسُولَ اللهِ وَمَا إخِلاَصُ الشَّهَادَۀِ لِلَّهِ قَالَ عَلَیهِ السَّلاَم: طَاعَۀُ اللهِ وَطاَعَۀُ رَسُولِ اللهِ ووََلَایَۀُ    ابنَ

)کلمۀ طیلابۀ »لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهَ«( قلعۀ مسفحکم و دژ اسفوار   (؛127، ص  4۹ق ، ج  1403السَّلاَم« )مجلسی،  

است. هر کس آن را بگوید، در این قلعه و دِژ اسفوار داخل می شود و اگر در آن وارد شد، از عذاب روز  من

رسفاخیز در امان خواهد بود. در ادامۀ این روایت آمده است، وقفی که امام رضا)علیه السلام( می خواسفند 

فرمودند:   بودند،  مرکب  بر  سوار  که  حالی  در  دهند،  ادامه  خود  منِ  به حرکت  أَنَا  وَ  شُروُطِهَا  وَ  »بِشَرطِهَا 

شُروُطِهَا«، یعنی درست است که شعار توحید و کلمۀ طیلابۀ »لَا إِلَهَ إِلاَّ الله« حصن یا قلعۀ مسفحکم خداست 
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و هر کس آن را به زبان بیاورد و داخل این قلعه شود، از عذاب خدا در امان خواهد بود، از شروط آن اقرار 

 ضا)علیه السلام( و ولایفمداری است. امامت به حررت ر

فرمایش امام هشفم)علیه السلام( در روایت مذکور، بیانگر این است که راه سعادت جامعه اتصال با ولی 

 خداست؛ بنابراین یکی از خصلت های خدمت رسانی ولایفمداری است. 

 مهارت های معنوی

 انس با دعا و استعانت از خداوند متعال .1

ق، خطبه  1424الله المسفعان عل  نفس  و أنفسکم، و هو حسبنا و نعم الوکیل )سیدرضی، أقول ما تسمعون، و

1۸3) . 

م  گویم آن چه را که م  شنوید و خدا است که از او علیه نفس خود و نفوس شما یارى م  طلبم و او 

 است کفایت کننده موجودیت من و بهفرین تکیه گاه هسف  ما.

نحمده عل  بلائه و نسفعینه عل  هذه النفوس البِطاا عما أمِرَت به، السراع ال  ما  نحمده عل  آلائه کما  

 . (114نُهیتَ عنه )همان، خطبه 

به نعمت هاى خداوند همان گونه حمد م  نماییم که به بلایش و کمک از او م  خواهیم براى )اصلاح( 

فابنده به سوى آن چه که از آن این نفس هاى کندرو در جای  که دسفور به سرعت داده شده است و ش

 نه  شده است. 

 . (7۸اللهم ا فرل  ما وأیتُ من نفس ، و لم تجد له وفاا عندى )همان، خطبه

 خداوندا  بر ما ببخشا آن چه را که از نفس خود وعده کردم و تو درباره آن وعده از من وفا ندیدى.

توجه به دعا و ارتباط با عالم  یب، و مبدأ یکی از احساسات پاب و اصیلی، که ریشه در فطرت بشر دارد،  

 در روایفی از امام صادق )علیه السلام( آمده است:  آفرینش، و قدرت لایزال الهی است.

»ان عند الله عزوجل منزلۀ لا تنال الا بمسألۀ و لو ان عبدا سد فاه و لم یسئل لم یعط شیئا فاسئل تعط انه  

 . ( 14۹، ص 20،ج 1353احبه« )مکارم شیرازی ناصر، لیس من باب یقرع الا یوشک ان یففح لص
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نزد خدا مقامی است که جز با دعا و تقاضا نمی توان به آن رسید، و اگر بنده ای دهان خود را از دعا فروبندد  

و چیزی تقاضا نکند، چیزی به او داده نخواهد شد. پس از خدا بخواه تا به تو عطا شود. چرا که هر دری را 

 ر کنید سرانجام گشوده خواهد شد. بکوبید و اصرا

یکی دیگر از عناصر مهم خدمت رسانی انس با دعاست و برای سلامت روح و جان انسان دعا نقش حیاتی  

 دارد. 

 خوف از خداوند متعال  .2

 . ( 161ق، خطبه 1424)سیدرضی،  احذروا عبادالله  حذر الغالب لنفسه، المانع لشهوته، النامر بعقله

اى بندگان خدا  برحذر باشید، مانند برحذر بودن کس  که بر نفسش پیروز است و مانع شهوتران  و نامر به  

 وسیله عقلش.  

سوره قرآن کریم می فرماید: »وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَب هِ وَ نَهیَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوی فَإِنَّ الْجَنَّۀَ هیَِ الْمَأوْی« )

توانند از گناهان خودداری  هشت جای کسانی است که از مقام الهی بفرسند. علت اینکه می( ب40نازعات؛ آیه

ها کنفرل  ها و هوس تواند خودش را در برابر بدیکنند ترس از خداست؛ تا خوف از خدا نباشد، انسان نمی

...، اما    ترین و مؤثلارترین عامل خوف است. البفه عوامل دیگری هم هست؛ شوق، محبت، رجاوکند. مهم

 ی مراتب ایمان و معرفت مؤثر است، خوف است.  چیزی که عمومیت دارد و در همه

 بنابراین خوف از خداوند مفعال یکی از مهم ترین عواملی است که انسان به آن نیاز دارد. 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

پرداخ ویژه  طور  به  آن  های  بایسفه  و  اخلاق  مسأله  به  البلا ه  نهج  شریف  جاییکه کفاب  تا  است  فه 

امیرالمومنین )علیه السلام( در عهدنامه مالک اشفر در کنار هر دسفور حکومفی یک یا چند دسفور تربیفی 

اخلاقی دارند؛ در این نوشفار سعی شد که اصول مهم اخلاقی ای که در نهج البلا ه روی آن تأکید شده  

اری و مهارت های معنوی بیان گردد با این  شناخفی و مهارت های رفف،  های مبنایی است در قالب مهارت

رویکرد که اگر ما بخواهیم خدمت رسانی مفعالی به اعفاب مقدسه داشفه باشیم ناگزیریم که قبل از آن به  

ارتقاا اخلاقی مفولیان این آسفان بپردازیم که در انظار مردم نمایندگان ذوات مقدسه)علیهم السلام( محسوب 

بلکه نقش پسینی آن    ؛که بیان شد نه تنها نقش پیشینی در خدمت رسانی داردمی گردند؛ اگر چه اصولی  
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تری دارد به این معنا که خادمین این اعفاب مقدسه دائما باید خود را با این اصول  به مراتب اهمیت بیش

 محک زده تا عیار اخلاقی دایره ی خدمت رسانیشان سنجیده شود. 

)علیه السلام( این اصول را که در قالب سه مهارت   حررت شاهررا پیشنهاد می شود که تولیت آسفان  

بیان شده؛ در گزینش خدام مد نظر قرار دهد و نیز افرادی که در آینده قرار است نقش خادمی این آسفان 

 را ایفاا کنند خود را ملزم به رعایت این اصول نمایند.

 

 منابع

 قرآن کریم

 ، قم، مشهور137۹نهج البلا ه، سیدرضی، ترجمه دشفی ، 

 ق ، لسان العرب، بیروت، دار احیاا الفراث العربی 1416ابن منظور، 

 ، محاسبۀ النفس، تهران، انفشارات مرتروی1376ابن طاووس عل  بن موس ، 

 ، تنبیه الخواطر ، انفشارات العفبه الحسینیه المقدسه1436ابن ابی فراس، 

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، شرح چهل حدی ، تهران، 1371امام خمینی، 

 ، تحریرالوسیله، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمین  13۸5امام خمینی، 

 ، نهج الفصاحه، تهران، انفشارات جاویدان 1362پاینده ابوالقاسم، 

 ،  رر الحکم، بیروت، دار الکفب الاسلامی 1410تمیمی آمدی عبد الواحد بن محمد، 

 الشیعۀ، قم، ناشر موسسه نشر اسلامی ، وسائل1424حسن،  حرعاملی محمد بن

 ،الحیاۀ، ترجمه احمد آرام، تهران، نشر دلیل ما13۹5حکیمی محمدرضا، 

 ، اسلام و تعلیم و تربیت، قم، دففر نشر فرهنگ اسلامی 13۸5حجفی محمدباقر، 

 العقول ، قم، موسسه نشر اسلامی، تحف1404حرانی ابن شعبه، 
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 ، آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی، تهران، انفشارات انجمن اولیاا و مربیان13۹0 رشیدپور مجید،

 ، میزان الحکمه، قم، موسسه علمی فرهنگی دارالحدی ، سازمان چاپ و نشر 13۸6ری شهری محمد، 

 ، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران،کفابفروشی اسلام  1370طیلاب سیلاد عبدالحسین، 

 ، تفسیر صافی، تهران، انفشارات مکفبۀ الصدر  1373فیض کاشانی محمد، 

 ، زمینۀ تربیت، تهران، انفشارات امیری 137۸قائمی علی، 

 ، تفسیر قمی، قم، انفشارات دارالکفاب 1404قمی علی بن ابراهیم،

 ، اصول کافی، بیروت، دارالکفب الاسلامیه1407ینی محمد بن یعقوب، کل

 ، آشنای  با علوم اسلام ، تهران، نشر صدرا1374مطهری مرتری، 

 ، فلسفه اخلاق ، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( 13۹4مصباح یزدی محمدتقی، 

 سلامیه، بحارالانوار، بیروت، دارالکفب الا 1404مجلسی محمدباقر، 

 ، جهانشناسی، قم، انفشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(13۹5مصباح یزدی محمدتقی، 

 ، اخلاق در قرآن، قم، مدرسه الامام عل  بن اب  طالب)ع(  1377مکارم شیرازی ناصر،

 ین  ، راهیان کوی دوست، قم، انفشارات مؤسسه آموزش  و پژوهش  امام خم13۹1مصباح یزدی محملادتقی،  

 ، جامع السعادات، قم، انفشارات قائم آل علی )علیهم السلام( 13۹4نراقی محمد مهدی،

 ، معراج السعاده، قم،انفشارات هجرت  137۸نراقی احمد،

 23۹، مبانی و  ایات اخلاق اسلامی؛ پگاه حوزه، شماره 13۸7نوری محمد، فلاح محمدرضا، 

 

 

 



 

 

 

 

یابی اخلاق های اخلاقی درسور مکی و مدنی و نقش آن در هویت بررسی تطبیقی آموزه

 اسلامی

 1میلاد اسدی

 چکیده 

باشتد که فرتائل و رذائل منشتعب یاففه آموزه های اخلاقی مجموعه ای از خلق و خوها و ملکات نفستانی انستان می

های اخلاقی را، چه از نوع فردی و چه اجفماعی به بشتتریت عرضتته ای از ارزشکریم مجموعهاز آن استتت. قرآن 

این امر دوری از رذائل و  لای انستتانی دعوت نموده استتت. لازمۀکرده و انستتان ها را به ستتوی این ارزش های وا

ی بیان می دارد، در هر تحلیل–کستب فرتائل می باشتد. این مقاله با روش مطالعات کفابخانه ای و به شتیوه توصتیفی

دو قستم از ستور مکی و مدنی قرآن کریم آموزه های اخلاقی مطرح گشتفه اند. لحن تند و شتدید ستور مکی دال بر  

طرد رذائل و فردستازی اخلاق در جامعه آن عصتر دارد، اما  لحن ملایم و خفیف ستور مدنی دال برکستب فرتائل و 

بنابراین اسفنباط می شود، رعایت اصول و ارزش های اخلاق فردی   اجفماعی ستازی اخلاق در آن بازه زمانی است.

و پایبندی به آن، شتتاکله و مفن زندگی اجفماعی را شتتکل می دهد و نقش مهمی در شتتکل گیری و هویت یابی 

 اخلاق اسلامی دارد.

 

 اخلاق. ویت: آموزه های اخلاقی، سور مکی و مدنی، اخلاق اسلامی، ه کلیدواژه ها
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 مقدمه

دین مبین اسلام، مفرمن سعادت انسان در همه شؤون زندگی و تعیین کننده خط مشی و شیوه درست 

زندگی انفرادی و اجفماعی است. و آدمی را به سوی کمالات نفسانی و اجفماعی رهبری می کند و به عالی 

ترین درجات انسانیت ارتقا می بخشد. بدیهی است که این دین، برای رساندن به مقصود باید برنامه ریزی 

منسجمی داشفه باشد. به همین منظور خداوند، به عنوان وضع کننده این دین، قرآن کریم را سرشار از 

( ۸1ش، ص1372. )سادات،  راهکارها و ارزش ها برای سعادت انسان ها و زندگی بهفر آن ها قرار داده است

قرآن کریم، برنامه ای عملی است که همه اصول و مقررات زندگی فردی و اجفماعی انسان ها از جمله  

نوع تعامل انسان با آفریدگار و جهان آفرینش و همه پدیده هایی که اطراف او وجود دارند و نوع ارتباطات 

نسان های  یر همکیش او را در بر می گیرد. از طرفی او با خانواده، همسایه، جامعه، امت اسلامی و حفی ا

مفاهیم اخلاقی قرآن، چنان برنامه گسفرده و جامعی برای زندگی انسان دارد که خط مشی زندگی و سعادت 

بشر را از هنگام تولد تا مرگ و از درون خانواده تا میدان جنگ و از اداره تا کار خانه و بازار تا کرسی قراوت 

و   مدیریت  بصورت موضوع   .(63ش، ص13۸2)داوودی،  درهبری سیاسی مشخب می سازو  مقاله  این 

محور به بیان برخی از مصادیق آموزه های اخلاقی در سور مکی و مدنی قرآن کریم از حی  مفهومی و 

اند، زیرا عده ای معفقدند  محفوایی پرداخفه است. آموزه های اخلاقی در سور مکی و مدنی مطرح شده 

وزه های اخلاقی تنها در سور مکی کاربرد دارد نه سور مدنی، زیرا سور مدنی بیشفر به بیان و بح  از آم

تشریع احکام فقهی پرداخفه است تا مفاهیم اخلاقی. به همین دلیل روش تحقیق در این پژوهش تکیه بر  

کفاب ها و مقالات   آیات اخلاقی در هر دو قسم از سور مکی و مدنی دارد. در زمینه اخلاق و مفاهیم اخلاقی

زیادی منفشر شده است اما هر کدام بر اساس دیدگاه خاص خود به موضوعاتی در زمینه اخلاق پرداخفه  

اثبات آموزه های  با این روش و موضوع تحقیق یافت نشد. هدف از این پژوهش،  اند، و تا کنون اثری 

ها در عصر نزول قرآن است که اخلاقی در سور مکی و مدنی قرآن و بررسی چگونگی طرح این آموزه  

با آن اعم از فردی و اجفماعی در جامعه ای که آمیخفه به   چگونه اخلاق اسلامی و آموزه های مرتبط 

تفکرات شرب آمیز و جاهلی بود، مطرح گردید و سرانجام تثبیت شد. امروزه نیز شاهدکم رنگ شدن اخلاق 

ن آن توسط فرهنگ بیگانگان هسفیم. نفایج حاصل  اسلامی در جامعه و یا در ورطه ی انحطاط قرار گرفف

تعالیم اسلامی در زمینه اخلاق فردی و  اهداف  به  یاففن  برای دست  تواند راهکاری  این تحقیق می  از 

اجفماعی باشد و از این طریق، هویت اخلاق اسلامی را در جامعه رونق بخشید. از ضرورت های پرداخفن  
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فس در بعُد فردی و اجنماعی وآراسفه شدن به فرائل اخلاقی و طرد  به این مسئله، بیان اهمیت تهذیب ن

رذائل اخلاقی است و یاففن روش مناسب برای مقابله با فرهنگ بیگانه از جمله تأسی به روش قرآن در  

 مبارزه با فرهنگ عصر جاهلی و شرب آلود است. 

 

 . مفهوم شناسی اخلاق1

باشد،   یو بهره مشخب م  بینص  ی»خُلق« به معنا  شهیکلمه از ر  نیگفت ا   دیاخلاق با  یلغو  فیدر تعر

  جه یبه کار رففه است. در نف  یزیو شکل و اندازه چ  ریتقد  یمعن  زیدو لفظ »خُلق« و »خَلق« ن  یاگرچه برا

رذائل    ایفرائل    رایز  ت،را داراس  یاز فرائل و رذائل اخلاق   یاست که بهره فراوان  یاخلاق کس  دارایشخبِ  

، 1، ج 1374  ،یخان  ی)ففحعل  .کنند  یم  جادیرا در انسان ا  ینفسان  یفند که حالت صفت و ملکه اهس  یاخلاق 

علم اخلاق علمی است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رففار در تعریفی دیگر آمده است:    (53ص

پسندیده ی تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام اعمال  کند و شیوه اخفیاری مناسب با آنها را معرفی می

 . (۹0ش، ص13۸1نژاد،  )داعی دهد و دوری از صفات نفسانی بد و اعمال ناپسند را نشان می

نظم،   یبه اهداف خود مانند اسفوار  یاب یدسف  یعلم اخلاق برا  نییتب  یبه عنوان منبع اصل   ز ین  میقرآن کر

 دها یو نبا  دهایاز امور را به گونه با  یو آخرت، انجام و ترب پاره ا   ایسعادت انسان ها در دن  نیعدالت و تأم

 ی اوامر و نواه   ن یکه بالن و عاقل هسفند، مومف هسفند ا  یبر مکلفان اجبار و الزام نموده است و تمام کسان

 ...پاداش، عقاب و  ت،یمانند مسئول  یو رففار آدم   فیاز تکال  یاریالزام در باطن خود با بس  نیکنند. ا  تیرا رعا

از نام اخلاق را داشفه باشد، بر عنصر   یبهره مند یسفگیکه شا یهر مذهب اخلاق  یبه طور کل رابطه دارد.

 یاست که نظام اخلاق  یمرکز  یو عنصر  یاساس  یالزام، قاعده ا  یرو  ن ینهاده شده است. از ا  انیالزام بن

آن به منزله اضمحلال جوهر حکمت   یدایو ناپ  و نبود   دهیآن، بر گرِد آن چرخ  یبا عناصر ساخت واره ا

و اراده    یوح   ،یآن است که منشأ الزامات اخلاق  انگریب  میقرآن کر  اتیآ  .( 21ق، ص140۸است )درلااز،    یعمل

 ،یکیشر  چیه  یو ب  ییاست، بلکه به تنها  یخداوند مفعال نه تنها خالق جهان هسف  رایخداوند است ز  یعیتشر

  ن ی . ادی نما  یجعل و اعفبار م  زیرا ن  یحاکم بر افراد و جوامع انسان  نیکند و اوست که قوان  یم  ریجهان را تدب
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مصالح   تیبا رعا  زیو ن  یجهان هسف  اتینبوده، بلکه بر اساس واقع  هودهیهرگز گزاف و ب  زیجعل و اعفبار ن

 وضع شده اند. یو مفاسد نفس الامر

 . آموزه های اخلاقی در سور مکی و مدنی2

در یک نگاه کلی به طرح آیات اخلاقی در قرآن کریم مشخب می شود در مکه سیر مباح  اخلاقی ابفدا 

از جنبۀ خودسازی شروع شده سپس فرد سازی و در ادامه خانواده سازی،گروه سازی و جریان سازی مطرح 

شده است. )ابو  است. اما در مدینه به مباح  جامعه سازی، جهانی سازی و سپس جاودانه سازی پرداخفه  

یَا    »( از این رو شاهدیم که اولین خطاب ها به پیامبر)ص( در مکه:  37۸، ص  1، ج1422علی مسکویه،  

قَلِیلًا؛ إلَِّا  اللَّیْلَ  الْمُزَّم لُ*قُمِ  پیریده   أَیَهَا  فرو  خویشفن  به  جامه  اندک  *  اى  مگر  را  شب  خیز  پا  «    به 

« برخیز و بفرسان *  اى کشیده رداى شب بر سر  ؛قُمْ فَأَنذِرْ*یَا أَیَهَا المُْدَّث رُ»  ( و همرنین آیات:  2و1)مزمل/

( است. همانطور که در آیات مشاهده می شود دسفورات به ایشان جنبه خودسازی و فردسازی 2و 1)مدثر/

الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَۀَ   »س جهانی سازی است:  دارد.. اما اکثر خطاب ها در مدینه جنبه جامعه سازی و سپ

«   .کنند ایم انفاق م دارند و از آنره به ایشان روزى دادههمانان که نماز را به پا م  ؛وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ

من به شرط  ( و دسفورات بعد از آن ها نیز یا مربوط به جامعه سازی است، مانند بیعت با زنان مؤ3)انفال/

و   15مرتکب نشدن گناهانی که بیشفر جنبه اجفماعی دارند، چون سرقت، زنا و قفل. )ر.ب: سوره نساا/  

( یا در ارتباط با جهانی سازی است، مانند جهاد با دشمنان 463، ص 2ش، ج141۹؛ بحرانی،  3۸؛ مائده/  176

اى پیامبر با کافران   فِقِینَ وَا ْلُظْ عَلَیْهِمْ وَمَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَْصِیرُ؛یَا أَیَهَا النَّبیَِ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَا  »دین:  

 .و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت گیر ]که[ جاى ایشان در جهنم خواهد بود و چه بد سرانجام  است

نیامدن در برابر آن ها:  ۹« )تحریم/ الْکَافِرِینَ  »( و کوتاه  تُطعِِ  اللَّهِ  ولََا  أَذَاهُمْ وَتَوَکَّلْ عَلَ   وَالمُْنَافِقِینَ وَدَعْ 

و کافران و منافقان را فرمان مبر و از آزارشان بگذر و بر خدا اعفماد کن و کارسازى ]چون[   ؛وَکَفَ  بِاللَّهِ وَکِیلًا

علی بن ابی یا در جهت جاودانه سازی است، مثل ابلا  امامت و ولایت  (4۸)احزاب/ .«کندخدا کفایت م 

بَلَّغْتَ رِسَالَفَهُ وَالللاهُ  طالب و اهل بیت )ع(:   إلَِیْکَ مِن رَّب کَ وَإِن لَّمْ تَفعَْلْ فَمَا  أُنزِلَ  بَل نْ مَا  أَیَهَا الرَّسُولُ  »یَا 

وردگارت به سوى تو نازل  اى پیامبر آنره از جانب پر  یعَْصمُِکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ الللاهَ لَا یَهْدیِ الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ؛

دارد آرى خدا گروه از ]گزند[ مردم نگاه م   اى و خدا تو راشده ابلا  کن و اگر نکن  پیامش را نرسانده

سوره مائده، امام را   67چنان که علامه طباطبایی)ره( مطابق آیه    .(67)مائده/ «کندکافران را هدای نم 
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دین اسلام می داند که وسیع و عالم گیر است و از طرف  حافظ و نگهبان دسفاوردهای نبوت پیامبر)ص( و 

خدای جهان، جهانی و اَبدی اعلام و معرفی شده است و تصریح دارد که امامت مایه تمامیت دین و اسفقرار 

 . (46- 4۸، ص1ش، ج 13۹1آن است )طباطبایی، 

پیامبر)ص( و در جهت خودسازی   اولین دسفورهای فردی اخلاق همرون صبر ورزیدن، مفوجه شخب 

و   وَاصْبِرْ عَلَ  مَا یَقُولُونَ وَاهْجُرهُْمْ هَجْرًا جمَِیلًا؛ »ایشان در سور مکی قرآن کریم بیان شده است. از قبیل:  

؛ ولَِرَب کَ فَاصْبِرْ»    (10)مزمل/  . «صله بگیرگویند شکیبا باش و از آنان با دورى گزیدن  خوش فابر آنره م 

سوره مبارکه قلم می باشد   4۸و همرنین در این زمینه آیه    (7)مدثر/. «  و براى پروردگارت شکیبای  کن

که شخب پیامبر )ص( را  به شکیبایی دعوت می کند. از آن پس فردسازی در قالب تشویق انسان به صبر  

إِلَّا *إِنَّ الْإِنسَانَ لَفیِ خُسْرٍصورت دعوت به تواصی به صبر، پیگیری می شود: »  و خانواده و گروه سازی، به  

مگر کسان  که *    زیان استانسان در  واقعا  ؛  الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحقَ  وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

 (3و 2)عصر/  . «اندحق سفارش و به شکیبای  توصیه کرده گرویده و کارهاى شایسفه کرده و همدیگررا به  

؛ ثُمَّ کَانَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرحْمََۀِ*خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فیِ کَبَدٍ   لَقَدْو همرنین آیات: »  

کسان  باشد که گرویده و یکدیگر را به    علاوه بر این از زمره*    ایمبراسف  که انسان را در رنج آفریده

 »الَّذِینَ صَبَروا«اما در ادامه، جریان صابران با عنوان    (17و   4)بلد/  . «اندشکیبای  و مهربان  سفارش کرده

هود/   نحل/    11)ر.ب:  اخلاق 110–۹6– 42و  دسفورهای  اولین  آن  از  بعد  و  اند  گرففه  شکل   )

شود که در مدینه جامعه ایمانی شکل گرففه است. از جمله: »   اجفماعی)همگانی( به صبر زمانی صادر می

و از خدا و پیامبرش   ؛رِینَوَأَطِیعُواْ الللاهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَفَفْشَلُواْ وَتذَْهبََ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الللاهَ معََ الصَّابِ

شما از بین برود و صبر کنید که خدا با شکیبایان   شوید و مهابت  اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سست

 ؛ لِحُونَیَا أَیَهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اصْبِروُاْ وَصَابِروُاْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ الللاهَ لَعَلَّکُمْ تُفْو همرنین آیۀ: »  ( 46)انفال/   . «است

اید صبر کنید و ایسفادگ  ورزید و مرزها را نگهبان  کنید و از خدا پروا نمایید اى کسان  که ایمان آورده

که »صَابِروا« در آیه دوم را به دلیل وقوعش پس از امر  (  200)آل عمران/. «  امید است که رسفگار شوید

 جمعی »اصبِروُا« می توان در جهت جهانی سازی دانست.

به هم پیوسفه و تکاملی آیات اخلاقی مربوط به فریلۀ امر به معروف و نهی از منکر در آیات و سور سیر  

مکی و مدنی به این صورت است که ابفدا در اولین مورد، سخن از این است پیامبر خاتم )ص( اهل کفاب 
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النَّبیَِّ اُ م یَّ الَّذِی یَجِدوُنَهُ مَکْفُوبًا عِندهَُمْ   الَّذِینَ یَفَّبعُِونَ الرَّسُولَ را به معروف امر و از منکر نهی می کردند: »  

ر مُ عَلَیْهِمُ الْخَبَ ئِ َ وَیَرَعُ فیِ الفَّوْرَاۀِ وَالِإنْجِیلِ یَأْمُرهُُم بِالمَْعْروُفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ المُْنکَرِ وَیُحِلَ لَهُمُ الطَّی بَاتِ وَیُحَ

عَهُ أوُلَْئِکَ لاَلَ الَّفِی کَانتَْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّروُهُ وَنَصَروُهُ وَاتَّبعَُواْ النَورَ الَّذِیَ أُنزِلَ مَعَنْهُمْ إِصْرهَُمْ وَاَ  ْ

همانان که از این فرسفاده پیامبر درس نخوانده که ]نام[ او را نزد خود در تورات و انجیل  ؛  هُمُ المُْفْلِحُونَ 

دهد و از کار ناپسند کنند ]همان پیامبرى که[ آنان را به کار پسندیده فرمان م  یابند پیروى م نوشفه م 

گرداند و از ]دوش[ دارد و براى آنان چیزهاى پاکیزه را حلال و چیزهاى ناپاب را بر ایشان حرام م  باز م 

او ایمان آوردند و بزرگش داشفند   دارد پس کسان  که بهآنان قید و بندهای  را که بر ایشان بوده است برم 

اما (  157)اعراف/  . «و یاریش کردند و نورى را که با او نازل شده است پیروى کردند آنان همان رسفگارانند

الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فیِ در مرحله بعد امر به معروف و نهی از منکر از اوصاف اهل ایمان دانسفه می شود: » 

همان کسان  که چون ؛ وا الصَّلَاۀَ وَآتَوُا الزَّکَاۀَ وَأَمرَوُا بِالمَْعْروُفِ وَنَهَوْا عَنِ المُْنکَرِ ولَِلَّهِ عَاقِبَۀُ الْأُموُرِالْأرَْضِ أَقَامُ

دارند و از دهند و به کارهاى پسندیده وام دارند و زکات م در زمین به آنان توانای  دهیم نماز برپا م 

و آنگاه در مدینه به عنوان یکی   (41)حج/  . «دارند و فرجام همه کارها از آن خداستکارهاى ناپسند باز م 

ولَْفَکُن م نکُمْ أُمَّۀٌ یَدْعُونَ إلَِ  الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالمَْعْروُفِ از ومایف اجفماعی مسلمانان از آن ابلا  می شود: »  

و باید از میان شما گروه  ]مردم را[ به نیک  دعوت کنند و به  ؛ مُفْلِحُونَوَیَنْهَوْنَ عَنِ المُْنکَرِ وَأوُلَْئِکَ هُمُ الْ 

در رابطه با آموزۀ   (104)آل عمران/  . «  کار شایسفه وادارند و از زشف  بازدارند و آنان همان رسفگارانند

إِنَّ ت: »  اخلاقی نماز و نماز جمعه نیز همین قاعده صادق می باشد، ابفدا امر به تشریع نماز در مکه اس

لَّهُ یُقَد رُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ رَبَّکَ یعَْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنَ  مِن ثُلُثیَِ اللَّیْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَۀٌ م نَ الَّذِینَ مَعَکَ وَال

رْآنِ عَلِمَ أَن سَیَکُونُ مِنکُم مَّرْضَ  وَآخَرُونَ یَرْرِبُونَ فیِ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَفَابَ عَلَیْکُمْ فَاقْرَؤوُا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُ

مُوا الصَّلَاۀَ وَآتُوا الزَّکَاۀَ  الْأرَْضِ یَبْفَغُونَ مِن فَرْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فیِ سَبِیلِ اللَّهِ فَاقْرَؤوُا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِی

ا اللَّهَ إِنَّ ا حَسَنًا وَمَا تُقَد مُوا لِأَنفُسِکُم م نْ خَیْرٍ تَجِدوُهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أجَْرًا وَاسْفَغْفِرُووَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضً

داند که تو و گروه  از کسان  که با تواند نزدیک به دو سوم از در حقیقت پروردگارت م ؛  اللَّهَ  َفُورٌ رَّحِیمٌ

کند گیرى م خیزید و خداست که شب و روز را اندازهف آن یا یک سوم آن را ]به نماز[ برم  شب یا نص

شود  داند که ]شما[ هرگز حساب آن را ندارید پس بر شما ببخشود ]اینک[ هر چه از قرآن میسر م ]او[ م 

کنند گر در زمین سفر م  اى[ دیداند که به زودى در میانفان بیماران  خواهند بود و ]عدهبخوانید ]خدا[ م 

نمایند پس هر چه از ]قرآن[ میسر شد ]و[ در پ  روزى خدا هسفند و ]گروه [ دیگر در راه خدا پیکار م 
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تلاوت کنید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و وام نیکو به خدا دهید و هر کار خوب  براى خویش از 

اش  بیشفر باز خواهید یافت و از خدا طلب آمرزش کنید که خدا پیش فرسفید آن را نزد خدا بهفر و با پاد

یَا أَیَهَا الَّذِینَ  و اما تشریع نماز جمعه در مدینه صورت می پذیرد: »    (20)مزمل/ت. «  آمرزنده مهربان اس

اى   الْبَیعَْ ذلَِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنفُمْ تعَْلَمُونَ؛  آمَنُوا إِذَا نوُدیِ لِلصَّلَاۀِ مِن یَوْمِ الْجمُُعَۀِ فَاسعَْوْا إلَِ  ذِکْرِ اللَّهِ وَذَروُا

اید چون براى نماز جمعه ندا درداده شد به سوى ذکر خدا بشفابید و داد و سفد را کسان  که ایمان آورده

در ادامه به بررسی مصداقی چند آموزۀ اخلاقی   (۹)جمعه/    . «واگذارید اگر بدانید این براى شما بهفر است

 دیگر در سور مکی و مدنی پرداخفه می شود.  

 . طرد رذائل در سور مکی و طرح فضائل در سور مدنی1-2

در یک نگاه کلی شهر مکه به علت فرای شرب آمیز و تفکرات جاهلی که بر جامعه آن روز حاکم بود   

بیشفرآیات اخلاقی به بیان رذائل و دوری از آن است. اما با توجه به فرای دینی حاکم به شهر مدینه قالب 

ر مکی دوری از ( در سو371، ص 1ش، ج  1363آیات اخلاقی در سور مدنی بیان فرائل است. )شهابی،  

رذائل اخلاقی و طرد رذایلی چون: اسراف و تبذیر، پرهیز از فواحش، نهی از زنده به گور کردن اولاد )به  

ویژه دخفران(، پرهیز از زنا، قفل نفس، نهی از خوردن مال یفیم و همرنین جدل احسن در امور و پرهیز از  

.. بسیار ذکر شده است. آیات مربوط به نهی از نقض عهد و پیمان، نهی از بی حرمفی به پدر و مادر و .

یَا بَنیِ آدَمَ خُذوُاْ زِینَفَکُمْ عِندَ کُل  مَسْجِدٍ وکُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا  »  اسراف و تبذیر و پرهیز از فواحش عبارتند از:  

احِشَ مَا مَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبغَْیَ بغَِیْرِ الْحقَ  قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَب یَ الْفَوَ*تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا یُحبَِ المُْسْرِفِینَ

اى فرزندان آدم جامه خود را در ؛  وَأَن تُشْرِکُواْ بِالللاهِ مَا لَمْ یُنَز لْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَ  الللاهِ مَا لَا تَعْلمَُونَ

]اى *داردروى مکنید که او اسرافکاران را دوست نم مید ]ول [ زیادههر نمازى برگیرید و بخورید و بیاشا

را چه کس  حرام  پاکیزه  روزیهاى   ] ]نیز  و  آورده  پدید  بندگانش  براى  را که خدا  زیورهای   بگو  پیامبر[ 

اند و روز قیامت ]نیز[ خاص گردانیده بگو این ]نعمفها[ در زندگ  دنیا براى کسان  است که ایمان آورده

بگو پروردگار *    کنیمدانند به روشن  بیان م باشد این گونه آیات ]خود[ را براى گروه  که م ان م  آن

من فقط زشفکاریها را چه آشکارش ]باشد[ و چه پنهان و گناه و سفم ناحق را حرام گردانیده است و ]نیز[  

دانید به  ینکه چیزى را که نم اینکه چیزى را شریک خدا سازید که دلیل  بر ]حقانیت[ آن نازل نکرده و ا

اما آیات مربوط به نهی از زنده به گور کردن اولاد، دوری از زنا و   (33- 31)اعراف/  «    .خدا نسبت دهید



    61اسلامی  اخلاق یابی هویت در آن نقش و مدنی و مکی درسور اخلاقی هایآموزه تطبیقی بررسی

 

کَانَ وَلَا تَقْفُلُواْ أوَْلادَکُمْ خَشْیَۀَ إِملْاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُم إنَّ قَفْلَهُمْ  »  قفل و خوردن مال یفم عبارتند از:  

وَلَا تَقْفُلُواْ النَّفْسَ الَّفیِ حَرَّمَ الللاهُ إِلاَّ بِالحَق  وَمَن  * وَلَا تَقْرَبُواْ الز نَ  إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَۀً وَسَاا سَبِیلًا*خطِْاًا کَبِیرًا

الْیَفِیمِ إِلاَّ بِالَّفیِ *هُ کَانَ مَنصُْورًاقُفِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِولَِی هِ سُلْطَانًا فلَاَ یُسْرِف ف ی الْقَفْلِ إِنَّ  وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ 

مَسْؤوُلًا کَانَ  الْعَهْدَ  إِنَّ  بِالْعَهْدِ  وَأَوْفُواْ  أَشُدَّهُ  یَبْلنَُ  حَفَّ   أحَْسَنُ  بِالقِسْطَاسِ *هیَِ  وَزِنُواْ  کِلْفُمْ  إِذا  الْکَیْلَ  وَأوَْفُوا 

و از بیم تنگدسف  فرزندان خود را مکشید ماییم که به آنها و شما روزى  ؛وَأحَْسَنُ تَأوِْیلًا   المُْسْفَقِیمِ ذلَِکَ خَیْرٌ

و به زنا نزدیک مشوید چرا که آن همواره زشت *  بخشیم آرى کشفن آنان همواره خطای  بزرگ استم 

م کشفه شود  و نفس  را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید و هر کس مظلو*  و بد راه  است

روى کند زیرا او ]از طرف شرع[ یارى شده است ایم پس ]او[ نباید در قفل زیادهبه سرپرست وى قدرت  داده

و به مال یفیم جز به بهفرین وجه نزدیک مشوید تا به رشد برسد و به پیمان ]خود[ وفا کنید زیرا که از *  

ا تمام دهید و با ترازوى درست بسنجید که این  کنید پیمانه رو چون پیمانه م *  پیمان پرسش خواهد شد

» ( پیرامون نهی از رذیله کبر یا تکبر در آیات آمده است: 35تا    31)اسراا/  . «  تر استبهفر و خوش فرجام

بِهَا وَإِن یَروَْاْ سَبِیلَ  سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتیَِ الَّذِینَ یَفَکَبَّرُونَ فیِ ا رَْضِ بغَِیْرِ الْحَق  وَإِن یَروَْاْ کُلَّ آیَۀٍ لاَّ یُ ؤْمِنُواْ 

به    اتِنَا وَکَانُواْ عَنهَْا  َافِلِینَ؛الرَشْدِ لَا یَفَّخِذوُهُ سَبِیلًا وَإِن یَروَْاْ سَبِیلَ الغْیَ  یَفَّخِذوُهُ سَبِیلًا ذلَِکَ بِأَنَّهُمْ کَذَّبُواْ بِ یَ

اى تم رویگردان سازم ]به طورى که[ اگر هر نشانه ورزند از آیازودى کسان  را که در زمین بناحق تکبر م  

را ]از قدرت من[ بنگرند بدان ایمان نیاورند و اگر راه صواب را ببینند آن را برنگزینند و اگر راه گمراه  را 

«   .ببینند آن را راه خود قرار دهند این بدان سبب است که آنان آیات ما را درو  انگاشفه و  فلت ورزیدند 

پس از درهاى دوزد وارد ؛  فَادخُْلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا فَلَبِئْسَ مَثْوىَ الْمُفَکَب رِینَ»  :  و آیۀ (146)اعراف/

مفکبران بد است جایگاه  بمانید و حقا که چه  همرنین رذیله ی   (2۹)نحل/  «    .شوید و در آن همیشه 

وَلَا تَمْشِ فیِ اَ رْضِ مَرَحًا إِنَّکَ لَن تَخْرِقَ ا رَْضَ » شادمانی به باطل« و نهی از آن: « یا »مَرَحاخلاقی »

توان  شکافت و و در ]روى[ زمین به نخوت گام برمدار چرا که هرگز زمین را نم   ؛وَلَن تَبْلنَُ الْجِبَالَ طُولًا

ولََا تُصَع رْ خَدَّبَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا »    و آیه:  (37)اسراا/  «  .توان  رسید در بلندى به کوهها نم 

و از مردم ]به نخوت[ رد برمفاب و در زمین خرامان راه مرو که خدا   ؛إِنَّ اللَّهَ لَا یُحبَِ کُلَّ مُخْفَالٍ فَخُورٍ

ابَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا فَبِئْسَ مَثْوىَ ادخُْلُوا أَبوَْ»  و آیه:    (1۸)لقمان/  «    .دارد خودپسند لافزن را دوست نم 

کردید و بدان سبب این ]عقوبت[ به سبب آن است که در زمین به ناروا شادى و سرمسف  م    ؛الْمُفَکَب رِینَ

اما در سور مدنی، امر به تعاون در نیکی و پرهیزکاری و  (75) افر/«  .نازیدیداست که ]سخت به خود[ م 
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یَا أَیَهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لَا تُحِلَواْ شَعَ ئِرَ  »  در گناه و تعدلای قابل ذکر است در مدینه مطرح شده اند:    نهی از تعاون

وَانًا وَإِذَا حَلَلْفمُْ ن رَّب هِمْ وَرِضْالللاهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدیَْ وَلَا الْقلَآئِدَ وَلا آم ینَ الْبَیتَْ الْحَرَامَ یَبْفغَُونَ فَرْلًا م 

عَلَ  الْبر  وَالفَّقْوىَ وَلَا فَاصْطَادوُاْ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَ نُ قَوْمٍ أَن صَدوَکُمْ عَنِ المَْسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تعَْفَدوُاْ وتََعَاوَنُواْ 

شعایر خدا اید حرمت اى کسان  که ایمان آورده ؛هَ شَدِیدُ الْعِقَابِ تعََاوَنُواْ عَلَ  الِإثْمِ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقُواْ الللاهَ إِنَّ الللا

بنددار و راهیان بیت الحرام را که فرل و خشنودى پروردگار نشان و قربانیهاى گردن و ماه حرام و قربان  ب  

را م  آمدید ]م خود  بیرون  احرام  از  دارید و چون  نگه  نباید  طلبند  البفه  و  توزى  کینهتوانید[ شکار کنید 

گروه  که شما را از مسجد الحرام باز داشفند شما را به تعدى وادارد و در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر 

 (2)مائده/ «    .کیفر استهمکارى کنید و در گناه و تعدى دسفیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت  

وَإِن طَائِفَفَانِ مِنَ المُْؤْمِنِینَ اقْفَفَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بغَتَْ »  نیز امر به اصلاح ذات البین و بین الناس:  

نَهُمَا بِالعَْدْلِ وَأَقْسِطُوا  إحِْدَاهُمَا عَلَ  الْأُخْرىَ فَقَاتِلُوا الَّفیِ تَبغْیِ حَفَّ  تَفِیاَ إلَِ  أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَااتْ فَأَصْلِحُوا بَیْ

و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و اگر ]باز[ ؛  إِنَّ اللَّهَ یُحبَِ المُْقْسِطِینَ

کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد  اى[ که تعدى م یک  از آن دو بر دیگرى تعدى کرد با آن ]طایفه

در *دارد یان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست م پس اگر باز گشت م

حقیقت مؤمنان با هم برادرند پس میان برادرانفان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید امید که مورد رحمت 

راه خدا:    (10و  ۹)حجرات/«    .قرار گیرید انفاق و بخشش در  به  امر  تُلقُْواْ    وَأَنفِقُواْ فیِ»  و  وَلَا  الللاهِ  سَبِیلِ 

خود به  و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست؛  بِأَیْدِیکُمْ إلَِ  الفَّهْلُکَۀِ وَأحَْسِنُوَاْ إِنَّ الللاهَ یُحبَِ المُْحْسِنِینَ

را دوست م  نیکوکاران  کنید که خدا  نیک   و  میفکنید  از   (1۹5)بقره/  «  . داردهلاکت  دیگر  در جایی  و 

وَمَا  »  نپرداخفن به این موضوع یاد می کند که می فرماید ترب این فریله اخلاقی توبیخ به همراه دارد:  

ن قَبْلِ الْفَفْحِ وَقَاتَلَ  لَکُمْ ألََّا تُنفِقُوا فیِ سَبِیلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَا یَسْفَویِ مِنکُم مَّنْ أَنفقََ مِ

و شما را    ؛عْمَلُونَ خَبِیرٌئِکَ أَعْظَمُ درََجَۀً م نَ الَّذِینَ أَنفَقُوا مِن بعَْدُ وَقَاتَلُوا وَکُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ  وَاللَّهُ بِمَا تَأوُلَْ

کنید و ]حال آنکه[ میراث آسمانها و زمین به خدا تعلق دارد کسان  از شما چه شده که در راه خدا انفاق نم 

اند ]با دیگران[ یکسان نیسفند آنان از ]حی [ درجه بزرگفر از پیش از ففح ]مکه[ انفاق و جهاد کرده   که

اند و خداوند به هر کدام وعده نیکو داده است و خدا به آنره  اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداخفهکسان 

یَا أَیَهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّ کَثِیرًا م نَ  »  د:  و حفی به عذاب اُخروی تهدید شده ان   (10)حدید/  «  .کنید آگاه استم 

ونَ الذَّهبََ وَالْفِرَّۀَ وَلَا اَ حْبَارِ وَالرَهْبَانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدَونَ عَن سَبِیلِ الللاهِ وَالَّذِینَ یَکْنِزُ
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اید بسیارى از دانشمندان یهود و اى کسان  که ایمان آورده؛  رهُْم بعَِذَابٍ ألَِیمٍیُنفِقُونَهَا فیِ سَبِیلِ الللاهِ فَبَش 

دارند و کسان  که زر و سیم را گنجینه خورند و ]آنان را[ از راه خدا باز م راهبان اموال مردم را به ناروا م 

در واقع می   (34)توبه/    «  .دهکنند ایشان را از عذاب  دردناب خبر  کنند و آن را در راه خدا هزینه نم م 

 توان گفت اکثر موارد فریله اخلاقی انفاق فی سبیل الله در سور مدنی مطرح شده اند.  

همرنین از سوره های مدنی نیز، سوره »نور« را می توان ذکر کرد که برخی آن را سوره آداب و اخلاق 

ردن مسلمانان به فرائلی چون صبر  ( همینگونه است امر ک423م، ص1۹۸6اسلامی نامیده اند. )شحاته،  

( در 7، ص3م، ج1۹۹7در سخفی ها، بذل مال برای همدردی با سایران، احسان و ترب بخل )ابن عاشور، 

، 4سوره »آل عمران« و ذکر مواعظ الهی، نهی از حسد و دعوت به واسطه شدن در خیر و اصلاح )همو، ج  

 ( در سوره »نساا«.۸ص 

 سور مکی اما حقیقت تقوا در سور مدنی . دعوت به تقوا در 2-2

 پرهیز از کردار ِ معنی  ، و بهسلبی  مفهوم  یک  تقوا صرفاً دارای  که   تقوا، باید گفتِ قرآنی  کاربردهای  با بررسی

  را به فجور، وی او از زشفکاری بر دور ساخفن افزون که انسان در درون است ایملکه  ، بلکهناپسند نیست

، پسندیده گوناگون تقوا با اعمال پرشمار، صفت در آیاتی که است ترتیبخواند. بدینفرا می( برلا) یکوکارین

. در یک نگاه کلی از حدود شصت مورد دسفور به تقوا است  گردیده   ناپسند قرین  اعمال   صرفاً با ترب  و نه

آن در مکه است. اولین دسفور به فریله اخلاقی   )با حذف موارد  یر مرتبط با مسلمانان( تنها هفت مورد

و  وَهَذَا کِفَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَبٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّکُمْ تُرحَْمُونَ؛  »تقوا در سوره »انعام« می باشد که می فرماید: 

نمایید باشد که مورد این خجسفه کفاب  است که ما آن را نازل کردیم پس از آن پیروى کنید و پرهیزگارى  

أَیَهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ »  « می فرماید:  و بعد از آن در سوره »لقمان  (155)انعام/  «   .رحمت قرار گیرید یَا 

حقٌَّ فَلَا تغَُرَّنَّکُمُ الْحَیَاۀُ الدَنْیَا وَاخْشَوْا یَوْمًا لَّا یَجْزیِ وَالِدٌ عَن ولََدِهِ ولََا مَولُْودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَیْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ  

اى مردم از پروردگارتان پروا بدارید و بفرسید از روزى که هیچ پدرى به کار فرزندش   ؛ولََا یغَُرَّنَّکُم بِاللَّهِ الغَْرُورُ

  دنیا آید و هیچ فرزندى ]نیز[ به کار پدرش نخواهد آمد آرى وعده خدا حق است زنهار تا این زندگ نم 

پیش از این تنها بیان های تشویقی   (33)لقمان/  «  .شما را نفریبد و زنهار تا شیطان شما را مغرور نسازد

براى پرهیزگاران نزد پروردگارشان با سفانهاى   ؛إِنَّ لِلْمُفَّقِینَ عِندَ رَب هِمْ جَنَّاتِ النَّعِیمِ»  پیرامون تقوا بوده است:  

فَسَنُیَس رُهُ  * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ *فَأَمَّا مَن أَعْطَ  وَاتَّقَ  »  و همرنین آیات:    (34)قلم/    «  .پر ناز و نعمت است
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بزودى راه آسان  *    و]پاداش[ نیکوتر را تصدیق کرد*    ا داشت  اما آنکه ]حق خدا را[ داد و پرو  ؛لِلْیُسْرىَ

نند دو آیه یاد شده، امر به تقوا مطلق آمده  در بقیه موارد، هما (7تا 5 )لیل/«  .پیش پاى او خواهیم گذاشت

إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ»  است:   أَقِیمُواْ الصَّلاۀَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذیَِ  و اینکه نماز برپا دارید و از او بفرسید و هم ؛  وَأَنْ 

  (72)انعام/  « .اوست که نزد وى محشور خواهید گردید

یَا أَیَهاَ اما در سور مدنی دسفور به تقوا از یک سو مقید به قیدهایی چون حقیقت تقوا شده است مانند: »  

اید از خدا آن گونه  اى کسان  که ایمان آورده؛ الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الللاهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنفُم مَسْلمُِونَ

و نهایت وسع: »   (102)آل عمران/  . «از اوست پروا کنید و زینهار جز مسلمان نمیرید  که حق پرواکردن

؛ أوُلَْئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَفَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْفَطعَْفُمْ وَاسمَْعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا ل أَنفُسِکُمْ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَ

ا پروا بدارید و بشنوید و فرمان ببرید و مال  براى خودتان ]در راه خدا[ انفاق کنید و  توانید از خدپس تا م  

می شود و از سوی دیگر  (  16)تغابن/  . «کسان  که از خست نفس خویش مصون مانند آنان رسفگارانند

لنَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ یَا أَیَهَا ارعایت تقوا در مسائلی خاص خواسفه می شود، مانند تقوا در روابط خویشاوندی: »  

الللاهَ الَّذِی تَسَاالُونَ بِهِ  الَّذیِ خَلَقَکُم م ن نَّفْسٍ وَاحِدَۀٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زوَجَْهَا وَبَ َّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیرًا وَنِسَاا وَاتَّقُواْ  

ارتان که شما را از نفس واحدى آفرید و جففش را اى مردم از پروردگ؛  وَاَ رحَْامَ إِنَّ الللاهَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبًا

]نیز [ از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیارى پراکنده کرد پروا دارید و از خدای  که به ]نام[ او از 

. کنید پروا نمایید و زنهار از خویشاوندان مبرید که خدا همواره بر شما نگهبان استهمدیگر درخواست م 

یَا أَیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ولَْفَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمتَْ لغَِدٍ اما توجه به تقوا در مراقبت نفس: »    و  (1)نساا/    «

اید از خدا پروا دارید و هر کس  باید بنگرد  اى کسان  که ایمان آورده؛  وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تعَْمَلُونَ

کنید آگاه  خدا به آنره م  ]ى خود[ از پیش چه فرسفاده است و ]باز[ از خدا بفرسید در حقیقت  ى فرداکه برا

   (1۸)حشر/ ت. « اس

 . دعوت به قسط در سور مکی اما قیام به قسط در سور مدنی 3-2

دارند، دو واژه »قسط« و »عدل« گاه به صورت جداگانه به کار می روند، که تقریباً مفهومی معادل یکدیگر  

مانند حدی  معروفی که شیعه   (455، ص 4ش، ج13۸6. )مکارم شیرازی،  و گاه در برابر هم واقع می شوند

لَوْ لَمْ یبقَْ مِنَ الدَنْیا اِلالا یوْمٌ واحِدٌ لَطَوَّلَ اللهُ »  ( نقل کرده اند که فرمود:  ص)  و اهل سنلات از پیغمبر اکرم

اگر از عمر جهان جز ؛ رجَُلٌ مِنْ ولُْدی فَیمْلأُها عَدْلا و قِسْطاً کما مُلِئَتْ جَوْراً وَ مُلْماًذلِک الْیوْمَ حَفلای یخْرُجَ 
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یک روز باقی نماند، خداوند آن روز را طولانی می کند تا مردی از فرزندان من، قیام نماید و زمین را از 

در این روایت (  177، ص4ق، ج1413ق،  « )صدو  .عدل و داد پر کند آن گونه که از ملم و جور پر شده باشد 

و مانند آن »عدل« و »قسط« در برابر هم قرار گرففه همان گونه که »جور« و »ملم« در برابر یکدیگر 

در این که میان این دو چه تفاوتی است؟ ممکن است چنین گففه شود: قسط همان گونه که در   .است

و نقطه مقابل آن تبعیض است، بنابراین قسط آن است معنای لغوی آن آمده به معنای تقسیم عادلانه است  

که حق هرکس به او برسد و به دیگری داده نشود. ولی عدالت در مقابل جور و تجاوز به حقوق دیگران 

است، به این صورت که فردی حق دیگری را  رب کرده و برای خود بردارد و می دانیم عدالت کامل در 

شود که نه کسی تجاوز به حقوق دیگری کند و نه حق کسی را به دیگری   جامعه انسانی آن زمان برقرار می

از تعبیری که در بعری احادی  آمده تفاوت دیگری نیز  (  455، ص4ش، ج13۸6)مکارم شیرازی،    .دهد

اسففاده می شود و آن این است که عدالت در مورد حکومت و داوری است و قسط در مقابل تقسیم حقوق 

اِذا حَکمُوا عَدلَُوا وَ اِذا قَسَّموُا  »    ان العرب« می خوانیم که در بعری از احادی  آمده:در »لس)همان(    .است

آنها هنگامی که حکومت می کنند عدالت پیشه می کنند و هنگامی که تقسیم می نمایند رعایت   ؛اَقْسَطُوا

دل، مفهومی وسیع این احفمال نیز وجود دارد که ع(  377، ص7ق، ج1414« )ابن منظور،    .قسط می کنند

تر و گسفرده تر از قسط دارد؛ چراکه قسط در مورد تقسیم گففه می شود و عدل هم در آن مورد و هم در 

رعایت عدالت و قسط نسبت به دیگران، از ویژگی های نهادینه شده در انسان مومن و مفقی   .موارد دیگر

ی، مذهب وعقیده، سلیقه و نسبفهای است، بطوری که نژاد، حب و بغض نسبت به افراد، دوسفی و دشمن

فامیلی وعواطف و احساسات، هیرکدام تاثیری در داوری او نمی کند.که البفه آزاد شدن از این وابسفگی ها 

)مکارم   .به آسانی میسر نمی گردد، آیات قرآن در زمینه عدالت آمده است، که بسیار گویا و روشن می باشند

ف ما پرداخفن به نحوه ی طرح مسئله قسط در آیات مکی و مدنی ( اما هد455، ص  4، ج13۸6شیرازی،  

 قرآن است. 

قُلْ أَمَرَ رَب ی بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُواْ وُجُوهَکُمْ عِندَ کُل   در شهر مکه ابفدا سخن از امر خدا به قسط است، چون: »  

بگو پروردگارم به دادگرى فرمان داده است و ]اینکه[ ؛  بَدَأکَُمْ تَعُودُونَمَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الد ینَ کَمَا  

او خالب  براى  را  دین خود  در حال  که  و  کنید  قبله[  ]به سوى  مسفقیم  را  خود  در هر مسجدى روى 

عد و ب   (2۹)اعراف/  . «  گردیداید وى را بخوانید همان گونه که شما را پدید آورد ]به سوى او[ برم گردانیده 

وَأوَْفُواْ الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُکَل فُ نَفْسًا إِلاَّ وُسعَْهَا وَإِذَا  از آن قسط در معامله مطرح می شود: » ....  
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و پیمانه و ترازو را به    ؛  ....رُونَقُلْفُمْ فَاعْدلُِواْ ولََوْ کَانَ ذَا قُرْبَ  وَبعَِهدِْ الللاهِ أوَْفُواْ ذلَِکُمْ وَصَّاکُم بِهِ لعََلَّکُمْ تذََکَّ

کنیم و چون ]به داورى یا شهادت[ سخن  عدالت تمام بپیمایید هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نم 

گویید دادگرى کنید هر چند ]در باره[ خویشاوند ]شما[ باشد و به پیمان خدا وفا کنید اینهاست که ]خدا[ 

وَأَقِیمُوا الْوَزنَْ و همرنین آیه ی: »    ( 152)انعام/    . « که پند گیریدشما را به آن سفارش کرده است باشد  

می باشد. اما    (۹)رحمن/  . «و وزن را به انصاف برپا دارید و در سنجش مکاهید؛  بِالْقِسْطِ ولََا تُخْسِروُا الْمِیزَانَ

الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُدر مدینه قیام به قسط خواسفه می شود: »   أَیَهَا  بِالْقِسْطِ شُهَدَاا لِللاهِ وَلَوْ عَلَ  یَا  واْ قَوَّامِینَ 

الْهَوىَ أَن تعَْدلُِواْ وَإِن تَلْووُاْ أوَْ   أَنفُسِکُمْ أوَِ الْوَالِدَیْنِ وَاَ قْرَبِینَ إِن یکَُنْ  َنِیًّا أوَْ فَقَیرًا فَالللاهُ أوَلَْ  بِهِمَا فلَاَ تَفَّبعُِواْ

اید پیوسفه به عدالت قیام کنید و براى اى کسان  که ایمان آورده ؛  کَانَ بِمَا تعَْمَلُونَ خَبِیرًا  تعُْرِضُواْ فَإِنَّ الللاهَ

خدا گواه  دهید هر چند به زیان خودتان یا ]به زیان[ پدر و مادر و خویشاوندان ]شما[ باشد اگر ]یک  از 

زاوارتر است پس از پ  هوس نروید که دو طرف دعوا[ توانگر یا نیازمند باشد باز خدا به آن دو ]از شما[ س

دهید ]درنفیجه از حق[ عدول کنید و اگر به انحراف گرایید یا اعراض نمایید قطعا خدا به آنره انجام م 

البفه شبیه تعبیر آیه سوره »نساا« در اواخر نزول آیات در مدینه با کمی تفاوت    (135)نساا/. «  آگاه است

یَا أَیَهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِللاهِ شُهَدَاا بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ است: »    در سوره »مائده« اینگونه آمده

که ایمان اى کسان   ؛  عْمَلُونَشَنَ نُ قَوْمٍ عَلَ  أَلاَّ تعَْدِلُواْ اعْدلُِواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلفَّقْوىَ وَاتَّقُواْ الللاهَ إِنَّ الللاهَ خَبِیرٌ بِمَا تَ

شهادت دهید و البفه نباید دشمن  گروه  شما را بر آن دارد  اید براى خدا به داد برخیزید ]و[ به عدالتآورده

دهید که عدالت نکنید عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکفر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنره انجام م 

بایی)ره( در این آیه انحراف از عدل، در شهادت به نفع که به تصریح علامه طباط  (۸)مائده/. «  آگاه است

دشمن به دلیل بغض و کینه نهی شده است؛ در حالی که در آیه سوره »نساا« انحراف از عدل در شهات 

به نفع دوست به جهت محبت و دوسفی نهی شده است. و روشن است که مقام آیه سوره »مائده« به مراتب 

 (237، ص5ش، ج 13۹1است. )طباطبایی،  دشوارتر از آیه سوره »نساا«

 گیری نتیجه

تفکیک و تمییز آیات و سور مکی و مدنی براساس آموزه های اخلاقی، کاری ناصواب است. طرح مباح  

اخلاقی در سور مدنی، علی ر م اخفصاص برخی از احکام به مدینه، همه در راسفای تکمیل و تفمیم آموزه  

ست. زیرا آموزه های اخلاقی مخفب به یک قسم از سور نیست بلکه هم های اخلاقی و تعالیم سور مکی ا
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در سور مکی مطرح شده اند و هم سور مدنی. آنره به عنوان تفاوت در آموزه های اخلاقی سور مکی و 

مدنی نسبت به یکدیگر مطرح گردید تنها تفاوت از حی  محفوایی است، و این به معنای جدایی و دوگانگی 

نه نیست؛ بلکه القا مجموع این معارف و آموزه ها در مجموع مکه و مدینه یک سیر به هم وحی مکه و مدی

بنابراین طبق تفاوت های محفوایی، آموزه های مکی ا لب بر    پیوسفه و تکاملی داشفه و جدا از هم نیسفند.

زی مقدمۀ گروه بعُد فردی و آموزه های مدنی ا لب بر بعُد اجفماعی تکیه دارند، چون در سور مکی فردسا

 سازی و در سور مدنی جامعه سازی زمینۀ جهانی سازی و در پایان جاودانه سازی بیان شده است.  
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 منابع

 قرآن کریم 

 ق(. تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق. تهران: انفشارات بیدار. 1422ابوعلی مسکویه، )

 علی اکبر  فاری. قم: دففر انفشارات اسلامی. ق(. من لایحرر الفقیه. مصحح 1422ابن بابویه، محمد بن علی. )

 م(. الفحریر و الفنویر. تونس: دار سحنون.1۹۹7ابن عاشور، محمد بن طاهر. )

 ق(. لسان العرب. بیروت: دار صار. 1414ابن منظور، محمد بن مکرم. )

 عات. ق(. البرهان فی تفسیر القرآن. بیروت: انفشارات الاعلمی للمطبو141۹بحرانی، سید هاشم. )

 ش(. تفسیر تسنیم. ویرایش علی اسلامی. قم: مرکز نشر اسراا.  137۹جوادی آملی، عبدالله. )

 .20 مارهمجله آففاب، ش .اخلاق سکولار در رویارویی با فقه و فقهااش(. 13۸1. )نژاد، محمدعلی داعی

 ش(. اخلاق اسلامی. قم: دففر نشر معارف.  13۸2داوودی، محمد. )

 بی تا(. فرائل القرآن. بیروت: مکفبه المعارف.دمشقی، ابن کثیر. )

 ش(. اخلاق اسلامی. قم: انفشارات سمت.  1372سادات، محمدعلی. )

 م(. علوم القرآن. قاهره: دار  ریب.  2002شحاته، عبدالله محمود. )

 م(. اهداف کل سوره و مقاصدها فی القرآن الکریم. قاهره: دار  ریب.  1۹۸6)  ---

 ش(. ادوار فقه. تهران: دانشگاه تهران.  1363شهابی، محمود. )

 ش(. المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسه الاعلمی.13۹1طباطبایی، محمد حسین. )

 ش(. اخلاق ناصری. تحقیق مجفبی مینوی. تهران: انفشارات خوارزمی. 1360طوسی، خواجه نصیر الدین. )

 یب الاعمال. تهران: دارالکفب الاسلامیه. ش(. تهذ 13۹0طوسی، محمد بن حسن. )

 ش(. پیام قرآن. با همکاری جمعی از فرلاا. تهران: دار الکفب الاسلامیه. 13۸6مکارم شیرازی، ناصر. )

 

  



 

آبادی از منظر بزرگان و بررسی شخصیت عارف بزرگ شیعه آخوند ملافتحعلی سلطان

 علمای شیعه

 2و سمیه شعبانی 1آبادی رضا تاج

 چکیده 
  عهیشت   یآبادی از منظر بزرگان و علماملاففحعلی ستلطان  آخوند  عهیعارف بزرگ شت   تیشتخصت  بررستی و  پژوهش: تبیین هدف

 می باشد. 

 مروری و به صورت مطالعه اسنادی و کفابخانه ای می باشد. : پژوهش روش

نفیجه گیری: یکی از برجستفه ترین شتخصتیفهای عرفان شتیعی که از شتهر اراب و استفان مرکزی برخاستفه و در عصتر خود  

و   لیعالم جل  خیشت ،  آبادیستلطان  یملا ففح علپرچمدار طریقت و ستیر و ستلوب اصتیل الهی و عرفان شتیعی بوده استت، آخوند 

داشتت که  دین  نزد بزرگان   گاه یچنان جا، قرآن  اتیآ  رین اخبار و تفست و مخزی و ابوذر ثان  یعالم ربانقرآن،  لیبد یمفستر ب

قرآن تبحر خاصتت     ریستتلطان آبادى در تفستت . ملاففحعلی  را از وى به عمل م  آوردند میتکر تینهابزرگ آن زمان،  مراجع  

انسفند. آخوند ملاففحعلی  تازه م  د ریم  کرد که علماى ممفاز آن را تفس  انیمعان  مفعددى ب،  اتیگاه  براى برخ  آ.  داشت

فرهنگ اهل بیت   و عاشقان  ها تن از شیففگانو پرورش و هدایت ده سلطان آبادی در راه احیای معارف قرآن و اهل بیت )ع(

بود و معمولا اهل    و عرفان اخلاق و استفاد معرفت ستفهیمرب  شتا  نکهیا توجه بهبا تلاشتهای فراوانی داشتفه استت. ایشتان )ع(

نفوس و مستتائل فردى و معنوى م  پردازند از خدمت به مردم و اهفمام به مستتائل اجفماع  و توجه به   تیتربرشتتفه به   نیا

استت.    کردهیم  ادی  یکیو از همگان به ن  . وی مردی قناعت پیشته و همیشته فردی آرام بوده استتآبادى و آبادان   افل نبود

  هی علم  و عمل  و مقامات عال  ازاتیتواضتع و کمال معنوى و روحان ، امفت، یبه خاطر خلوص ن نکهیآخوند ستلطان آبادى با ا

بزرگتان و ، اش علن  نگرددعلم  و معنوى  تیت را مخف  نگته م  داشتتتت، و تلاش م  نمود کته ابعتاد بلنتد شتتتخصتتت  شیخو

 اند. را به قلم آورده له از منزلت آن رادمرد ا  یهانگاران مفعهد گوشه تیشخص 

 

  آبادی، عرفان شیعه، نخبگان اسفان مرکزی ، اراب.مراقبه نفس، ملاففحعلی سلطان :هاکلیدواژه

 
 tajabadireza@yahoo.comپژوهشگر و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی اسفان مرکزی؛ پست الکفرونیکی: - 1
 ، پژوهشگر. کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد اراب- 2
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 مقدمه

هتتت. ق. در ستتلطان آبتتاد اراب بتته 1240ففحعلتت  فرزنتتد حستتن ستتلطان آبتتادى در ستتال  لاآخوند متت 

دانتتش بتته نجتتف مهتتاجرت کتترد.  لیتت فراگرفتتت و بتتراى تکم رانیتت آمتتد. دروس مقتتدمات  را در ا ایتت دن

مرترتت  انصتتارى و  خینخستتت بتته محرتتر صتتاحب جتتواهر شتتفافت و بعتتد از وفتتات وى از حرتتور شتت 

 ختتود  هاى علمتت آشتتنا شتتد و اندوخفتته  رازىیشتت   رزاىیتت کتترد. در ادامتته بتتا م  هحاج ملاعل  رازى اسففاد

 متتتین؛ ا51، ص 3: ج1352؛ شتتتریف رازی،  257-23۹: ص135۹ستتتها، )صدوقی را کامتتتل کتتترد.

(. ایشتتان در اراب بتته اقامتته نمتتاز جماعتتت متتی پرداخفتته و البفتته 3۹2، ص ۸ج ق: 1421عتتاملی، 

 (.  473، ص3: ج13۸5مراحل بالایی از علم، فرل و تقوا را پشت سر گذاشفه است. ) نعیمی، 

 وضتتاتیو ف یربتتان اتیتت بتتارز اراب بودنتتد کتته عنا یآبادی از علمتتاآخونتتد ملاففحعلتتی ستتلطان

مرتتمون  رتتوا ابصتتارکم   ایتت از تعلقتتات دن  یچشتتم پوشتت   یرا گرفتتت و بتته واستتطه    دستتت او  یسبحان

 یروشتتن  نتتهییاو چتتون آ  یبتتاز شتتد، چنتتان کتته فتتردا و فرداهتتا بتترا  بیتت اش بتته عجا  دهیتت تروالعجائب، د

 .  (13۸5،  یمیکرد. )نع ینمودار م

ممفتتازش از اى از شتتاگردان هتتت.ق همتتراه بتتا عتتده12۸۸در ستتال  رازىیشتت  رزاىیتت کتته م هنگتتام 

 لیاستتماع دیازجملتته شتتاگردان همتتراه وى متت  تتتوان ستت  ،نجتتف اشتترف بتته ستتامراا هجتترت کتترد

کتتامم  دیفشتتارک ، ستت  ن یمحمتتد حستت  دیصتتدر موستتوى، ستت  لیاستتماع دیستت رازى، یشتت  ن یحستت 

 دیگروستت ، ستت  ن یحستت  دیتت عبدالمج دیستت ، حستتن صتتدر موستتوى عتتامل  دیستت زدى، یتت طباطبتتائ  

 رزایتت ملامحمتتد کتتامم خراستتان ، آقارضتتا همتتدان ، مرازى، یمحمتتدتق  شتت  رزایتت دامغتتان ، م میابتتراه

و... را   ن ینتتائ  نیحستت   رزایتت فرتتل الله نتتورى، ملاففحعلتت  ستتلطان آبتتادى، م  خیشتت   دینورى، شتته  نیحس

. ملاففحعلتت  در ستتامرا دنتتدهمتتراه او بو ارانشیتت دو درس متت  گفتتت و  رازىیشتت  رزاىیتت نتتام بتترد. م

از وى اقامتته جماعتتت متت    ابتتتیکتته بتته ن   یمورد توجه اسفاد قتترار گرفتتت تتتا جتتا  ل یو خ  دیاقامت گز

 ملاففحعلتت  بتته کتتربلارازى، یشتت  رزاىیتت کرد و بارها استتفادش بتته او اقفتتداا متت  نمتتود. بعتتداز رحلتتت م

 (.  20ص،  ق. ه 142۹ر، صد) آمد و تا آخر عمر در آنجا ماندگار شد.

در کربلا هتتم متتورد عنایتتت، اعفمتتاد و توجتته متتردم قتترار گرفتتت و البفتته متتدتی بتتا عتتارف بتتزرگ، 

ستتها، متتلا حستتینقلی همتتدانی متتراوده داشتتت و بعتتدها ایتتن ارتبتتاط کتتم رنتتگ شتتده استتت. ) صدوقی

 (.  23۹: ص135۹
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از فرایل بتتارز اخلاقتتی ایشتتان، صتتبرو ستتکوت ایشتتان بتتود، چنانرتته مرحتتوم محتتدث نتتوری متتی 

هتتا را دیتتدم از همتته از حیتت  جستتمی رنجتتور و بیمتتارتر بتتوده استتت و در بین کستتانی کتته آن  "گوید:  

نقتتل شتتده کتته در اواختتر عمتتر بینتتایی ختتویش را از دستتت داده و قبتتل از آن گرففتتار بیمتتاری متتزمن 

(. ایشتتان پتتس از عمتتری حیتتات طیبتته، چهتتارم ربیتتع الاول 243: ص135۹ستتها، ستتواد بتتود. ) صدوقی

عتتاملی،  لا، دار فتتانی را وداع و در نجتتف اشتترف بتته ختتاب ستتپرده شتتد. ) امتتینق در کتترب 131۸ستتال 

 (.  3۹2، ص۸ق، ج   1421

محتتدث قمتتی آورده استتت کتته در روز ورود جنتتازه بتته نجتتف اشتترف، متتن در ختتدمت شتتیخ ) 

محدث نتتوری ( مرحتتوم بتته استتفقبال رفتتفم، پتتس بتته اعتتزاز و اکتترام آن جنتتازه شتتریفه را آوردنتتد و در 

ار حررت علتتی )ع( دفتتن کردنتتد و شتتیخ مرحتتوم در ایتتام حیتتات شتتان، صتتبح هتتا صحن مقدس در جو

 (. 253: ص135۹سها، قبل از آففاب، سر مقبره ایسفادن می آمد و قرآن می خواندند. ) صدوقی

مرحوم آخونتتد ملاففحعلتتی کتته جتتامع خصتتایل فاضتتله بتتود هتتیچ گتتاه از بخشتتش و انفتتاق آنرتته  

هتتیچ متتی دانستتت و دیتتده ی حتتق بیتتنش تنهتتا آختترت را نظتتاره   داشت درین نمی ورزیدنتتد. او دنیتتا را

آبادی را عتتارف ستتیر و ستتلوب بایتتد دانستتت چتترا کتته جتتوهره اندیشتته گتتر بتتود. ملاففحعلتتی ستتلطان

هتتای او در بتتاره ستتیر و ستتلوب شتترعی استتت. وی از شتتاگردان متتلا حستتین قلتتی همتتدان از عارفتتان 

زرگ گرففتته استتت ) افراستتیاب پتتور و بتتزرگ بتتوده استتت و شستتیوه ستتلوب ختتود را از آن استتفاد بتت 

 (.  147-146: ص13۹3شاکری،  

 وضتتاتیو ف یربتتان اتیتت بتتارز اراب بودنتتد کتته عنا یآبادی از علمتتاآخونتتد ملاففحعلتتی ستتلطان

بتتاز  بیتت اش بتته عجا دهیتت ، دایتت از تعلقتتات دن یچشتتم پوشتت   یدست او را گرفتتت و بتته واستتطه    یسبحان

و  دهیتت را از د تیتت ،  بتتار مادیاعدت حتتق تعتتالوقفتته و مجاهتتده بتتا مستت  یتتتلاش بتت  جتتهیو در نف شتتد

بتتاز و لستتانش بتته الهامتتات  قیاز صتتفحه قبتتل ختتود زدود و دده اش بتته عتتالم حقتتا ییایتت دن یزنگارهتتا

تواضتتع و کمتتال معنتتوى و ت،  یتت بتته ختتاطر خلتتوص ن  نکتتهی. آخوند سلطان آبتتادى بتتا ادیناطق گرد  یاله

را مخفتت  نگتته متت  داشتتت، و تتتلاش متت    شیختتو  هیتت علم  و عملتت  و مقامتتات عال  ازاتیروحان ، امف

نگتتاران مفعهتتد   تیعلمتت  و معنتتوى اش علنتت  نگتتردد بزرگتتان و شخصتت   تیصتت نمود که ابعاد بلند شخ

هتتاى نامتتدارى در مکفتتب  تیکتترده انتتد. شخصتت  انیتت از منزلتتت آن رادمتترد الهتت  را ب  یگوشتته هتتا

ماننتتد حتتاج  رففنتتدیپذ ریاز رهنمودهتتاى وى تتتأث ایتت  دندیرستت  هیتت ففحعلتت  بتته مقامتتات عال متتلا فتت یترب
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 خیخراستتان ، شتت   میابتتراه  دیاصتتفهان ، ستت   دینجفتت  شتته  انتتورى، آقتتا بتتزرگ ستتاوج ، آقتت   نیحس  رزایم

 خیابوالقاستتم دهکتتردى اصتتفهان ، حتتاج شتت  دیستت ز، یتت صتتاحب الزمتتان  ستتردرودى تبر میابتتراه

علتت   خیعبتتدالنب  نتتورى طهرانتت ، شتت  خیقتتم، حتتاج شتت  هیتت مؤسس حتتوزه علمزدى،  یحائرى    میعبدالکر

کتته کرامتتات   یفراوانتت   یهایگتتذار  ری. بتتا وجتتود تتتاثعهیشتت   یبزرگتتان وعلمتتا  گتتریمحمد نجف آبادى و د

قلتتوب و  هیتت نفتتوس وتجل بیدر تهتتذ لیتت و مفستتر جل لیبتتد یبتتاهره و مقامتتات متتاهره آن عتتارف بتت 

 یزنتتدگ نیتت زر یاستتفانه برگهتتاداشتتفه مف تیتت مرجع انیتت بن میو تحکتت  هیتت متتذهب ناج تیتت اثبتتات حقان

 پنهان مانده است.  یشفاه خیکفب و آثار پراکنده و نزد تار یدر لابلا شانیا

 نیهمرتتون آقانورالتتد  ینتت یبتتزرگ د  ریمهتتد مفتتاخر و مشتتاه  اراب  شتتهراسفان مرکتتزی و خصوصتتا  

 یاستتت کتته بتتا جوشتتش انقلابتت  هتتایو حائر یاراکتت  اللهتیتت آ، یآبادستتلطان یملاففحعلتت  خیشتت ، یعراقتت 

داشتتفند، امتتا   یبتته استتلام  ینظتتام از شاهنشتتاه  رییتت تغ  یدر کمک به امام راحتتل بتترا  یاریخود سهم بس

 نیتت التتذا بایستتفی در فرصتتفهای گونتتاگون،  توجتته استتت و    ردکمفتتر متتو  ریمشتتاه  نیتت ا  یمفأسفانه معرفتت 

فقتتط  ینتت ید یهتتاچهره نیتت ا یمعرفتت  میدانیمتت  کیتت شتتوند. ن یشتتکل معرفتت  نیبتته بهفتتر ینتت یمفتتاخر د

از ستتبک و   ینستتل جتتوان از شتتناخت و آگتتاه  امتتا  و  انتتد  شتتناخفه شتتده  تیتت علمتتا و جامعتته روحان  یبرا

و ومیفتته اهتتالی و اصتتحاب رستتانه استتت کتته ستتبک زنتتدگی  آنتتان محتتروم هستتفند یزنتتدگ وهیشتت 

 اسلامی و عرفانی این بزرگان تاثیرگذار و ارزشمند را معرفی نمایند.
 

 مسئله  بیان

در ميان بزرگان شيعه، چه از علما و چه از صلحا، افراد بسياری بوده اند که در مسایل عرفانی و 

الی رسيده بودند ولی اسم مشخصی نداشتند. ادراک شهودی و باطنی خداوند به مقامات بسيار ع

افرادی مانند سيد بحر العلوم، سيد ابن طاووس، ابن فهد حلی و. .... از علما، فقها و محدثان بزرگ 

شيعه هستند که مقامات معنوی و عرفانی بسيار والایی داشته اند ولی در زمان خود به عنوان  

و خود نيز ادعا و هياهویی در این باره نداشتند. عارف و صوفی و امثال آنها شناخته نمی شدند  

البته بعضی از کسانی که تاریخ عرفا را نوشته اند به دليل ظهور کشف و کراماتی از این بزرگان،  

برخی از آنها را در زمره عارفان شمرده اند ولی به هر حال آنان در زمان خود چنندان مشهور  

يعه کسانی نظير مقدس اردبيلی، شيخ انصاری و شيخ جعفر نبوده اند. ما در بين علما و بزرگان ش 

کاشف الغطا را داریم که شاید چندان هم به ظهور کشف و کرامات معروف نباشند ولی بر اساس 
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قراینی به جرات می توان گفت مقامات عرفانی و قربشان به خدای متعال از بسياری از کسانی که 

 (.   48 - 42: ص1394مصباح یزدی، به عرفان و تصوف مشهورند بيشتر است. )

آبادی از الگوهتتای برتتتر و کامتتل ستتالک کتتوی حتتق و عاشتتق مرحتتوم آخونتتد ملاففحعلتتی ستتلطان

عفرتتتی بتتوده استتت  –دیار محبوب و شائق لقتتای معبتتود بتتر همتتین صتتراط قتتویم و راه راستتت قرآنتتی 

س و کتته مشتترب اخلاقتتی و مستتلک عرفتتانی ایشتتان نیتتز بتتر خودشناستتی، خودستتازی، تربیتتت نفتت 

 همرنین رسیدن به توحید کامل بر محور شریعت محمدی )ص( اسفوار بوده است. 

 آن از ستتاطان آبتتادیملاففحعلتتی  اختتلاق و رففتتار عرفتتانی ی طریقتته بتته پتترداخفن اهمیتارزش و

 تبیتتین بتته و استتت مطتترح استتلامی عرفتتان در کتته مهمتتی ی مستتئله بتته پرداخفن بر علاوه که روست

 کتته را معنویتتت ی تشتتنه عرفتتان، جوانتتان ایتتن معرفتتی بتتا و پتتردازد متتی شتتیعی عارفان سلوب درست

 مکفتتب هتتر بتته دلیتتل همتتین بتته و دارنتتد معنتتا عتتالم بتته نیتتاز احستتاس  پتتیش از حاضر، بیش عصر در

 و عرفتتانی عطتتش بتته توجتته بتتا بنتتابراین .کنتتد متتی راهنمتتایی درسفی مسیر برند، به می پناه معناگرایی

 بتته دستتفیابی بتترای ستتکولار، پتتژوهشنومهتتور و  هتتای عرفتتان بتترآوردن ستتر و جامعتته در معنتتوی

 بررستتی بتته کتته استتت آن پتتی درمقالتته  یتتنا .رستتد متتی نظتتر بتته ضتترورت یتتک شتتیعی عملی عرفان

آبادی از دیتتدگاه علمتتا و روحتتانیون روزگتتار زمتتان وی ففحعلتتی ستتلطانملا ستتلوب عرفتتانی جایگتتاه

 بپردازد. 

  قیف و ضرورت انجام تحقهد

به شخص توجه  آخوند ملافتحعلی سلطان  ت يبا  ا،  آبادیعرفانی  به    یحاو  شانیخاطرات مربوط 

زهد و    یدر محورها  مقاله   نیا.  است  و عرفان شيعی  ع ياسلام و تش  تيمهم در اثبات حقان  ینکات

شان،  یا  رهيصبر و گذشت در س  یها و جلوه  یکرامات و حالات عرفان،  ملافتحعلی  رهيدر س  ییپارسا

شان،  یا  انات يدر ب  به يط   اتي ح  یهارهنمودها و دستورالعمل،  یمراتب علم،  ایشانآثار و خدمات  

درباره ایشان  اجع  و نگاه بزرگان و مر  یاعاجتم  ی،اسي س  یو آگاه  یشاگردان، زمان شناس  یمعرف 

 می باشد.  

مخفلتتف  یکشتتور در عرصتته هتتا و بزرگتتان مفتتاخر یو معنتتو یمقتتام علمتت  میبزرگداشتتت و تکتتر 

استتت   ییهتتا  نتتهیگنج  ۀاز چهتتر  یبلکتته زدودن  بار فلتتت و فراموشتت   ستتتیفتترد ن  کیتت تنها پاسداشتتت  

 یرا از سرگشتتفگ  قتتتیحق  نگانمتتا شتتوند و تشتت نستتل جتتوان  تواننتتد چتترا  راه امتتروز    یکه هر کدام متت 
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 یکتته بتته حتتق مفستتر بتت   یآبادی اراکتت الله آخونتتد ملاففحعلتتی ستتلطان  تیتت برسانند. آ  نانیبه ساحل اطم

و مختتزن اخبتتار و   قتتانیو ورع و ا  یلقتتب گرففتته استتت، مجمتتع تقتتو  یو ابتتوذر ثتتان  ی، عتتالم ربتتانلیبد

 قرآن و صاحب کرامت باهره بود. اتیآ ریتفس

 نیتت بتته ا یتتتوجه یاز گزنتتد  فلتتت و بتت  زیتت عتتالم ستتالک ن آن یو معنتتو یعلم  یمایفرو  س  هرچند

بتته آن  دیتت نگذاشتتفه آنرنتتان کتته با امیتت گرانستتنگ در امتتان نبتتوده استتت و  بتتار گتتذر ا یهتتا هیستترما

بتته  تیتت و معنو ییجستتفجوگر گتتوهر دانتتا شتتمندانیدوران پرداخفتته و پژوهشتتگران و اند گانتتهی

از جهتتد و توکتتل   یناشتت   یعلمتت   ۀطریو بتته ستت   نتتانیو اطم  یاز خلتتوص، بنتتدگ  رو سرشتتا  قیعم  انوس یاق

 . لیبد یب یها هیسرما نیاست.  فلت از ا ی. چه خسارت بزرگابدیاو دست 

 

 مقاله  اهداف 

الله   تیآ - 2آبادی)ره( الله آخوند ملافتحعلی سلطان ت یآ ی عمل رهيدر س  یی زهد و پارسابيان   -1

 ره يدر س  یکرامات و حالات عرفان   -3ر بزرگان و مراجع  ظآبادی)ره( از من آخوند ملافتحعلی سلطان

سلطان  تیآ  ی عمل ملافتحعلی  آخوند  علم   - 5آبادی)ره(،  الله  ملافتحعلی    تیآ  یمراتب  الله 

ب  بهي ط  اتيح  های   دستورالعمل   و  رهنمودها   - 6،  آبادی)ره(سلطان   الله ملافتحعلی  تیآ  ان يدر 

 آبادی)ره(.  الله آخوند ملافتحعلی سلطان تیآ یت يشاگردان مکتب ترب - 7آبادی)ره( سلطان

  قیتحق نهیشیپ 

آخوند ملافتحعلی سلطان  ( 1375)  نيام عارف مرتاض،  اظهار می دارد که  ای  مقاله  آبادی،  در 

( صاحب مستدرک الوسائل، از اجله اوتاد و ابدال قرن  1320استاد حاج ميرزا حسين نوری )متوفی

 اخير، و متعلق به علمای عارف مسلک معروف به اخلاقيون بوده است. 

 اتیاز کمتتالات و خصوصتت  یبخشتت ان ستتلوب، ( در کفتتاب ختتود تحتتت عنتتوان ستتلط13۸6نعیمتتی )

 ی را، بیتتان کتتردهآبتتادستتلطان  یآخونتتد ملاففحعلتت   عهیبرجستتفه شتت   یاخلاقتت   تیعارف و شخصتت ،  یمعنو

از  یاعرفتتا و خلاصتته دگاهیتت و ستتلوب و مقامتتات ستتلوب از د ریستت  یاستتت. در فصتتل اول روشتتها

، یشتتده ستتپس شتترح زنتتدگ  انیتت ب  قتتتیو حق  قتتتیطرعت،  یاز رابطتته شتتر  یو شتترح  دانیتت رساله صتتد م

آمتتده  یآبتتاداز متتواعظ و ستتخنان ستتلطان یادهیتت و گز یربتتان یهتتاکرامت، یروش ستتلوکلات، یتحصتت 

 .است



    75شیعه علمای و بزرگان منظر از آبادیسلطان ملاففحعلی آخوند شیعه بزرگ عارف شخصیت بررسی

 

( در مقالتته ختتود بیتتان کردنتتد کتته بتتر ختتلاف سلستتله هتتای صتتوفیه 13۹3افراسیاب پور و شاکری )

و ستتنت رستتول  که به فرقه گرایی روی آوردنتتد در عرفتتان اصتتیل شتتیعی، بتتر پیتتروی از فتترامین الهتتی

اکرم )ص( و سیره امامان معصتتوم تکیتته متتی شتتود و در طریقتتت ختتود ستتیر و ستتلوکی را تتترویج متتی 

کننتتد کتته بتتر استتاس عبتتادات شتترعی استتفوار شتتده استتت. یکتتی از بزرگفتترین نماینتتدگان آن، آخونتتد 

آبادی )اراکتتی( استتت کتته طریقتتت عرفتتانی و دستتفورات ستتلوکی و تربیتتت اخلاقتتی ملاففحعلی ستتلطان

با نماز، تهجد و دعاهای شتتیعی بتته ویتتژه زیتتارت عاشتتورا و ذکرهتتای قرآنتتی ثمتتر بختتش بتته شتتمار را  

می آورد و خود بتتا اجتترای همتتین احکتتام شتترعی و عبتتادات معنتتوی بتته درجتتات بتتالای عرفتتانی نایتتل 

می آید و شاگردانی بی نظیر را نیتتز بتتر همتتین استتاس تربیتتت متتی کنتتد، امتتام خمینتتی )ره( شتتاگرد بتتا 

 ن به شمار می آید. واسطه ایشا
 

 عرفان عملی و سلوک عارف

عرفان نوعی معرفت سلوکی، ذوقی، کشفی و باطنی است که بر تهذیب نفس، سير و سلوک، طی  

از   که  عارفان حقيقی کسانی هستند  دارد.  تکيه  روح  و طهارت  تزکيه درون  منازل،  و  مقامات 

به مقامات معنوی و فتوحات  رهگذر ولایت بر مدار شریعت و طی طریق و صراط مستقيم رب  

 (.   9: ص1385غيبی راهيابی داشته تا به مرتبه فنای کامل دست یابند. )نثاری، 

آنره سالک و عاشق را بتته ستتلوب وا متتی دارد، رستتیدن بتته مرحلتته ای از آگتتاهی استتت کتته عرفتتا 

انستتان را از آن به یقظه تعبیر می کنند. یقظتته، زمینتته ستتاز عشتتق و علاقتته نیرومنتتدی متتی شتتود کتته  

برای دل کندن از همه دلبسفگی هتتا و بریتتدن از تمتتامی وابستتفگی هتتا آمتتاده متتی ستتازد. تلختتی هتتای 

بریتتدن از علایتتق، و دشتتواری دستتت شستتفنم از زنتتدگی روزمتتره و درگیتتری بتتا مشتتکلات راه و 

ناهماهنگی با مردم عتتادی کتته همرنتتان بتتر معیارهتتای حیتتات روزمتتره وفادارنتتد روح انستتان را ستتخت 

گنا قرار متتی دهتتد، بتته گونتته ای کتته انستتان دچتتار نتتوعی وحشتتت،  ربتتت و تنهتتایی متتی شتتود. در تن

مظهر این تلاش و اراده متتاهری ستتالک، بیشتتفر بایتتد در چهتتار جنبتته نمایتتان شتتود. ستتالک بتتا توجتته 

بتته ایتتن چهتتار جنبتته، بتته تتتدریج ختتود را از حیتتات حیتتوانی و روزمتتره جتتدا ستتاخفه، بتته قلمتترو حیتتات 

نوی و الهتتی گتتام متتی نهتتد. ایتتن چهتتار جنبتته عبارتنتتد از: خاموشتتی، عزلتتت و کنتتاره معقول، مجرد، مع

 (.  27: ص13۸6وابی )یثربی، خگیری، گرسنگی و بی
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با رعایت این چهتتار جنبتته، بتته تتتدریج بشتتریت بتته فرشتتفگی، بنتتدگی، بتته ختتداگونگی و شتتنیدن و 

عبتتادت بتتا معنتتا اعتتم از  دانسفن، به دیدن و رستتیدن تبتتدیل متتی شتتود. در ایتتن ستتیر و عتتروج، زهتتد و

واجبتتات و مستتفحبات، عشتتق عفیتتف، توجتته بتته زیباییهتتای محستتوس و معنتتوی، ستتماع مفناستتب و 

دارای شتترایط، تعتتالیم ستتنجیده و مفناستتب، رفیقتتان هتتم دل و همتتراه و بتتا همتتت و مرشتتد و معلتتم 

 آگتتاه و اخفصاصتتی، از شتترایط عمتتده توفیتتق هستتفند. در میتتان کارهتتای مستتفحب، تتتلاوت کتتلام الله

 (.  2۸: ص13۸6، یثربی)مجید و ذکر لا اله الا الله جایگاه ویژه ای دارد. 

عارفان بزرگ شیعه به ویتتژه در ایتتن چنتتد قتترن اخیتتر، بتتا نزدیتتک شتتدن بتته عرفتتان ولایتتی اهتتل 

بیتتت )ع(، گامهتتای بزرگتتی در ایتتن راه برداشتتفه انتتد، بتتا ایتتن همتته آمتتوزه هتتای عرفتتان نتتاب ولایتتی 

 (.11۹:ص13۹0ره و سخنان آنان تبیین نشده است. )عباس پور، چنانکه بایسفه است از سی

آبادی ویژگیهتتای مهتتم زیتتر را داشتتت: مشتترب اخلاقتتی و مکفتتب ستتلوکی ملاففحعلتتی ستتلطان

مبفنی بر خودشناسی و خودسازی بود، بتتر متتدار و محتتور شتتریعت الهتتی، قتترآن کتتریم، ستتنت و عفتترت 

بر اکتترم )ص(، امامتتان )ع(، ستتیره علمتتی و اهتتل بیتتت )ع(، الگتتوی اخلاقتتی و تربیفتتی ایشتتان، پیتتام

عملتتی و استتفادش متتلا حستتین قلتتی همتتدانی ستتیر و ستتلوکش بتتود. دارای مراقبتته نفتتس و ولایتتت 

 شناس و ولایت یاب بود. 
 

 ق( 1240-1318آبادی )آخوند ملافتحعلی سلطان

برخاسته و در عصر یکی از برجسته ترین شخصيت های عرفان شيعی که از اراک و استان مرکزی  

خود پرچمدار طریقت و سير و سلوک اصيل الهی بوده است. آخوند ملافتحعلی پسر ملاحسن 

: 1359سها،  ق گفته اند. ) صدوقی  1240تا  1236عراقی می باشد که تاریخ تولد او را بين سالهای

حکایاتی در    (. که در خانواده ای مقدس و با تقوا و کشاورز در اراک به دنيا آمده است و142ص

باره زهد و اعتقاد راسخ پدرش موجود است که او را صاحب الهام ها و مقاماتی معنوی نشان می  

 (.  261: ص1352، دهد. ) عراقی ميثمی

آخوند ملاففحعلی در ایتتران و عتتراق تحصتتیل متتی کنتتد و استتفادان بتتر جستتفه عصتتر ختتود را درب 

ان او در شتتهر اراب، حتتاج ستتید محمتتد متتی نمایتتد و از آنهتتا بهتتره هتتا متتی بتترد. یکتتی از استتفاد

ق( متتی باشتتد کتته کرامتتاتی از او نقتتل استتت و در ستتلوب ختتود بتتر ذکتتر و   1264آبادی ) مفوفیسلطان

دعا تکیتته داشتتفه استتت. در عفبتتات عالیتتات نیتتز همتته عالمتتان بتتزرگ تشتتیع چتتون مرترتتی انصتتاری 



    77شیعه علمای و بزرگان منظر از آبادیسلطان ملاففحعلی آخوند شیعه بزرگ عارف شخصیت بررسی

 

بابتتتا،  ومیتتترزای شتتتیرازی وحتتتاج محمدحستتتین نجفتتتی صتتتاحب جتتتواهر را درب میکنتتتد. )آقتتتا

 (.  271:ص137۸

در سیر و سلوب عرفان شتتیعی، شتتاگرد متتلا حستتین قلتتی همتتدانی، برجستتفه تتترین عتتارف عصتتر  

خود متتی شتتود کتته او نیتتز شتتاگرد ستتید علتتی شوشتتفری، مرشتتد بتتی نظیتتر معنتتوی بتتود. کستتانی کتته 

رایحه معنویتتت را از ملاحستتین قلتتی همتتدانی درب کردنتتد ا لتتب بتته مقامتتات والای عرفتتانی رستتیدند 

تعتتداد آنهتتا را بتتیش از دویستتت نفتتر گففتته انتتد کتته برجستتفه تتترین آنهتتا آخونتتد ملاففحعلتتی، شتتیخ و 

محمد بهاری همدانی، ستتید احمتتد کربلایتتی، میتترزا جتتواد آقتتای ملکتتی تبریتتزی و ستتید محمتتد ستتعید 

حبویی بوده انتتد، کتته همگتتی ستتیره امامتتان معصتتوم )ع( را ستتر لوحتته ستتیر و ستتلوب ختتود قتترار داده 

خمینی )ره( از شتتاگردان همتتین مکفتتب بتتود و از دو طریتتق بتته متتلا حستتین قلتتی همتتدانی بودند. امام  

متتی رستتید و استتفادان او در عرفتتان و فقتته از شتتاگردان آن عتتارف بتتزرگ بودنتتد. ملاففحعلتتی در بتتاره 

متتن ستتی ستتال چتترا  کشتتی آخونتتد ملاحستتین قلتتی همتتدانی را کتتردم تتتا از »اسفاد خود گففه استتت:  

 (. 13۸: ص13۸5) نعیمی، «مند گردم پرتو نور معرففش بهره

آبادی در همتته توصتتیه هتتای ختتود بتتر ستتلوب و ستتیر بتته ستتوی خداونتتد تکیتته ملاففحعلی سلطان

می نماید. بتته شتتاگردان و مشتتفاقان توصتتیه متتی کنتتد کتته بتتا عبتتادات شتترعی، ادعیتته و اذکتتار شتتیعی 

رداخفتته انتتد. ایتتن ستتر سیر و سلوب نمایند. این همان مطلبی استتت کتته در عرفتتان بتته تفصتتیل بتتدان پ

و سفر را ماهری، جسمانی و متتادی نمتتی داننتتد بلکتته ستتفری معنتتوی و حرکتتت از عتتالم شتتهادت بتته 

سوی عالم  یب استتت بتته همتتین دلیتتل ایشتتان بتتا چنتتین ستتفری پتترده از مقابتتل چشتتمانش برداشتتفه 

ب پتتور شتتده بتتود و در متتوارد مفعتتددی آینتتده را دیتتده و بتترای اطرافیتتان بیتتان کتترده استتت ) ا فرستتیا

 (.  145: ص13۹3وشاکری،  
 

 آبادی)ره(الله آخوند ملافتحعلی سلطان تیکرامات آ

آبادی که از کرامات بسياری برخوردار بوده برای کسانی  سيره مرحوم آخوند ملافتحعلی سلطان

که در نور دیدن پله های نردبان ترقی، کمال انسانيت را جستجو می کنند مطلبی مهم و مورد  

را عارفان بزرگ با این سيره ها غبار مادیت را کنار زده و دیده ی حق بين خویش  توجه است. زی

را به عالم کشف و شهود و بواطن امور برگشودند. اینجاست که برشماری قدمهای بزرگ علمای  

عارف و صاحب کرامت و سيره ی آنان می تواند به عنوان انتقال آموزه های عرفانی و راههای  
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و معارف انسانی برای کسانی که در این عطش مقدس به سر می برند فصلی  دستيابی به مدارج  

 (.  239: ص1385راهگشا و نقطه ی عطفی به شمار آید) نعيمی، 

خبتتری از آینتتده: مرحتتوم ستتید محمتتود لاری کرمانشتتاهی از قتتول ستتید عبتتاس لاری متتی  -1

ی خواستتفم بتتا او بتتروم، گوید که شیخ عبدالله مازندرانی با گاری بتته کتتاممین متتی رفتتت و متتن هتتم متت 

آخوند ملاففحعلی مرا فرمود کتته متتن رفتتفن شتتما را بتتا ایشتتان صتتلاح نمتتی بیتتنم و حرمتتت و قتتول او 

را حفظ کردم و چون به کاممین رستتیدم دیتتدم کتته حتتاج شتتیخ هنتتوز نیامتتده استتت و ستترانجام بعتتد از 

ردنتتد بتترای تعمیتتر یک هففه بیامد و معلتتوم شتتد کتته گتتاری وی در راه شکستتفه و از بغتتداد کستتی را آو

 (.  2۸7:ص13۸6)نیکی ملکی، تگاری وی و این امر سبب تاخیر وی بوده اس

بتترو متتادر متتی شتتوی: آیتتت الله العظمتتی آقتتای بهجتتت فرمتتود: زن و متتردی برتته دار نمتتی  -2

شدند به سامرا رففند زن می خواست نزد آخونتتد ملاففحعلتتی بتترود تتتا ایشتتان دعتتا کنتتد برتته دار شتتود 

و بتتالاخره زن نتتزد آخونتتد رفتتت و امهتتار داشتتت: دوازده ستتال استتت کتته برتته   شوهرش مختتالف بتتود

دار نشتتدیم شتتما عنتتایفی و دعتتایی بفرماییتتد ایشتتان فرمتتود: بتتا وجتتود ایتتن دو امتتام بزرگتتوار ) امتتام 

هادی )ع( و امتتام حستتن عستتگری )ع(، مناستتب نیستتت متتن بختتواهم شتتما از آن بزرگتتواران بخواهیتتد 

قبتتل جتتواد داد. زن بتتار ستتوم خواستتت. آخونتتد گفتتت: بتترو متتادر متتی   زن دوباره گفت آخوند هتتم مثتتل

 (.  2۸۹:ص13۸6شوی، زن رفت و مادر شد)نیکی ملکی، 

نماز آخوند متترا نجتتات داد: نقتتل متتی کننتتد مرحتتوم آخونتتد در ستتامرا بتترای امتتوات، نمتتاز لیلتته   -3

بتته او متتی گویتتد:  الدفن )نماز وحشت( خواند، یکتتی از بستتفگان میفتتی، او را در ختتواب متتی بینتتد، میتتت

نماز آخوند ففحعلتتی متترا نجتتات داد. وی از ختتواب بیتتدار متتی شتتود و ستترا  آخونتتد را متتی گیتترد و بتته 

خدمفش می رسد و عرض می کند شما بتترای فتتلان میتتت در فتتلان شتتب، نمتتاز وحشتتت خوانتتده ایتتد 

گفتتفن   ؟ ایشان متتی فرمایتتد: بلتته، پرستتید آیتتا ایشتتان را متتی شناستتی ؟ فرمتتود: شتتناخفن لازم نیستتت.

اللهتتم ا فتتر للمتتومنین و المومنتتات، ختتدایا، متتردان و زنتتان متتومن را بیتتامرز، محتتض احستتان بتته 

 (.  2۹0:ص13۸6، یملک  یکی)نهاستآن
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ا   ل هـ تورالعمـ ا و دســ هیط  اتیـ ح  یرهنمودهـ اندر    بـ خنـ الله ملافتحعلی    تیـ آ  ســ

 آبادی)ره(سلطان

 تی حق هدا یو آنان را به سو یر يگرفتار دستگ  یآن مرد خودساخته در موارد مناسب از انسانها

دعا  وسوسه  .کردیم آلي کم   یدر  خاطرات  در  است:  یاراک   اللهتی:  حسن   خي»ش  آمده  محمد 

از معاصر  یامرآباد به من گفت: من در هر شب جمعه   ی بود، روز  م یعبدالکر  خيحاج ش  نیکه 

  ف يحر نارک فک   یصبرت عل   ی : هب ل دميجمله که رس   ن یشب به ا  ک ی   خواندم یم   ل يکم  ی دعا

 فراقک.   یاصبر عل 

دارم کتته  یارتبتتاط محکمتت  نقتتدریهستتفم؟  متتن بتتا ختتدا ا نگونتتهیواقعا من با ختتدا ا  ایخود گففم: آ  به

 نکتتهیکتترد، تاا  رتتارهیوسوستته متترا ب  نیتت متتن ستتخت تتتر استتت؟ ا  یفراق خدا از آن آتتتش ستتوزان بتترا

بتته  شتتهیاند نیتت م و گفتتفم: آقتتا، اآبادی رفتتفستتلطان یحتتل مشتتکل بتته محرتتر آخونتتد ملاففحعلتت   یبرا

در رنتتج و عتتذابم  جنتتاب  دایو شتتد داردیبتتاز متت  لیتت کم یو متترا از خوانتتدن دعتتا کتتردهذهتتنم خطتتور 

 طانیاز شتت   الیتت خ  نیتت کتتار را نکتتن  ا  نیتت به من گفتتت: نتته، نتته، ا  تیآخوند ناراحت شده و با کمال قاطع

  و بشتتدت اوقتتاتش تلتتخ یرا تتترب کنتت   لیتت کم  یبوده، خواسفه تتترا منصتترف کنتتد. مبتتادا خوانتتدن دعتتا

بتته انتتدازه   یرا بختتوان، هرکستت   تیتت دعا،  یچکتتار دار  الاتیتت خ  نیتت شد و گفت: بخوان  بختتوان  تتتو بتتا ا

 (.   351: ص13۸7) اسفادی،   خودش 

را نقتتل کتترده کتته  یملآبادی دستتفورالعاز زبتتان آخونتتد ستتلطان  یعبتتاس قمتت   خیمحدث بزرگتتوار شتت 

آبادی نقتتل فرمتتوده استتت کتته ستتلطان یملاففحعلتت  حتتاج :ستتدینویقابتتل توجتته استتت. آن بزرگتتوار م

بتتود و بتته  یو بتتدحال یشتتانیو پر یستتخف تیتت در نها یفاضتتل مقتتدس آخونتتد ملامحمتتد صتتادق عراقتت 

کتته   دیتت در اثتتر توستتلات مکتترر در ختتواب د  ی. تتتا آنکتته شتتبشدیحاصل نم  یشیاو گشا  یوجه برا  چیه

 متتهیخ  نیتت گففنتتد: ا  ستتت؟ یک  متتهیخ  نیتت : ادیرستت انتتد. پداده  بیتت ترت  یابا قبه  یبزرگ  مهیخ  یابانیب  کیدر  

و  دهیبتته محرتتر آن بزرگتتوار رستتان استتت. بتته ستترعت ختتود را )عتتج(موعتتود  یحرتترت قتتائم مهتتد

 یبتترا یاضتتا کتترد کتته دعتتائگذاشتتت. او از حرتترت تق  انیتت در م  )عج(را بتتا امتتام عصتتر  شیمشکل ختتو

 متتهیاو را بتته خ )عتتج(عصتتر  ی. حرتترت ولتت اموزدیتت او ب هاش بتت و رفتتع  تتم و  صتته یزنتتدگ شیگشتتا

رفتتت و مفوجتته شتتد کتته  متتهیکرد. متتلا محمدصتتادق طبتتق دستتفور حرتترت بتته آن خ  یراهنمائ  یدیس

. آن باشتتدیم عهیمتتورد اعفمتتاد شتت  یآبادی از علمتتامحمتتد ستتلطان دیآقتتا ستت  متتهیصتتاحب خ دیآن ستت 
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ستتلام   دیتت ستتجاده و مشتتغول دعتتا و قرائتتت د  یرو  درمحمتتد را    دیشتتد و ستت   متتهیفاضل مقدس وارد خ

 دیدرخواستتت کتترد. آقتتا ستت  یدر زنتتدگ شیگشتتا ینمتتوده و دعتتا انیتت کتترده و داستتفان ختتود را بتته او ب

داد.  میتعلتت  یاو دعتتائ یبتترا یو وستتعت رزق و روز یحتتل مشتتکل و یبتترا زیتت آبادی نمحمتتد ستتلطان

اراده کتترد کتته بتته   یداریتت . در حتتال بدشد و تمتتام دعتتا در ختتاطراتش نقتتش بستتفه بتتو  داریباو از خواب  

محمتتد فاصتتله   دیختتواب او از ستت   نیتت داشتتفه باشتتد. البفتته قبتتل از ا  یداریمحمد برود و از او د  دیخانه س

بتته حرتتورش  دی. او در منتتزل ستت آمتتدیخوشتتش نم دیکتته معلتتوم نشتتد، از ستت  یو بتته عللتت  گرفتتتیم

 یمحمتتد در مصتتلا دیستت بتتود، مشتتاهده کتترد کتته آقتتا  دهیتت کتته در ختتواب د یو همتتان طتتور دهیرستت 

پاستتخ ستتلام او را داد  دیروبه قبلتته نشستتفه و مشتتغول ذکتتر و استتفغفار استتت. ستتلام کتترد و ستت   شیخو

 شیامتتر ختتو شیگشتتا یمطلتتع بتتود. آخونتتد متتلا محمدصتتادق بتترا هیاز قرتت  ایتت نمتتود: گو یو تبستتم

شتتد. آخونتتد  ادآوریتت را کتته در ختتواب بتته او آموخفتته بتتود، دوبتتاره   یهمتتان دعتتائ  دیخواست و ستت   یدعائ

اش برطتترف شتتده و   یمشتتکلات زنتتدگ  یآن دعا را فراگرففه و مشتتغول عمتتل شتتد و در متتدت کوتتتاه

 .افتینجات  یشانیو پر  یو بدحال یزندگ  یآورد و از سخف یاز هرسو به او رو ایدن

بتتوده استتت، همتتواره  زیتت آبادی کتته استتفادش نمحمتتد ستتلطان دیاز آقتتا ستت  یملاففحعلتت  مرحتتوم

کتته   ی. امتتا دستتفورالعملگفتتتیکتته بتترده بتتود، م  یهتتائبتتا او و بهره  شیو از ملاقات ها  کردیم  شیسفا

ستته مرحلتته  افتتتیبتتا عمتتل بتته آن نجتتات  زیتت از اسفادش آموخفه بود و متتلا محمدصتتادق ن  یملاففحعل

 دارد:

 .دیفتاح بگو  ایبگذارد و هفتاد مرتبه  نهي: بعد از نماز صبح دست بر ساول

  ارانشیاز    یبه مرد گرفتار   وسلمّآلهوهيعلاللهیرا که حضرت رسول صل   ی: مواظبت کند دعائدوم

از    ی دعا در مدت کوتاه  نیآموخته بود و آن مرد از برکت ا  -بود  یشان یو پر  یماريمبتلاء به ب-که  

  یسخت بود، آن حضرت به آن مرد آموخته بود که در هنگام    افته ی نجات    یحال   شانیو پر  ی ماريب

لم    ی والحمدالله الذ  موت ی لا  ی الذ  ی الح  ی : لاحول و لاقوة الا بالله توکلت علدیبگو  ی حالشانیو پر

: بعد از  سوم.  ريمن الذل وکبره تکب   ی له ول  کنی الملک ولم    ی ف   کی له شر  کن یولدا ولم    تخذ ی

نقل کرد، بخواند آن دعا با جمله   )ع( از حضرت رضا    ی د حلرا که ابن فه   ی صبح دعائ  ی نمازها

و با جمله... و هو رب العرش   شودی... آغاز م یمحمد و آله و افوض امر  یالله عل   ی بسم الله و صل

   .رسدیم ان یبه پا م يالعظ
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 آبادیآخوند ملافتحعلی سلطان شاگردان و اصحاب

  یاز رهنمودها  ای  دندي رس  هيبه مقامات عال   یملافتحعل  یتيدر مکتب ترب  ینامدار  یهاتيشخص

: صاحب ینور  نيحس   رزاياست: حاج م  ریاز آنان به قرار ز  یکه فهرست نام برخ  رفتندیپذ   ريتاث  یو

ساوج بزرگ  آقا  الوسائل،  نجف ی،  مستدرک    خ يش ی،  خراسان  ميابراه  د يس ی،  اصفهان  دي شه  ی آقا 

،  لهي: صاحب منبرالوسیاصفهان  یابوالقاسم دهکرد   د يس ،  زیتبر  یسردرود   ی صاحب الزمان  ميابراه

س  کربلائ  ديآقا  واحدالع  یحائر  یطهران  یاحمد  بکاء  به  ش،  نيمعروف  قدوس  خ يحاج    یاحمد 

س  ديسی،  نهاوند بن  موسو  دي اسدالله  س   لياسماع  دي سی،  اصفهان  ین یقزو  یمحمدباقر    ديبن 

  ی حسنعل  یمول خيش ،  هيرساله وقعه دخان: صاحب  یحسن کربلائ  خي ش ی،  اصفهان  یعامل  نیصدرالد

:  ین ينائ  نيحس   رزايحاج م،  اهل سلوک در عصر خود  شتازان يبزرگ و پ  ی: از علمایخراسان  یطهران

خان قاجار    ی قل  در يحسن خان بن ح   رزا يحاج می،  ن ينائ  ی رزايالملة و معروف به م  ه يصاحب تنب

حائر الد  نيعبدالحس  دي سی،  رازيش  یو  ک یعامل  ن یشرف  صاحب  المراجعات:  النص   تاب  و 

 ه ي : مؤسس حوزه علمیزدی  یحائر  میعبدالکر  خي حاج شی،  کرمانشاه  یعباس لار  ديس ،  والاجتهاد

که به مقامات    ی گمنام  م ي: حک یمحمد نجف آباد  ی عل  خي شی،  طهران  ینور  ی عبدالنب  خ ي حاج ش،  قم

شهادت آن رادمرد    ی ملافتحعل:  یفضل الله نور  خي حاج ش  د يشه،  افتیدست    ی و علم  یمعنو  ه يعال

 ی رضو ی آقا ابن محمدبن عل  رزاي)م  ن یکمال الد  د يس، کرده بود  ین ي ب شيپ  زيو جهاد را ن شهیاند

  یماثوره را از ملافتحعل   ی و دعاها  هیسجاد  فهي : اجازه نقل صحی( مشهور به دولت آباد یخراسان

: صاحب مستدرک یعسکر  یطهران  ی محمدبن رجبعل   رزايم ی،  محمد اصفهان   د يس ،  بود  افته یدر

،  دوم  ی رزايمعروف به م  یحائر  یراز يش   یمحمدتق  رزا يم،  است  یعسکر   ی بحار و پدر علامه مرتض

در    یزدی  یحائر  م یعبدالکر  خي : همراه حاج شیکاشان   یپشت مشهد   یثربی محمدرضا    دي حاج س

  یکاشان   ی ثربی  ی مهد  د يس  اللهتیپدر آ  ی . وافتییهمواره حضور م   ی کربلا به نماز آخوند ملافتحعل

محمد    رزايم ی،  ن ينائ  ی بن نق   نيبن الحس  ی عل  خي محمدرضا بن ش  خ ي ش،  امام جمعه کاشان است

  یحاجی،  نجف   یزیتبر  یالاطباء، مرعش   دي س،  یمحمود عل   ن یشمس الد  دي سی،  بن الرضا خوانسار

 .  (1359، سهایصدوق ی)امامزاده قاسم  يیحی د يحاج س، آبادیسلطان ی مهد رزايم
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وحضـرت  شـی  محمد حسـین اصـفهانر )ره(، مرحوم شـی  فضـل الله نور   سـخنان  

 الله بهجت)ره(  تیآ

مرحوم شیخ محمد حسین اصفهان  )ره( به قافله اى که مرحوم آخوند ملا ففحعل  در آن بوده ) به عنوان 
ت وجود حاج آخوند ملا ففح عل  در دعا و یا به عنوان تجلیل از مقام مرحوم آخوند ( فرموده بود: به برک

عل  خلاف مفعارف بوده و مرحوم شیخ محمد حسین  فح مرحوم آخوند ملا ف.  میان شما، در امان خدا هسفید
فرمودند: در قریه ى تحریم   یم  شانیاصفهان ، صاحب تفسیر هم خلاف مفعارف بوده است. باز هم ا

وشفند که مرمون آن این بود که مردم چندان از ففواى تنباکو، علماى اصفهان نامه اى براى مرحوم میرزا ن 
نکردند. حامل   اسفقبال  آبادى )رحمه الله( نامهشما  آخوند ملا ففح عل  سلطان  نزد  منیر  آقا  ، آقاى حاج 

مىرسد، ایشان م  فرماید: نامه اى با خود دارى که در آن چنین و چنان نوشفه شده است و تمام نامه را  
سپس حاج آقا منیر، حامل نامه  .  براى حامل نامه و در حال  که نامه در جیب او بود، م  خوانداز اول تا آخر  

از ایشان خواهش م  کند که عمل  به او یاد دهند. ایشان م  فرماید: شما بحر مواج هسفید. تا این که بعد 
ه امر موامبت م  کرده  از خواهش الفماس م  فرمایند: سه چیز را موامبت کنید و خود ایشان هم به این س

 است:  

 . خواندن زیارت عاشورا در هر روز. 1

 . خواندن نماز وحشت در هر شب براى مؤمنین و مؤمنات، در هر کجاى عالم فوت کرده باشند.2

 . نماز اول ماه را ترب نکنید.3

مرحوم شیخ فرل الله نورى متت  گویتتد: ختتواب  دیتتدم و بتتراى تعبیتتر آن نتتزد مرحتتوم آخونتتد متتلا  

فح علتت  ستتلطان آبتتادى رفتتفم. همتتین کتته مقتتدارى از ختتواب را بتتراى ایشتتان نقتتل کتتردم، فرمتتود: فتت 

خوب م  دانم، بعدش هم این بود و ایتتن بتتود و تتتا آختتر ختتواب را بتتراى متتن نقتتل نمتتود و بعتتد تعبیتتر 

کرد.آخوند شخصیت عجیبتت  بتتوده استتت. واى بتتر متتا اگتتر معنویتتت و روحانیتتت را مقدمتته و وستتیله ى 

ادیات و فانیات قتترار دهتتیم. بتتاز فرمودنتتد: در صتتف نمتتاز متتلا فتتفح علتت  ) رحمتته الله ( در رسیدن به م

و  فندمستتیب ستتخن از ماستتت ختتوب بتته میتتان آمتتد، شتتیخ ) رحمتته الله ( مفوجتته شتتدند و برگشتت 

بهجتتت فرمتتوده انتتد: از مرحتتوم   یآقتتا  یعنتت  ایتتن قتتدر در فکتتر شتتکم ؟   فرمودند: این تعقیب نماز بود؟ 

م و ستتناد العلمتتاا الاصتتفیاا الاعتتلام آخونتتد حتتاجی متتلا ففحعلتتی ستتلطان آبتتادی مبتترور عمتتاد الستتلا

 بنوحتته جنتت  منقتتول استتت کتته فرمودنتتد: در زمتتان ارتحتتال مرحتتوم آیتتت الله ستتید بحتتر العلتتوم)رض(
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چنانکتته یکتتی از اعتتامم عامتتاا معاصتترین متتا  ؛فقدان آن جنتتاب از ستترداب خانتته او استتفماع شتتد  جهت

از   یصتتاحب الزمتتان  میابتتراه  خین حکایتتت را استتفماع فرمتتوده. جنتتاب شتت از خود مرحوم حاج متتذکور ایتت 

مهتتر بتتود   کیتت را ملاقتتات کتتردم، نزد  یدر ستتامرا آخونتتد ملاففحعلتت   یروز  :دیتت گو  یشاگردان آخوند متت 

گفتتت نتتان   شتتانیبتته ا  شتتانیفرزندا  ،میرففتت   یبتته طتترف منتتزل متت   کتتهیمنزل دعوت کرد. هنگام  همرا ب

پخفتته   یازروز کتته ازاطتتراف نانهتتا  ینبتتوده و جتتز ستتاعات  ییزمتتان نتتانوا. و در سامراا آن  میدرمنزل ندار

: بتترو دیتت گو  یشتتد. آخونتتد بتته فرزنتتد ختتود متت   ینمتت   دایتت نتتان پ  گتتریآوردند درساعات د  یفروش م  یبرا

 یو بتتا تعتتداد  کنتتدی  کتتار را متت   نیشتتود. او همتت   دایتت طرف و آن طتترف بتترو بلکتته پ  نیقدم ا  چند  رونیب

آورده بتتود و بتته متتن داد.  ینانهتتا را کستت  نیتت خلاف عتتادت هتترروز ابتتر  دیتت گو  یم  دویآ  ینان به منزل م

اطعتتام  یشتتنبه و جمعتته صتتدنفر بتتراپتتنج داده بتتود تتتا شتتب  یپتتول ینتتور نیحستت  رزایتت : منتتدیگو یمتت 

 یبتته حتتاج یشتتب دعتتوت کتترده بتتود. وقفتت  کیتت  یفتترد صتتدنفر بتترا  کهی(. درحالامراادعوت شوند )درس

هتتم فرمودنتتد:  تتذا را  شتتانی. ادیتت را خبتتر کن یآخونتتد ملاففحعلتت  عاْیخبتتر دادنتتد فرمودنتتد ستتر ینتتور

 تتذا گذاشتتفه ستته   ی. پارچتته را رودیتت اوریب  یآمتتد فرمتتود پارچتته آب نختتورده ا  ی. وقفتت میایتت تتتا ب  دینکش

)ع( یعلتت  یعنتت ی .فقتتد کفتتر یبشتتر. متتن ابتت  فیتت بشتتر ک ی: هتتا   علتت نتتدیگو یو متت   دکشتتن  یبار دست متت 

. دیبتته همتته رستت   و  دندیرا قبتتول نکنتتد کتتافر استتت.  تتذا را کشتت   فشیتت بشر است و هتترکس ولا   نیبهفر

: در نتتدیگو  یو ختتوب شتتد. متت   دی)ع( کشتت یمتتولا علتت   حیداشت. بتته ضتتر  یدی: دسفش درد شدندیگو  یم

از تتتو   یزیتت   متتن تاحتتالا چ  ایشتتده بتتود. گففتته بتتود: ختتدا  جادیدر دست ملاففحعلی)ره( ا  یسفر حج دمل

مزاحمتتت باشتتد ختتوبش کتتن. دمتتل ختتوب شتتد و بعتتد   هایبعرتت   یل ممکن استتت بتترادم  نیا.  نخواسفم

بتته احفتترام  خیبودنتتد. شتت  یهتتم حجتتره ا  یدیو ستت   خیدر ستتامرا شتت   نتتدیگو  یاز حج دوباره برگشتتت. متت 

از  شیتت بتته رو ییدرهتتا نکتتاریتتتو را هتتم انجتتام دهتتم. بختتاطر ا یهتتاکار ختتواهمیمتتن م دیتت گو یم  دیس

 رستتد و ستته تتتن از علمتتا و یختتدمت حرتترت حجتتت )عتتج( متت  یشتتود. در مکاشتتفه ا  یمعارف بتتاز متت 

آبادی)ره( بتتوده استتت. ستتلطان یاز آنهتتا آخونتتد ملاففحعلتت  یکتت ی. نتتدیب یمتت  شتتانیرا در محرتتر ا ایتت اول

حستتن  خیدوم، شتت   یرازیشتت   یرزایتت استتت ( همتتراه م  میحکتت   دمحستتنیالله س  تیتت : ) متتاهراْ آنتتدیگو  یم

جمعتته بتته محرتتر ملاففحعلتتی  یاعیل صتتدر بتتود، صتتبح هتتاستتید استتم یو محتتدث نتتور یتتیکربلا

را گفتتت ) ستتوره  یا هیتت روز شتترح آ کیتت متتا در  ی.مرحتتوم ملاففحعلتتی بتترامیرفف یآبادی متت ستتلطان

 یآن روز بتته حتتد «متتانیالا  کمیو حبلاتتب التت » قستتمت بتتود نیتت ( و بحتتثش مفمرکتتز بتتر ا 7  هیحجرات آ
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 ییبتتایو ز یاستتت ستتخندان نیحتتد همتت  میکتترد کتته متتا بتتا ختتود گففتت  ریرا جالب تفستت  هیقسمت از آ  نیا

کتترد و بتته   ریتفستت   متتانیرا برا  هیتت دوبتتاره همتتان قستتمت از آ  میبعد کتته بتته محرتترش رففتت   یرا.جلسه  

 یجلستته    ، نتتهامتتروز بتتود  ریه، تفستت یتت آ  یواقعتت   ریتفستت   میفرمود کتته متتا بتتا ختتود گففتت   ریتفس  بایز  یحد

کتته اصتتلا منظتتور ختتدا   میکتترد  نیقتت یرا شتترح دادنتتد و متتا    باز همان فقتتره  میبعد که رفف  یقبل.جلسه  

 یقبتتل متتراد نبوده.جلستته   یروزهتتا  یهتتا  ری. و تفستت ریتت شتترح ملاففحعلتتی استتت و لا    نیهمتت ه،  یاز آ

د و متتا یمتتاه طتتول کشتت   کیتت   کیتت تتتا نزد  هیقرتت   نیتت کردند و ا  یدیجد  ریو باز برداشت و تفس  میبعد رفف

قبتتل  یروزهتتا ریاستتت و تفاستت  یامتتروز ریتفستت  نیهمتت  هیتت آ یواقعتت  ریتفستت  میکتترد یهتتر روز فکتتر متت 

 (.  47۸: ص13۸5) نعیمی،  ستیمقصود ن

)ره( آورده یی)ره( در کفتتاب مهرتابتتان کتته پرستتش و پاستتخش بتتا علامتته طباطبتتا یعلامتته طهرانتت 

از  کتته و مقامتتاتی اتو مکاشتتف ریاضتتات بتتا تمتتام آبتتادی ستتلطان آخونتتد متتلالا ففحعلتتی استتت: مرحتتوم

طباطبایی در انتتد. علالامتتهنبوده  مفعتتال  حتتق  توحیتتد ذات  و منتتازل  شتتود، گویتتا در مراحتتلمی  نقل  ایشان

 ۀ، و در رشتتفبتتوده نفستتانی هایمجاهتتدت در مستتائل ایشتتان اینکتته مثتتل ایتتن زمینتته متتی فرمایتتد:

و ، بتتوده زمتتان عصتتر و هتتم هتتم، همتتدانی آخونتتد متتلالا حستتینقلی بتتا مرحتتوم انتتد.و چتتونتوحیتتد نبوده

 و مراوداتتتی مناستتباتی لتتذا بتتا هتتم انتتدنظیتتر بودهبی و تعتتالی توحید حتتقلا تبتتارب  ۀآخوند در رشف  مرحوم

 . بود آنها تیره  روابط هم  اند و قدرینداشفه

گفتتت: بنتتده در  یمتت  ینیالله نتتائ تیتت نقتتل کردنتتد کتته »آ یالله طباطبتتائ تیتت الله بهجتتت از آ تیتت آ 

ستتید بتتن   . «دمیتت آبادی ندستتلطان  یبتتن طتتاووس و متتلا فتتفح علتت   دیستت   یکتتس را همفتتا  چیمراقبه، ه

طاووس ) رحمه الله ( کتته لابتتد از دستتت نوشتتفه هتتاى ایشتتان بتته دستتت آورده بتتود؛ و دیگتترى آخونتتد 

ونتتد فرمودنتتد: آخ یمتت  شتتانیمتتلا ففحعلتت  ) رحمتته الله ( کتته ایشتتان را درب کتترده بودنتتد. بتتاز هتتم ا

نکتترده بودنتتد. از حرتترت  تیبتتود کتته در طتتول عمتتر معصتت  یآبادی)ره( از کستتانستتلطان یملاففحعلتت 

 . شود یاکففا م ها نیوجود دارد که به ذکر هم یادیآخوند)ره( مطالب و کرامات ز

 

 ی در باره آخوند ملافتحعلینور نیحس رزایحاج مبیان 

و در    نیترفیشر  ی از هر خصلتن،  یروشن تر  یلت يآن را و از هر فض  نیاز هر رفتار خوب بهتر  او 

آن را در وجودش جمع کرده بود.   قتيجوهره و خالص و حق   یو از هر علم  نیتریعال  یريهر خ
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لغزش و    یابا او همراه شدم، اما ذره  ی و راحت  یمن سالها در سفر و حضر، شب و روز، در سخت 

  یعل   رمؤمنانيبود که ام  یخداجو  یپارسا   ک ی از    یونه کاملوجودش احساس نکردم. او نم  رخطا د

آن    ی کامل شمرده است و من برا  عه يش   ک ی   ف يصفات آنان را بر همام بن عبادة در توص  )ع( 

او   ی صفات والا فيدر توص   ی کس  کنم یو گمان نم   افتم ين  ی ريو نظ  کیعرصه شر نیبزرگمرد در ا

و نکات اخبار    اتیدقائق آ.  بود  بای. شناخت او از قرآن چه زدیاز عهده برآ  گرانید  یگرچه با همکار 

معارف قرآن به   نه ياستخراج آن جواهرات از گنج   ت يف ي ها را از ککه عقل  کرد یم   ان يرا آنچنان ب

  اتیقرآن و روا  ر يرا در مورد تفس  یاستاد بزرگوارم مطلب   ن ی. هرگز از اداشتیوا م  یو شگفت   رتيح

  ان ي در ب  یاز اشارات، رمزها، وجوه و احتمالات متعدد  ی ائیبا در  نکهینشدم مگر ا  ایجو  )ع(تياهل ب

او تظاهر به علم و دانش    ن ی. با همه اشدمیو معارف عترت روبرو م  ی کلام وح   لیوأو ت  ات یباطن آ

او دائم الذکر بود و    لاصرار داشت. در مقام عم  شیخو  یو همواره بر کتمان مقام علم   کرد ینم

سطح    ن یترنيقانع بود و به پائ  یزندگ   نیتر. به سادهپرداختیو به تفکر م  کرد یسکوت م  شتريب

کاملا فراهم    ش یبهتر برا  ی بود که شرائط زندگ   ی درحال   ن ی. انمودیدر خوراک و پوشاک اکتفاء م

اش جلوه  تيدر شخص  یکل ش نیباتر یدر ز  یبائ يمرتبه و صبر و شک  نیتریدر عال  یبود. شکرگزار

 ن ی . اگشودیدر مورد آنان لب به سخن نم   یو به جز خوب  کردینم   اد ی  ی به بد  ی. از کس کردیم

ائمه اطهار عل  یاوالا نشانه  تيشخص آن    رهيبود که روش عملش س  السّلامهمياز وجود مقدس 

 (.  344صش، 1385) قمی، .  آوردیم  ادی را به   انيگرام

 العظمی اراکیحکایت آیت الله 

حضرت ولى    تیو مردان عرصه عمل تلاش مى کنند رفتار و گفتارشان موجب رضا  نید  عالمان

ام و  شود  کارها  دي عصر)عج(  پ  ى یدارند  براى  عنا  شرفت ي که  مورد  دهند،  مى  انجام   ت ی جامعه 

در دست است که مرحوم ملافتحعلى مورد توجه امام زمان)عج( بود.   ى یحضرت باشد نشانه ها

به   افتگان ی  ق يمازندرانى که خود از توف   م يابراه  خ يش "  :دیخود مى گو  خاطراتالله اراکى در    تیآ

و معنو ا  کى ی است، در    ت یمراحل عالى عرفان  به وضوح    ن یاز مراحل کشف و شهود  را  معنى 

لم مکاشفه، مجلسى را مشاهده کردم که در آن بزرگانى همانند  : در عادیاست. او مى گو  افته یدر

السلام(    ه يدر حضور حضرت حجت)عل  تحعلى حاجى نورى و جناب آخوند ملاف رازى،  يش  رزاىيم

داشت،    ت یبزرگمردان عنا  ن یبود امام به همه ا  رازى يش  رزاى يجلسه در بالاخانه م  ن ینشسته اند و ا

او   مي داشت و تعظ  تیاز آن دو بزرگوار توجه و عنا  شيرى بسه نفر به حاجى نو  نیا  ان ياما در م 

 (.  549ص   :1387)استادی،   " بود. گرانیاز د ش ياز آن حضرت ب زين
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 قرآن ریآگاهر به معانر و تفس

  ان ي معانى متعددى ب  اتیقرآن تبحر خاصى داشت. گاهى براى برخى آ  ريسلطان آبادى در تفس

 : سدینو  مىيمحسن حک   د يالله س  تیتازه مى دانستند. آ  ريمى کرد که علماى ممتاز آن را تفس 

بزرگان   کىی" گو  از  به (.  252ص    :1359سها،  )صدوقی:  دیمى  آخوند ملافتحعلى    روزى  منزل 

صدر، حاجى نورى صاحب   لياسماع   د يسلطان آبادى رفته بودم. آن روز علماى بزرگى همچون س 

س نحس  د يمستدرک،  صدر  آ  زي ن  آخوند  بودند.  همراه  من  ف  هیبا  انّ  الله    کمي)واعلموا  رسول 

را تلاوت کرده و آنگاه به شرح    ...(مان یالا  کمي حبب ال  من الامر لعنتم ولکن الله  ريفى کث  عکميطیلو

.  می معنى را درک نکرده بود  ن یشما ما ا  حات يگفتند قبل از توض  ن یآن پرداخت. حاضر  ر يو تفس

کرد.  اني تازه اى براى آنان ب  ريتفس  شانیو ا  افتندیدر جلسه قرآن آخوند حضور    زيآنان روز دوم ن

اند، تعحب کرده و شگفت زده    دهي را تا بحال نشن  رىيتفس  نيچن  نکهی بزرگان حاضر باز هم از ا

استماع کردند.   هیآ  ريى در تفس آخوند آمدند و سخن تازه ا  ر يبه مجلس تفس  زيشدند. روز سوم ن

)حکيم،   " .  نمى دانستند  مى گرفتند که قبلاا   اد ی   هیبراى آ  دى یتا سى روز مى آمدند و معناى جد

 (.  95، ص1ج ق،  1408

 زد یحائر   میعبدالکر  یش 

را از وى به عمل   م ی تکر  ت ینزد بزرگان داشت که مراجع بلند آوازه نها  گاهى یچنان جا ملافتحعلی  

هنگام جوانى روزى در جلسه اى با    به  :دیمى گو  زدىیحائرى    م یعبدالکر  خ يمى آوردند. آقا ش 

 ز ي فضل الله نورى ن  خيو آقا ش   رازىيمحمدتقى ش  رزا يآنان آقا م  انيحضور عده اى از علما که در م 

لاغر اندام که دستمال مانندى به سر ده،  يژول  رمردىي. در آن هنگام پ می مى شد، نشسته بود  دهید

درنها بود،  گرفته  دوش  بر  دار  وصله  عبائى  و  م   تیبسته  شد.  داخل  جلسه  آن  به   رزا ي سادگى 

  ش یرا به حضور جمع آورده و نزد خو  رمرديفوراا بلند شده و با احترام تمام آن پ  رازىيمحمدتقى ش 

آقا    شان ی گفت: ا  رزايم   ست؟ي ک  شانی: ادي پرس  رزايفضل الله، از م   خ يند. او با اشاره به آقا ش بنشا

گفت: چند سال بعد    ريروشن ضم  رمردي. پکردفضل الله نورى است و او را کاملا معرفى    خيش

:  ديپرس   رزايفضل الله نامى را در تهران بر دار مى کشند، او تو نباشى؟ سپس نام مرا از م  خيش

و من چون    د ياست و از فضلا است. مسئله اى از من پرس   زدى ی  می عبدالکر  خي گفت: او آقا ش  رزايم

دوم    رازىيش  رزاىينگفتم و سکوت کردم. مستم،  پا افتاده مى دان  ش يواضح و پ   لىيپاسخ آن را خ

ناراحت شد و خودش پاسخ مسئله را گفت و اضافه کرد که علما در    داایبر من خشم گرفت و شد



    87شیعه علمای و بزرگان منظر از آبادیسلطان ملاففحعلی آخوند شیعه بزرگ عارف شخصیت بررسی

 

 گر ی تمام شد، آن مرد ساده پوش خود به صورت د  رزا يم  ان ي. وقتى بندیطور مى گو  نیباب ا  نیا

گونه   نيهم  ای: آدياو نشان داده و پرس  هگفته هاى او را نوشت و ب  رزا يکرد و م  ریپاسخ را تقر

دوش گاه به من رو کرد و گفت: چندى بعد پرچم اسلام در قم بر  و او گفت: بلى. آن  د؟یفرمود

  رازىيمحمدتقى ش  رزاياو تو نباشى؟ آنگاه برخاست و مد،  ینامى به احتزاز در مى آ  می عبدالکر  خيش

بر من عصبانى شد که چرا به او   ، بازگشت  چون پاى او نهاد و او را بدرقه کرد و    ش يدوم کفش پ

: 1359سها، )صدوقی داد که او آخوند ملافتحعلى سلطان آبادى است  حيکردم و توض   ىیبى اعتنا

 (.  249ص 

آخونتتد شتتدند. آخونتتد  دانیتت حتتائرى و حاضتتران جلستته از مر میعبتتدالکر خیواقعتته شتت  نیتت از ا بعتتد

متتورد توجتته استتفاد   رازىیشتت   رزاىیتت تمتتام اصتتحاب و شتتاگردان م  انیتت سلطان آبادى در حوزه سامرا و م

 ) امتتین  متت  کتترد  قیدر نمتتاز بتته وى اقفتتدا و متتردم را بتته نمتتاز بتتا آخونتتد تشتتو  رازىیش  رزاىیبود و م

 (.  3۹2، ص ۸ج ق:   1421عاملی، 

 

 قرآن میتعظ

به کسانى که در جلسه قرآن شرکت مى کردند،    رت يکه بص  شان یا به مناسبت  باطنى داشت، 

صدر اصفهانى از شاگردان ممتاز    ل ياسماع  د يمحمد مهدى فرزند س   دي تذکراتى مى داد. آقا س

گو آخوند    ن »م  :دیآخوند مى  به حضور  روزهاى جمعه  پدرم  نوجوانى طبق سفارش  دوران  در 

  میو شرح آن را برا  رياى را تلاوت کرده و تفس  هیتاب خدا آملافتحعلى مى رفتم و آن بزرگوار از ک

که استاد متفکرانه نشسته  دم یبازگو مى کرد. روزى به ناچار در حال جنابت به حضورش رفتم. د

بلند    نکه یسخن نگفته بود تا ا  چي ساعتى منتظر شدم و او هنوز ه  م ي. ندلب باز نمى کن  چ يو ه

محمد مهدى! آدمى هنگامى که به مجلس    د يشدم که برگردم. در آن حال استاد فرمود: آقا س

 (.   248ص : 1359سها، ) صدوقی  «که خود را پاک گرداند د یقرآن مى رود، با

 

 نورانر رهنمودها 

 تی و آنان را به سوى حق هدا رىيمرد خودساخته در موارد مناسب از انسانهاى گرفتار دستگ آن

کرد. کم  وسوسهمى  دعاى  آلي در  خاطرات  در  است:  تی:  آمده  اراکى  حسن   خي ش  الله  محمد 

از معاصر به من گفت: من در هر شب جمعه   م یعبدالکر  خيحاج ش  نیامرآبادى که  بود، روزى 
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  ف يرِک فک : هَب لى صَبَرتُ عَلى حَرّ نادميجمله که رس  نیشب به ا  کیمى خواندم    ليدعاى کم 

 اصبر على فراقک. 

ارتبتتاط محکمتت  دارم کتته   نقتتدریمتتن بتتا ختتدا ا  هستتفم؟   نگونتتهیواقعاً من با ختتدا ا  ایخود گففم: آ  به

 نکتتهیکتترد، تاا  رتتارهیوسوستته متترا ب  نیتت فراق خدا از آن آتتتش ستتوزان بتتراى متتن ستتخت تتتر استتت؟ ا

بتته  شتتهیاند نیتت ا براى حل مشکل بتته محرتتر آخونتتد ملاففحعلتت  ستتلطان آبتتادى رفتتفم و گفتتفم: آقتتا،

در رنتتج و عتتذابم  جنتتاب  داًیبتتاز متت  دارد و شتتد لیتت ذهتتنم خطتتور کتترده و متترا از خوانتتدن دعتتاى کم

 طانیاز شتت   الیتت خ  نیتت کتتار را نکتتن  ا  نیتت به من گفتتت: نتته، نتته، ا  تیآخوند ناراحت شده و با کمال قاطع

را تتترب کنتت  و بشتتدت اوقتتاتش تلتتخ   لیتت بوده، خواسفه تتترا منصتترف کنتتد. مبتتادا خوانتتدن دعتتاى کم

را بختتوان، هرکستت  بتته انتتدازه  تیتت چکتتار دارى، دعا  الاتیتت خ  نیتت   بخوان  تتتو بتتا انبخوا»شد و گفت:  

 (.  351ص :  13۸7،  )اسفادی«خودش 

 

 نجات بخش دستورالعملو عباس قمر   یش

عبتتاس قمتت  از زبتتان آخونتتد ستتلطان آبتتادى دستتفورالعمل  را نقتتل کتترده کتته   خیبزرگوار ش  محدث

ملاففحعلتت  ستتلطان آبتتادى نقتتل فرمتتوده استتت کتته   حتتاج  :ستتدیقابل توجه استتت. آن بزرگتتوار متت  نو

و بتتدحال  بتتود و بتته  شتتان یستتخف  و پر تیتت فاضتتل مقتتدس آخونتتد ملامحمتتد صتتادق عراقتت  در نها

 دیتت تتتا آنکتته شتتب  در اثتتر توستتلات مکتترر در ختتواب دحاصتتل نمتت  شتتد.    شتت یوجه براى او گشا  چیه

 نیتت گففنتتد: ا ستتت؟ یک متتهیخ نیتت : ادیرستت داده انتتد. پ  بیتت بزرگ  بتتا قبتته اى ترت  مهیخ  ابان یب  کیکه در  

و   دهیحررت قتتائم مهتتدى موعتتود)عج( استتت. بتته ستترعت ختتود رابتته محرتتر آن بزرگتتوار رستتان  مهیخ

حرتترت تقاضتتا کتترد کتته دعتتائ  بتتراى  نآگذاشتتت. او   انیتت را بتتا امتتام عصتتر)عج( در م  شیمشکل خو

 متتهی. حرتترت ولتت  عصتتر)عج( او را بتته خاموزدیتت زنتتدگ  و رفتتع  تتم و  صتته اش بتته او ب شیگشتتا

رفتتت و مفوجتته شتتد کتته  متتهیراهنمائ  کرد. متتلا محمدصتتادق طبتتق دستتفور حرتترت بتته آن خ  دىیس

متت  باشتتد. آن  عهیمحمتتد ستتلطان آبتتادى از علمتتاى متتورد اعفمتتاد شتت   دیآقتتا ستت   متتهیصاحب خ  دیآن س

ستتلام   دیتت محمتتد را در روى ستتجاده و مشتتغول دعتتا و قرائتتت د  دیشتتد و ستت   متتهیفاضل مقدس وارد خ

 دیدر زنتتدگ  درخواستتت کتترد. آقتتا ستت  شینمتتوده و دعتتاى گشتتا انیتت ختتود را بتته او ب نکتترده و داستتفا

داد.   میستتعت رزق و روزى بتتراى او دعتتائ  تعلتت بتتراى حتتل مشتتکل وى و و  زیتت محمد ستتلطان آبتتادى ن
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اراده کتترد کتته بتته   دارىیتت شد و تمتتام دعتتا در ختتاطراتش نقتتش بستتفه بتتود. در حتتال ب  داریاو از خواب ب

محمتتد فاصتتله   دیختتواب او از ستت   نیتت داشتتفه باشتتد. البفتته قبتتل از ا  دارىیاو د  ازمحمد برود و    دیخانه س

بتته حرتتورش  دیوشتتش نمتت  آمتتد. او در منتتزل ستت خ دی، از ستت نبتتودم  گرفت و بتته عللتت  کتته معلتتوم  

محمتتد در مصتتلاى  دیبتتود، مشتتاهده کتترد کتته آقتتا ستت  دهیتت و همتتان طتتورى کتته در ختتواب د دهیرستت 

پاستتخ ستتلام او را داد  دیاستتت. ستتلام کتترد و ستت  ستتفغفارروبه قبلتته نشستتفه و مشتتغول ذکتتر و ا  شیخو

 شیامتتر ختتو شیگشتتامطلتتع بتتود. آخونتتد متتلا محمدصتتادق بتتراى  هیاز قرتت  ایتت و تبستتم  نمتتود: گو

شتتد. آخونتتد  ادآوریتت همتتان دعتتائ  را کتته در ختتواب بتته او آموخفتته بتتود، دوبتتاره   دیدعائ  خواست و ستت 

مشتتکلات زنتتدگ  اش برطتترف شتتده و   ه آن دعا را فراگرففه و مشتتغول عمتتل شتتد و در متتدت کوتتتا

) عراقتتی .افتتتینجتتات  شتتان یاز هرستتو بتته او روى آورد و از ستتخف  زنتتدگ  و بتتدحال  و پر ایتت دن

 (.  25۸، ص2: ج1352میثمی،  

بتتوده استتت، همتتواره  زیتت محمتتد ستتلطان آبتتادى کتته استتفادش ن دیملاففحعلتت  از آقتتا ستت  مرحتتوم

لعمل  بتتا او و بهتتره هتتائ  کتته بتترده بتتود، متت  گفتتت. امتتا دستتفورا  شیم  کرد و از ملاقات ها  شیسفا

ستته  افتتتیبتتا عمتتل بتته آن نجتتات  زیتت که ملاففحعلتت  از استتفادش آموخفتته بتتود و متتلا محمدصتتادق ن

 مرحله دارد:

 .دیففاح بگو ایبگذارد و هففاد مرتبه  نهی: بعد از نماز صبح دست بر ساول

مبتتفلاا -کتته    ارانشیتت بتته متترد گرففتتارى از  (  : موامبت کند دعتتائ  را کتته حرتترت رستتول)صدوم

و  متتارىیدعتتا در متتدت کوتتتاه  از ب  نیتت آموخفتته بتتود و آن متترد از برکتتت ا  -بود  شان یرو پ  مارىیبه ب

بتتود، آن حرتترت بتته آن متترد آموخفتته بتتود کتته در هنگتتام ستتخف  و  اففتتهیحتتال  نجتتات  شتتانیپر

والحمتتدالله التتذى   متتوتی: لاحتتول و لاقتتوۀ الا بتتالله توکلتتت علتت  الحتت  التتذى لا دیتت حال  بگو  شانیپر

 . ریله ول ٌّ من الذَلِ وکبلارهُ تکب کنیف  الملک ولم   کیله شر کنیولداً ولم   فخذیلم 

( نقتتل کتترد، بخوانتتد ع: بعد از نمازهاى صتتبح دعتتائ  را کتته ابتتن فهتتد حلتت  از حرتترت رضتتا)سوم

و بتتا جملتته. آن دعا با جمله بسم الله و صل  الله علتت  محمتتد و آلتته و افتتوض امتترى... آ تتاز متت  شتتود 

  م  رسد. انیبه پا می..و هو رب العرش العظ

 آنتتان  نتتامی  نتتام  کتته  علمتتایی  استتامی  از  الفتتاا، قبتتل  بتتاب،  الرضتتویه  فواید  در  قمی  عباس   شیخ  حاج

 کتترده ستتفایش عبتتارت ایتتن بتتا را او و بتترده آبادیملاففحعلتتی ستتلطان  از  نتتامی  شتتود  متتی  شروع  فاا  با
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 مختتزن،  ایقتتان  و  ورع  و  تقتتوا  مجمتتع،  ثتتانی  ابتتوذر،    ربتتانی  عتتالم،  بتتدیل  بتتی  مفسر،  جلیل  شیخ  ":  است

 محقتتق شتتیخ – الطتتاهره العفتتره  متتع  الله  حشتتره  –  بتتاهر  کرامتتات  صتتاحب،  قتترآن  آیتتات  تفسیر  و  اخبار

 آن از زیتتاده، مقتتامش و رفعتتت و شتتان جلالتتت کتته استتت آبادیملاففحعلتتی ستتلطان، متتا محتتدث و

 متتی بستتیار او ثنتتای و متتدح، ختتود کفتتب در و داشتتت او بتته اعفقتتاد مرحتتوم شتتیخ. شتتود ذکتتر  تتتا  است

 (.  1۸۹ص:  13۸5، نعیمی. ) فرمود
 

 آبادی و مواعظ ملافتحعلی سلطان یرازیش یرزایم

بتتزرگ و  یرزایتت م، یرازیشتت  یرزایتت ق( مشتتهور بتته م1312-1230) ینیمحمدحستتن حستت  دیستت 

 میتحتتر یدر قتترن چهتتاردهم و صتتادرکننده ففتتوا عهیشتت  دیتت مراجتتع تقل نیمجتتدد، از مشتتهورتر یرزایتت م

 تنباکو.

بتتزرگ و  یرزایتت م، یرازیشتت  یرزایتت ق( مشتتهور بتته م1312-1230)ینیحستت  حستتن محمددیستت 

 میتحتتر یدر قتترن چهتتاردهم و صتتادرکننده ففتتوا عهیشتت  دیتت مراجتتع تقل نیمجتتدد، از مشتتهورتر یرزایتت م

در ستتامرا  یستتالگ ۸2در  یرازیشتت  یرزایتت اند. مدانستتفه قتتدرت ففتتوا اگریتت او را اح یتنبتتاکو. برختت 

در  یانصتتار خیاز وفتتات شتت  پتتس ( در نجتتف دفتتن شتتد. )ع یعلتت  نیرالمتتؤمنیدرگذشتتت و در حتترم ام

عمتتر  انیتت پا یو و دنتتدیو زعامتتت برگز استتتیرا بتته ر یرازیشتت  یرزایتت ق، عمتتوم شتتاگردانش م12۸1

 یرزایتت مطلتتق داشتتت. اعفمادالستتلطنه در شتترح حتتال م تیتت ستتال مرجع 30بتته متتدت  فشتتانیشر

استتت.  نیدر نظتتر اهتتل نظتتر، اعلتتم مجفهتتد امتتروز :ستتدینویق( م 1306)مربتتوط بتته ستتال  یرازیشتت 

درستتت بتتودن اعمتتال[ قتترار  ] را منتتاط]ملاب[ صتتحت عمتتل یو یففتتاواعه، یشتت  نیکافه]همتته[ مقلتتد

نتتدارد بتته حستتن   نیاز معاصتتر  یکستت   نتتدیگویفکتتر او را در فقاهتتت م  ینظتتر و نتتازک  یکیداده اند. بتتار

 .  باشدیخلق و مجاهدت نفس، ضرب المثل م

، ینتت یممفتتاز د تیتت عامتته، از موقع تیتت و مرجع  استتتی( بتتا وجتتود آنکتته در کنتتار رره)  یرازیش  یرزایم

 یاز وعتتظ و ارشتتاد نمتت  ازیتت ن یهمتته، هرگتتز ختتود را بتت  نیتت برختتوردار بودنتتد بتتا ا زیتت ن یو اخلاقتت  یعلمتت 

آبادی ملاففحعلتتی ستتلطان  آخونتتد  کننتتد:  ینقتتل متت   یزنجتتان  یریالله شتتب  تیتت آ  نتتهیزم  نیدانست. در هم

 تیتت مرجع یوقفتت  دمیبتتود. شتتن رزایتت و بعتتد از م یرازیشتت  یرزایتت از چهتتار صتتاحب کرامتتت در دوره م  یکی

را بتته  سیمتتثلا تتتدر کتترد میکارهتتا را تقستت  رزایتت مد، یتت گرد نیستتنگ یو یشتتد و کارهتتا ریتت فراگ رزایتت م
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 خیحتتاج شتت  یو آقتتا ینیینتتا یمثتتل آقتتا رزایتت آختتر م یاگردهاواگتتذار کتترد. شتت  یمحمتتد فشتتارک دیآستت 

 کردند.کسب   یمحمد فشارک دیخود را از آس یعلم  تجارب الب  م، یعبدالکر

گذاشتتت، امتتام جماعتتت بتتود کتته بتته آخونتتد ملاففحعلتتی   گتترانیبر عهده د  رزایکه م  یاز امور  یکی

از آقتتاى اختتوان مرعشتت   رفتتت. یبتته شتتمار متت  رزایتت واگتتذار کتترد. آخونتتد ملاففحعلتتی از اصتتحاب م

منحصتتر بتته فتترد شتتد، در   بتتاًیکتترد و تقر  دایتت عظمتتت پ  رازىیشتت   رزاىیتت م  تیتت کتته مرجع  موقع   :دمیشن

آبادی افتتراد، آخونتتد متتلا ففحعلتت  ستتلطانبتتود، بعتتد از رفتتفن    ادیتت ز  لتت یاى که سلام و صلوات خجلسه

ستتلام و   نیتت ا  وىیتت کتترد تتتا ستتملا دنرا موعظتته متت     رزایتت آمتتد و مبتتود[ متت   تی]که اهل کرامت و معنو

 . شود ففهصلواتها گر
 

 ی رموز قرآنی آخوند ملافتحعلی، قطب دایره

روح سرگشفه او بتتا معتتانی زنتتده قتترآن، پیونتتدی عمیتتق داشتتت. اشتتراقات قرآنتتی ربتتانی و اشتتارات 

ستتبحانی، قلتتب او را گنجینتته ی تفستتیر و فهتتم دقتتایق بتتدیع قتترآن ستتاخفه بتتود. مرحتتوم آیتتت الله 

العظمتتی حکتتیم فرمتتوده استتت: بعرتتی از بزرگتتان ماننتتد آیتتت الله نتتائینی رحمتتت الله علیتته بتترای متتا 

(. بتتا عتتده ای از شخصتتیفهای علمتتی از جملتته مرحتتوم ۹5، ص1ق، ج 140۸)حکتتیم،  نقتتل کردنتتد:

سید اسماعیل که خود از مراجتتع بتتوده استتت، مرحتتوم حتتاج میتترزا حستتین نتتوری صتتاحب المستتفدرب، 

اسفاد محدث قمی و مرحوم حتتاج ستتید حستتن صتتدر، از برجستتفگان علمتتای استتلام، بتته منتتزل آخونتتد 

د و در تفستتیر ایتتن آیتته بتتود: و اعلمتتوا ان ملاففحعلتتی مرحتتوم رففتتیم. آخونتتد تفستتیر بحتت  متتی کتتر

فیکم رستتول الله لتتو یطتتیعکم متتن کثیتتر متتن الامتتر لعنتتفم و لکتتن الله حبتتب التتیکم الایمتتان ) ستتوره 

 (.  4۹حجرات، آیه 

آنگاه شتتروع بتته تفستتیر حبتتب التتیکم الایمتتان؛  خداونتتد ایمتتان را محبتتوب شتتما قتترار داده استتت، 

را تفستتیر کتترد، همتته آن افتتراد بتتا همتته اجفهتتاد ختتود شتتگفت وقفی آخوند ملاففحعلی علت آیتته  نمود.  

زده شدند که چه طور تا به حال متتا مفوجتته ایتتن معنتتی نشتتده بتتودیم. روز دوم معنتتی دیگتتر گفتتت کتته 

باز همه تعجب کرده بودنتتد کتته متتا چتترا منفقتتل بتته ایتتن معنتتی نشتتدیم بتتا آنکتته خیلتتی واضتتح بتتوده 

یتتک متتاه ایتتن بزرگتتواران در درس ایشتتان حاضتتر متتی است. روز سوم معنی دیگری ایتتراد فرمتتود و تتتا 

شتتدند و هتتر روز بتترای آیتته معنتتی تتتازه تتتری متتی شتتنیدند. آیتتت الله فرمودنتتد: بتترای ایتتن بزرگتتوار 

 (.  253: ص13۸5)ملاففحعلی ( کرامات زیادی است. ) نعیمی،  



92  1401بهار و تابسفان  ت  هفدهم و هجدهمت شماره   پنجمسال  ی رهیافت فرهنگ دینی تفصلنامه 

 

 مدح نجوم السماء از قول علامه نوری 

لتتی واعتتظ خیابتتانی تبریتتزی از علامتته نتتوری در کفاب علمای معاصرین تتتالیف آقتتای حتتاج متتلا ع

مدایحی راجع به ملاففحعلتتی بتتدین شتترح آمتتده استتت: وکتتم لتته دام ملتته امثتتال ذالتتک متتن الالطتتاف 

الخفیتته و التتنعم الجلیتته؛ چقتتدر امثتتال ایتتن کرامتتات از الطتتاف خفیتته و نعتتم جلیتته از بتترای اوستتت. و 

فرتتیله استتناها و متتن کتتل  کیتتف لایکتتون کتتذالک و قتتد جمتتع متتن کتتل مکرمتته اعلاهتتا و متتن کتتل

حصتتله اشتترفها و متتن کتتل خیتتر ذروتتته و متتن کتتل علتتم شتتریف جتتوهره و حقیقتته ؛ و چطتتور چنتتین 

نباشتتد، حتتال آنکتته جمتتع کتترده از هتتر مکرمفتتی، اعتتلای آن را و از هتتر فرتتیلفی، ارفعتتش را و از هتتر 

قتتفش را خصلفی، اشتترفش را و از هتتر خیتتری، پایتته ی بلنتتدش را و از هتتر علتتم شتتریفی، جتتوهر و حقی

 .  ش(13۸3، یزیتبر) 

ستتالها بتتا وی در ستتفر و حرتتر، روز و شتتب و شتتدت و رختتا، مصتتاحبت و معاشتترت نمتتودم. ذلفتتی 

در مکروهتتی و لغزشتتی در مرجتتوحی از او ندیتتدم و در یتتک خصتتلت از آن خصتتال کریمتته، کتته 

حررت امیر )ع( برای همتتام بتتن عبتتاده در صتتفت شتتیعه ی ختتود فرمتتوده، شتتریکی و نظیتتری بتتر وی 

یتتاففم و گمتتان نمتتی کتتنم احتتدی را کتته ممکتتن استتت از اسفقصتتاا معتتالی صتتفاتش باشتتد اگتتر چتته ن

ناصری و مهیری از برای ختتود هتتم پیتتدا کنتتد. امتتا عملتتش، احستتن و فتتن وی، معرفتتت دقتتایق آیتتات 

و نکتتات اخبتتار بتتود کتته عقتتول از کیفیتتت استتفخراج ایتتن جتتواهر از آن، مفحیتتر و چشتتم هتتا از ادراب 

یتتره متتی باشتتد. آیتته و خبتتری از وی نپرستتیدند مگتتر آنکتته وجتتوه و احفمتتالات و اشتتارت و رمتتوز آن خ

بواطن و تاویلات را به تمامی ذکتتر متتی فرمتتود کتته عقتتول از وی مفعجتتب و افکتتار فحتتول بتته اطتتراف 

آن لطایف نمی رسد. گویی برهتته یتتی از زمتتان در آن تفکتتر نمتتوده و الان از تامتتل و نظتتر فتتار  شتتده 

ی کتته مختتالف متتواهر و نصتتوص و مختتفلط بتته مزخرفتتات لصتتوص دیتتن است. همتته اینهتتا بتته طتتور

نباشد، بود. با وجود اینکه ختتودش اصتترار بتته کفمتتان آنهتتا داشتتت و از امهتتارش دریتتن متتی نمتتود. امتتا 

عملش، پس آن بزرگوار دایتتم التتذکر، طویتتل الصتتمت و الفکتتر، قتتانع بتته کمفتترین ماکتتل و ملتتبس، بتتا 

آداب شتترعیه و متتدعی حقتتوق اختتوان دینتتی بتتود.  رعایتتت شتترایط م ختتذ آنهتتا و موامتتب ستتنن و

خلاصتته، وجتتود او آیفتتی استتت از آیتتات وجتتود ائمتته ی اطهتتار )ع(، کتته ایشتتانند آیتتت کبتترا و عمتتل و 

 (. 1۹3: ص13۸5طریقه ی آن بزرگوار نیز مدعی امامت ایشان است ) نعیمی، 
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 برکت وجودی حضرت ملافتحعلی از منظرآیت الله آخوند ملا علی همدانی

رحتتوم آیتتت الله آخونتتد ملاعلتتی همتتدانی از برکتتت وجتتودی مرحتتوم ملاففحعلتتی چنتتین متتی م

 –گوید: به یک واسطه از آیه الله ختتویی شتتنیدم کتته ختتادم مرحتتوم حتتاجی نتتوری نقتتل کتترد بتترای او  

حتتاجی نتتوری موقوفتته یتتی در  –ضتتمنا آیتتت الله ختتویی ختتادم ختتود را توثیتتق متتی کتترده استتت 

آن، هرستتال متتاه رمرتتان عتتده یتتی از اهتتل علتتم و طتتلاب را اطعتتام متتی اخفیارشان بوده که از درآمد  

شصتتت نفتتر از آقایتتان را ستته شتتب بتته افطتتار دعتتوت کتتن  ختتادم متتی "نمود. در ماه رمرانی فرمتتود:  

گوید: من خیال کردم برای هتتر شتتب شصتتت نفتتر دعتتوت کتتنم. بعتتد از نمتتاز، حتتاجی نتتوری متتی بینتتد 

ا متتی زنتتد و ستتوال متتی کنتتد کتته چنتتد نفتتر دعتتوت جمعیت از بیستتت نفتتر تجتتاوز کتترد. ختتادم را صتتد

نموده ای ؟ خادم جواب می دهد: شصت نفتتر   حتتاجی نتتوری متتی فرمایتتد: متتن بتترای ستته شتتب گففتته 

 بودم شصت نفر یعنی هر شب بیست نفر در نظرم بود. 

ختتادم گفتتت: حتتاجی فرمتتود: بتترو پتتیش حتتاجی ملاففحعلتتی و قرتتیه را نقتتل کتتن، متتن رفتتفم و 

او عبا بتته دوش انتتداخت و مستتفقیما بتته آشتتپزخانه رفتتت. متترف هتتا را برداشتتت و   ایشان را خبر کردم.

چیزی خواند کتته متتن ندانستتفم چتته بتتود و بعتتد از خوانتتدن، تشتتریف بردنتتد. متتا شتتام را دادیتتم. کتتاملا 

 شامی که برای بیست نفر تهیه شده بود، برای شصت نفر کفایت نمود. 
 

 وند در باب اثبات علم غیب امام )ع(استناد آیت الله العظمی اراکی به کرامت آخ

چند سال قبل از پیروزی انقلاب، کفابی به نتتام شتتهید جاویتتد در قتتم چتتاپ شتتد کتته علتتم  یتتب را 

از سیدالشهدا )ع( نفی کتترده بتتود. بتتا اینکتته آیتتات و روایتتات بستتیاری در بتتاب اثبتتات علتتم  یتتب امتتام 

 "کتتل شتتی احصتتیناه فتتی امتتام مبتتین )ع( وجود دارد که از آن آیتتات متتی تتتوان بتته آیتته ی شتتریفه: و 

اشاره کرد و از روایات، به روایت امتتام صتتادق )ع( کتته فرمتتود: خداونتتد علتتوم متتاهر و بتتاطن را بتته متتا 

کرامتتت فرمتتوده استتت. و در روایتتت دیگتتری فرمتتود: خداونتتد ستتفونی از نتتور بتترای متتا قتترار داده کتته 

 (.  214: ص13۸5)نعیمی، اعمال همه را از طریق آن می بینم و ده ها روایت دیگر ... 

یکتتی از علمتتا ایتتن مطلتتب را بتته آیتتت الله العظمتتی اراکتتی گففتته بتتود. ایشتتان در خطبتته ی نمتتاز 

جمعه در مسجد امام حستتن عستتگری )ع( بتته ایتتن مناستتبت فرمودنتتد: مرحتتوم شتتیخ فرتتل الله نتتوری 
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نمایتتد.  خواب مفصلی می بینتتد، ختتواب ختتود را بتترای آخونتتد ملاففحعلتتی نقتتل متتی کنتتد کتته او تعبیتتر

نصف خواب را که نقل می کنتتد، مرحتتوم آخونتتد نصتتف دیگتترش را متتی گویتتد. بتته طتتوری کتته باعتت  

تعجب مرحوم نوری متتی گتتردد کتته چگونتته مرحتتوم آخونتتد از رویتتایی کتته بتترای احتتدی نقتتل نکتترده، 

، یمی.)نعآگاه است. ملاففحعلی طوری توصتتیف متتی کنتتد کتته گویتتا ختتود او ایتتن ختتواب را دیتتده استتت

 .  (214: ص13۸5

آنگاه ادامه دادند: این حال کسانی استتت کتته ختتود را ختتاب کتتف پتتای ائمتته اطهتتار )ع( متتی داننتتد 

و به این مقامات نایل شده اند. پس چگونه استتت حتتال ختتود امامتتان )ع(   ستتپس بتتا اشتتاره بتته مولتتف 

 آن کفاب فرمودند: کسی که منکر علم امام شود، امام را نشناخفه است. 

 -رحمتتت الله علیتته    -ی )ره( ایتتن داستتفان را نقتتل کردنتتد. آیتتت الله بهجتتت  آیت الله العظمی اراکتت 

نیز نقل نمتتوده انتتد شتتیخ ابتتراهیم صتتاحب الزمتتانی متتی گویتتد: روزی در ستتامرا، آخونتتد ملاففحعلتتی را 

ملاقات کردم. نزدیک مهر بود، متترا بتته منتتزل دعتتوت کتترد. وقفتتی وارد شتتدیم، فرزنتتدش گفتتت: نتتان 

ود کتته نانواییهتتای ستتامرا بستتفه بتتود و نتتان پیتتدا نمتتی شتتد. آخونتتد بتته نداریم. ساعت هتتم ستتاعفی بتت 

فرزند خود گفت: برو بیرون چند قتتدم ایتتن طتترف و آن طتترف، بلکتته پیتتدا شتتود. فرزنتتدش همتتین کتتار 

را می کند و با تعدادی نان به منزل می آیتتد و متتی گویتتد: بتتر ختتلاف عتتادت هتتر روز، ایتتن نتتان هتتا را 

 (.  1375دی، کسی آورد و به من داد. )اسفا
 

ی  عبدالکریم   ل الله نوری و حاج شــ ی  فضــ خبر و اطلاع از آینده ی آیت الله شــ

 حائری 

کتته  یدر مجلستت  یمعلتت  یفرمتتود: در کتتربلا یموستتس حتتوزه قتتم متت  یحتتائر میعبتتدالکر خیشتت 

کتته  دیاز راه رستت  دهیتت ژول یبتتوده ناگهتتان متترد یفرتتل الله نتتور  خیعلمتتا و شتت   یکوچک و بعر  یرزایم

وصتتله ختتورده بتتر ستتر و  یکهنتته و عبتتائ یبتتود و قبتتائ دهیتت ریبر ستتر پ  یعمامه، دسفمال مانند  یبه جا

بتتود کتته از   دهیپوشتت   یبتتود. کفشتت   خفتتهیشتتال گتتردن بتتر گتتردن آو  یبه جا  ییهدوش داشت و هم پارچ

 جستتت و بتته تتتازه یاز جتتا  رزایتت مده،  یمتترد تتتازه رستت   نیتت ا  دنیبا رستت   بود و تخت نداشت.  یامفیق  یپارگ

(. آن متترد نشستتت و 201-200: ص13۸5، یمتت ی) نع احفتترام گذاشتتت و تواضتتع کتترد چنتتانی آن وارد

 خیحتتاج شتت  یآقتتا شتتانی:افرمود رزایستتت؟میآقتتا ک :دیپرستت  رزایتت فرتتل الللاتته، از م خیبا اشاره به حتتاج شتت 

فرتتل الللاتته  خیحتتاج شتت  گفتتت: یفرتتل الللاتته نتتور خیاز علماااند.تازه وارد، خطاب بتته شتت   یفرل الللاه نور
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متترد، آن گتتاه بتته متتن اشتتاره کتترد و از   ؟آنی. نکنتتد تتتو باشتت زننتتدیرا در تهتتران بتتر دار متت   ینام  ینور

استتت. متتادرش در  یزدیتت  میعبتتد الکتتر خیآقتتا شتت  شتتانیا فرمتتود: رزایستتت؟میک نیتت ا :دیپرستت  رزایتت م

شتتروع بتته درس خوانتتدن کتترد و اکنتتون   زیتت و ختتودش ن  کنتتدیخانتته کمتتک متت   یاندرون ما بتته کارهتتا

 ی. متتن از فتترط ستتادگدیپرستت   یتتیاهتتم استتت.تازه وارد، از متتن مستتأله  یاستتت، آدم ختتوب  یطلبه فاضتتل

 و کتتف  ریتت گشتتخب فتتال  نیتت کتته ا  کتتردمیبا ختتود گمتتان متت   راینکردم. ز  یندادم و اعفنائ  یسؤال، جواب

بتته او کتتردم، نگتته  ینتتد. نگتتاهک شیمتترا هتتم آزمتتا تیتت پرستتش، علم نیبا ا خواهدیاست و حالا م  نبی

و ختتود بتتلا فاصتتله در   ستتتیبتته خشتتم در متتن نگر  رزایتت و لب فرو بستتفم. املاتتا م  هیکردن عاقل اندر سف

آن   -...]جواب مستتأله را داد[  نتتدیگویمتت   نیعلمتتاا چنتت   فرمتتود:  بیتت و  ر  بیتت پاسخ پرسش آن متترد عج

او را نوشتتت و بعتتد نوشتتفه  ریتت تقررزا، یتت طتتور استتت...]و شتتروع بتته صتتحبت کتترد[ م  نیتت نه  ا  مرد گفت:

.آنگتتاه آن ناشتتناخفه یو گفتتت: آر  ستتتینگر  د؟مردیتت طتتور فرمود  نیتت ا  :دیخود را به او نشتتان داد و پرستت 

 خیرا در قتتم بتتر دوش حتتاج شتت  عیتشتت  استتتیر رقیمرد دوباره مفوجه من شد و خطتتاب بتته متتن گفتتت:ب

در  زیتت ابهتتام آم یتتی ؟اهل مجلتتس همتته بتته گونتتهینکنتتد تتتو باشتت گذرانتتد، یمتت  ،ینام یزدی میعبد الکر

مفواضتتعانه رزا، یتت برخاستتت و عتتازم رفتتفن شتتد. م یاز جتتا دهیتت . آن زمتتان، آن متترد ژولستتفندیمتتن نگر

. برگشتتتمرد ناشتتناخفه را جفتتت کتترد. او را بتته تمتتام و کمتتال بدرقتته فرمتتوده    نیا  یآن چنان  یکفشها

 -:دمیبتتر آشتتففه شتتده بتتود. آن وقتتت متتن پرستت  اریکتترد و از ستتوا ادب متتن بستت   ریتغ  اریآنگاه با من بس

، ستتتهایصدوق)  آبادیآخونتتتد ملاففحعلتتتی ستتتلطان فرمودنتتتد: رزایکتتته بودنتتتد؟م شتتتانیمگتتتر ا

 (.  24۹:ص135۹

فارش   ه سـ ریعتی واعظ و اطلاع ملافتحعلی از امر نهایی و سـ لام شـ حجت الاسـ

 مهم

در مستتجد حتتاج تقتتی ختتان در متتاه مبتتارب رمرتتان   حجت الاستتلام آقتتای شتتریعفی واعتتظ، روزی

ضمن برشمردن مفاخر و استتفوانه هتتای علمتتی و تقتتوایی اراب، بحتت  را بتته شتتمردن اوصتتاف معنتتوی 

آخونتتد ملاففحعلتتی کشتتاند و ضتتمن آن حکایتتت کتترد: آن هنگتتام کتته میتترزای شتتیرازی در اوج 

علمتتای اصتتفهان بتته نتتام   مرجعیت قرار داشت و مستتئله ی تحتتریم تنبتتاکو مطتترح بتتود، روزی یکتتی از

آقا منیر الدین بروجردی، نامه یتتی بتته میتترزای شتتیرازی متتی نویستتد. نامتته توستتط یکتتی از طتتلاب بتته 

سامرا به ختتدمت میتترزا فرستتفاده متتی شتتود. وقفتتی حامتتل نامتته بتتر میتترزای شتتیرازی وارد متتی گتتردد 
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آخونتتد مشتتاهده متتی کنتتد عتتده ای از علمتتا پیرامتتون آن حرتترت نشستتفه انتتد از جملتته ی آنتتان 

ملاففحعلی بتتوده، قبتتل از اینکتته آن فتترد طلبتته کتته حامتتل نامتته بتتوده نامتته را تحویتتل مرحتتوم میتترزا 

دهد، ملاففحعلی به او می فرماید: شتتما از اصتتفهان متتی آییتتد و نامتته یتتی از آقتتا منیرالتتدین بروجتتردی 

متتات   (. حامتتل نامتته24۸: ص13۸5برای میرزا دارید کتته مرتتمون آن، چنتتین و چنتتان استتت )نعیمتتی،  

و مفحیر می ماند کتته ملاففحعلتتی چگونتته دیتتده ی بتتاطنش تتتا ایتتن انتتدازه چشتتم انتتداز دارد و از امتتر 

نهانی خبر می دهد، در هاله یی از شتتگففی از ایشتتان متتی پرستتد: شتتما بتته چتته واستتطه بتته ایتتن مقتتام 

 نایل آمده اید ؟ 

نصتتیحت متتی کتتنم کتته   ملاففحعلی به منظور اینکه پنتتدی بتته او داده باشتتد، متتی فرمایتتد: شتتما را

برای جلای قلب و دیتتده ی دل ختتویش بتته ایتتن ستته عمتتل پایبنتتد باشتتید کتته متتن ایتتن حتتالات را از 

نمتتاز لیلتته التتدفن، اعتتم از اینکتته آن مفتتوفی را  -2نمتتاز اول متتاه ،  -1برکتتت ایتتن ستته عمتتل دارم: 

پوشتتیده زیتتارت عاشتتورا، کتته فرتتل آن بتتر متترتبطین بتتا مقتتام منبتتع ولایتتت  -3بشنناستتید یتتا خیتتر، 

 نیست و علما و عرفا آثار خاصی را برای آن نقل نموده اند. 
 

 مرحوم طبرسی و آخوند ملافتحعلی، ذکر و دعا

ذکتتر و دعتتا، مغتتز عبتتادت و روح ستتیر و ستتلوب معنتتوی و الهتتی استتت. چنتتان کتته رستتول ختتدا  

ز مایتته )ص( فرمود: الدعا مخ العباده: دعا مغتتز عبتتادت و پرستتفش حتتق استتت. قرائتتت قتترآن مجیتتد نیتت 

ی پرورش روح و جتتان و ارتبتتاط بیشتتفر انستتان بتتا ختتالق منتتان استتت. بتته ویتتژه اگتتر مراتتتب تتتدبر در 

معانی آیات بیشفر باشد. روح مردان ختتدا، ارتبتتاطی ناگسستتفنی بتتا عبتتادت، دعتتا و قرائتتت آیتتات بینتتات 

نتتد حرتترت حتتق دارد و متتردان ختتدا، نورانیتتت روح، دل و جتتان ختتود را متتدیون ایتتن دو داننتتد. آخو

ملاففحعلی قرائتتت قتترآن، ذکتتر و دعتتا را در راس برنامتته هتتای شتتبانه روزی ختتود قتترار متتی داد و بتتر 

 (.  251: ص13۸5آن مداومت و موامبت می نمود ) نعیمی، 

مرحوم طبرسی در این زمینه متتی فرمایتتد: آقتتا علیرضتتا بتته متتن گفتتت: متتدتی طتتولانی بتتا متتولای 

نامبرده ) آخونتتد ملاففحعلتتی ( رفیتتق بتتودم. او بستتیار زاهتتد و عابتتد بتتود. بتتیش از ستتی ستتال، هتتر روز 

شصتتت ستتوره از قتترآن را کتته ستتوره هتتای حتتج، یتتس و صتتافات، جزئشتتان بتتود قرائتتت متتی کتترد. 

جملتته ابتتوحمزه و خمستته عشتتر و ماننتتد آنهتتا را متتی خوانتتد و بستتیار نمتتاز دو   همرنین شصتتت دعتتا از

 رکعفی به جا می آورد که ایاب نعبد و ایاب نسفعین را در آنها هزار یا پانصد بار تکرار می نمود. 
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  ینینفس از نظر مرحوم نائ یسه نفر از بزرگان مراقبه

 یعتتالم خلقتتت استتت مرحتتوم آقتتا  یهاوبتتهکتته از اعتتامم، از اعج  یآبادملاففحعلی ستتلطان  مرحوم

 بتتا– ییطباطبتتا یکتته فرمودنتتد: آقتتا ییطباطبتتا یفتتداه( نقتتل فرمودنتتد از عللاامتته یبهجتتت متتا )روحتت 

 چیاهتتل مراقبتته هتت   انیتت فرمودنتتد: متتن در م  ینینتتائ  ینقل کتترد کتته آقتتا  ینیاز مرحوم نائ  -ریتعب  نهمی

 دیلابتتن طتتاووس کتته مشتتهور استتت ستت  دیلامرحتتوم ستت  یکتت ی. شناستتمیسه نفتتر نم  نیا  یهیبه پا  ار  یکس

بهجتتت  یآبادی کتته آقتتاملاففحعلتتی ستتلطان یبحتتر العلتتوم، ستتوم دیلاستت  یاهتتل مراقبتته استتت؛ دومتت 

ختتود را نشتتان داد و  یهتتا بتتود ولتت آن نیهتتم چهتتارم ینیگفتتفم کتته نتتائ  ییطباطبا  یفرمودند: من به آقا

و ستتلوب   ریهم اهل باطن بتتوده استتت، اهتتل ستتر بتتوده استتت، اهتتل ستت   ینیو اللاا خود نائ  دخود را لو ندا

 ها بود. آن نیخود هم چهارم ینیگففم نائ شانیبوده است. فرمودند: من به ا
 

  یآبادسلطان یفتحعل یبرا یآسمان ینازل شدن مائده علّت

اراب  نیستتلطان آبتتاد همتت  - یختتان کیتت ختتود  یآبادی در دوران طلبکتت ستتلطان یففحعلتت  مرحتتوم

هتتم آستتوده ختتاطر بودنتتد.   هتتانیاستتت و ا  دادهیمتت   انتتهیمدرستته ماه  نیتت جتتا بتته اآن  نیاز ختتوان  -ستا

در  کنتتدیقصتتد مکنتتد، یدو روز صتتبر م یکتت ی. شتتودی. ملاففحعلتتی گرستتنه مکنتتدیرا قطتتع م انتتهیماه

 ریهتتا بتتد استتت؟ در مستت ها گرستتنه هستتفند، وضتتع آنطلبتته،  ی: چرا قطتتع کتترددیبگو  ودخان بر  یخانه

 یادهیتت : )دخوانتتدیم  یشتتعر  کیتت استتت، او    شستتفهیکتته داشتتفه استتت رختتت م  یزن  کیبه    خوردیبرم

کردنتتد کتته چتترا   یبتته زبتتان او جتتارستتت،  ین  نیتت ا  یشتتعر بتترا  نیتت ا  نتتدیبیخواهم سبب سوراد کتتن( م

 کیتت گتتردد، یبرم ؟ یرویمتت  نیتت . چتترا بتته ستترا  انیو مستتبلاب و استتباب را ببتت  یتوجلاتته بتته ستتبب دار

 آمتتدهیاو م  یبتترا  یآستتمان  یمائتتده  گتترددیختتان بتترود. برم  یدر خانتته  دیتت ان کتته نباامتتام زمتت   یطلبه

استتت. در حتتالات  آمتتدهیم یآستتمان یاو مائتتده یدر طلبگتت  یآبادملاففحعلتتی ستتلطان یاستتت. بتترا

بهجتتت و  یو آقتتا ییاستتفاد مرحتتوم عللاامتته طباطبتتا نیتت نتته ا،  یناصتتفها  نیمحملاتتد حستت   خیمرحوم آقا ش

هتتم جتتزا  نیتت ا یمشتتهور بتته کمپتتان ی تترو یاصتتفهان نیمحملاتتد حستت  خیالله آقتتا شتت  تیتت آ نیتت ا هتتانیا

ر کتته  نیمحملاتتد حستت  خیآن آقتتا شتت   یها استتت ولتت اعامم استتت، جتتزا اعجوبتته وقتتت متتن از  کیتت مفستتلا

 جتتانیهتتم داشتتفه استتت کتته بتته ا  یاستتفاد  نیمحملاتتد حستت   خیآقتتا شتت   نیتت کتته ا  دمیپرس  ییطباطبا  یآقا

 کتتردهیم افتتتیبتتود. هتتم استتفاد مائتتده در دهیتت آبادی را داست فرمتتود: بلتته، ملاففحعلتتی ستتلطان  دهیرس
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ر هتتم مائتتده م  نیمحملاتتد حستت   خیمرحوم آقتتا شتت   یاست هم شاگرد. برا جتتزا  نیتت استتت و ا آمتتدهیمفستتلا

 . امور است اتینیقی
 

 گیری نتیجه

، از رجتتال بتتزرگ علتتم و معرفتتت  یکتت ی  ،آبادیستتلطان  یمتتلا فتتفح علتت   یصتتمدان  هیو فق  یعالم ربان

و عتتارف  خفتتهیفره هیتت فق نیتت . ادیتت آ یبتته شتتمار متت  هیتت علم هتتای حتتوزه مفتتاخر از و کرامتتت و زهتتد

مراتتتب علتتم و فرتتل ختتود بتته   لیتت تکم  یفراگرفتتت آن گتتاه بتترا  رانیتت را در ا  مقدماتی  دروس   ‚برجسفه

مظتتاهر و  ایتت و خلتتوص و فتتار  از دن تیچنتتد در کمتتال جتتد یانیو ستتال دنجتتف اشتترف هجتترت کتتر

 یاز دانتتش و اختتلاق عملتت  یا هیتت پرداختتت و توانستتت بتته مراتتتب عال هیتت اش بتته تعلتتم و تزک بنتتدهیفر

، رتیعتتارف فرزانتته و بتتا بصتت  نیتت در محرتتر ا ینامتتدار یهتتا تیتتتا بتتدان حتتد کتته شخصتت   ابتتدیدست  

کتته فهرستتت نامشتتان در  رففنتتدیپذ ریثاتتت  شتتانیا یو اختتلا قتت  یعلمتت  یشتتدند و از رهنمودهتتا تیتت ترب

 یاز علمتتا یاریموجتتب شتتد تتتا بستت  یعتتالم ربتتان نیتت ا یشتتامخ و بتتس والا   مقام.  گنجد  یسطور نم  نیا

 را به عمل آورند.  لیو تجل میتکر تینها شانیبزرگ و ارباب تراجم از ا

 لیتت کنتتد: عتتالم جل یمتت  ادیتت  نیآبادی چنتت قتتدس ستتره از ملاففحعلتتی ستتلطان یعباس قم خیش  حاج

 ریو مختتزن اخبتتار و تفستت   قتتانیمجمتتع تقتتوا و ورع و ا  ‚یو ابتتوذر ثتتان  یعتتالم ربتتان  ‚لیبتتد  یو مفسر بتت 

 هنورالللاتت   -محتتدث متتا    خِیشتت   خِشتتی  العفرۀالطتتاهره  متتع  الللاتته  حشتتره  بتتاهره  کرامتتات  صتتاحب،  قرآن  اتیآ

 رزایتت حتتاج م  نیهمرنتت از آن استتت کتته ذکتتر شتتود.    ادهیتت مرقده است. جلالتتت شتتن و رفعتتت مقتتامش ز

آن را و از   نبهفتتری  ‚کتترده استتت: او از هتتر رففتتار ختتوب  ادیتت   نیچنتت   شتتانیقدس ستتره از ا  ینور  نیحس

 ‚یو از هتتر عملتت   نیتتتر  یعتتال  یریتت و در هتتر خ  نیتتتر  فیشتتر  یاز هتتر خصتتلف  ‚نیروشن تر  یلفیهر فر

 یرستتاپا کیتت از  یآن را در وجتتودش جمتتع کتترده بتتود... او نمونتته کتتامل قتتتیجتتوهره و ختتالب و حق

 کیتت   فیالستتلام صتتفات آنتتان را برهمتتام بتتن عبتتاده در توصتت   هیتت عل  یعلتت   نیرالمتتومنیخداجو بود که ام

 .... اففمین یریو نظ کیعرصه شر نای در، آن بزرگ مرد یکامل شمرده است و من برا عهیش

و آنتتان را بتته ستتوى حتتق  رىیمناستتب از انستتانهاى گرففتتار دستتفگآن متترد خودستتاخفه در متتوارد 

و متتردان عرصتته عمتتل تتتلاش متت  کننتتد رففتتار و گففارشتتان موجتتب   نیتت عالمتتان د.  م  کتترد  تیهدا

جامعتته انجتتام متت   شتترفتیکتته بتتراى پ  یدارنتتد کارهتتا دیتت حررت ولتت  عصتتر)عج( شتتود و ام  تیرضا
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کتته مرحتتوم ملاففحعلتت  متتورد توجتته   در دستتت استتت   یحرتترت باشتتد نشتتانه هتتا  تیدهند، مورد عنا

 . امام زمان)عج( بود

 یبتترا یبرختتوردار بتتود. گتتاه یقتترآن از تبحلاتتر خاصتت  یو معتتان ریدر تفستت  ‚آبادیستتلطان آخونتتد

 رتفستتی را آن، ممفتتاز یکتترد کتته علمتتا یمتت  انیتت را ب یفتت یمفعتتدد و مر معتتانی، قتترآن اتیتت از آ یبرختت 

 یالعظمتت  ۀالللاتتهآی، بتتزرگ یرزایتت پارستتا در دوران زعامتتت م هیتت فق نیا.دانستتفند یمتت  یو درستتف دیتت جد

 زیتت ن  رزایتت و متتلازم آن استتفاد بتتزرگ بتتود. مرحتتوم م  دیتت در ستتامرا اقامتتت گز  یمدت  یرازیمحمدحسن ش

 کتته بارهتتا در نمتتاز بتته او اقفتتدا کتترده استتت. ییداشتتت تتتا جتتا  شتتانیختتاص بتته ا  یتوجه و عتتلا قتته ا

 ازاتیتت باشتتد و امف زانیتت شتتد تتتا از شتتهرت گرروح اختتلاص و تواضتتع آن عتتالم مهتتذب ستتبب  گرچتته

 گوشتته مفعهتتد نگتتاران تتتذکره و بزرگتتان امتتابتتدارد  یرا مخفتت  شیختتو هیتت و مقامتتات عال یعملتت  یعلمتت 

. در کتتل استتت تیتت جالتتب و بتتا اهم اریانتتد کتته بستت  دهیرا بتته قلتتم کشتت   یاز منزلت آن راد مرد اله  هایی

، قتترآن  ریو تفستت   یبتته معتتان  یآگتتاه،  امتتام زمتتان  تیتت در پرتتتو عناویژگیهای ایشتتان عبتتارت بودنتتد از ؛  

، صتتبر و گذشتتت، توجتته بتته آثتتار قتترآن میتعظتت ، احفتترام بتته ستتادات، بزرگتتان و مراجتتع میمتتورد تکتتر

 زیارت عاشورا. 

آبادی و مصتتادیقی با توجه بتته ستتیره، رففتتار و ستتخنان بزرگتتان شتتیعه دربتتاره ملاففحعلتتی ستتلطان

کتته از عرفتتان و ستتلوب و باورهتتای دینتتی ایشتتان ذکتتر شتتده، متتی تتتوان وی را بتته عنتتوان الگتتویی 

 ممفاز و تاثیر گذار برای جهان اسلام و مخصوصا اهل ایمان معرفی کرد. 

 

 

 منابع 

 قرآن کریم 

 یئرحتتا میعبتتدالکر خیحتتاج شتت   یظمتت العالله    تیتت بتتر حرتتور و نقتتش آ  ی( متترور137۸)یآقابابا، علتت 

، ۹، ش مسلستتل یاستتفان مرکتتز هنتتری - یفرهنگتت  قتتاتیدر شتتهر اراب، فصتتلنامه راه دانتتش، تحق

 .27۹-23۹، ص1۸-17ش 

 . ۸ج ،  دارالفعارفبی جا: عه، یالش انیاعق(  1421محسن) عاملی، سید امین

 . 65آبادی، مجله کیهان اندیشه، شماره ( آخوند ملاففحعلی سلطان1375امین، سید حسن )
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 شتتیخ حتتاج العظمتتی الله آیتتت حتتال شتترح شتتامل: صتتفا و صتتدق (آیینتته13۸7استتفادی، رضتتا)

 برگزیده،  نشر ، بی جا: دففر . ..نکفه و داسفان و خاطره صدها و  اراکی  محمدعلی

و  ی، فرهنگتت یانجمتتن علمتت (، اراب: )ره یاراکتت  یالله العظمتت  تیتت آ ادنامتته( ی1375) رضتتا، یاستتفاد

 ی. اسفان مرکز یهنر

آبادی ( طریقتتت عرفتتانی ملاففحعلتتی ستتلطان13۹3افراستتیاب پتتور، علتتی اکبتتر و حستتین شتتاکری )

 . 1تخصصی فرهنگ پژوهی مرکزی، سال اول، شماره   ،)اراکی (، نشریه علمی

بخشایشتتی  عقیقتتی تصتتحیح عبتتدالرحیم ( علمتتای معاصتترین، بتتهش 13۸3) علتتی تبریتتزی، متتلا

 اسلام.  قم: انفشارات نوید

، 1بصتتیرتی، ج ق( حقتتایق الاصتتول فتتی شتترح الکفایتته ، قتتم: مکفبتتۀ 140۸حکتتیم، محستتن )  

 .  ۹5ص

، سرگذشتتت عالمتتان شتتیعه، قتتم: بوستتفان هیائدالرضتتوفوش(  13۸5)  رضتتا  محمتتد  بتتن  قمی، عبتتاس 

 .  344صکفاب، 

 بتتی جتتا: انجمتتن، صتتدرالمفالهین مفتتاخرین عرفتتا و حکمتتا ( تتتاریخ135۹) ستتها، منتتوچهرصدوقی

 ایران.  فلسفه و  حکمت  اسلامی

 . 45، ش شهیاند هانیآبادی، ک( آخوند ملاففحعلی سلطان1371)، منوچهرسها   یصدوق

 ( دارالسلام، تهران: کفابفروشی اسلامیه. 1352عراقی میثمی، محمود )

(ستتلوب عرفتتانی علامتته شتتیخ محمتتد تقتتی بلتتول شتتگففی روزگتتار، 13۹0عبتتاس پتتور، رضتتا )

 مجموعه مقالات برگزیده همایش بهلول شگففی روزگار، مشهد: انفشارات سخن گسفر. 

 2و  3فابفروشی اسلامیه، ج(گنجینه دانشمندان، تهران: ک1352شریف رازی، محمد )

 محفتتوس، بیتتروت: دار علتتی مصتتحح حستتینا متتل،  تکملتته امتتل(  ق. ه 142۹)حستتن دیصدر، ستت 

 .  العربی  المورد

( در جستتفجوی عرفتتان استتلامی، تتتدوین و نگتتارش مهمتتد 13۹4مصتتباح یتتزدی، محمتتد تقتتی )

 مهدی نادری قمی، قم: انفشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(. 

 رویاهتتای از منفخبتتی) ( دارالستتلام 13۸0نتتوری ) محمدتقیبنعمتتل، عبتتدالرحیم و حستتینیکن

 ، بی جا: نشر هفت. (صادقه
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( ستتلطان ستتلوب، شتترح احتتوال، ختتاطرات و آثتتار، آخونتتد ملاففحعلتتی 13۸5نعیمتتی، داوود)

 آبادی، قم: نشر کومه. سلطان

 . 3نشر کومه، ج( اففخار آفرینان اسفان مرکزی، قم: 13۸5نعیمی، داوود )

( آففتتاب عرفتتان: جرعتته ای از حیتتات و احتتوال ملاحستتینقلی 13۸6نیکتتی ملکتتی، حجتتت الله )

 همدانی، تهران: انفشارات نیک ملکی.

( شتترح حتتال آیتتت الله ملاحستتین قلتتی همتتدانی )ره(، تهتتران: نشتتر کتتانون 13۸5نثتتاری، احمتتد )

 اندیشه جوان. 

 ن: انفشارات کانون اندیشه جوان. (عرفان و شریعت، تهرا13۸6یثربی، سید یحیی)

 

 

  



 

 

 

تحولات سیاسی و نقش حرم احمد بن موسی )ع( در بست نشینی معترضان در عصر 

 قاجاری

 1محمدجواد رحمانی

 چکیده 

بستت نشتینی در بقاع مفبرکه ستابقه کهن دارد. مردم ایران از دیرباز از جور مالمان و مستفبدین به بقاع مفبرکه که 

حرترت احمد بن موستی)ع( در شتیراز یکی از همین مکان  به عنوان مکان امن تلقی می شتد پناه می بردند. حرم 

های امن بود که معفرضتان ستیاستی برای نشتان دادن اعفراض و یا امنیت جانی به این مکان مقدس پناه می بردند.  

دقیقاً مشتخب نیستت که معفرضتان ستیاستی برای اولین بار در چه زمانی در بقعه احمد بن موستی)ع( به بستت  

مشتخب در منابع تاریخی اشتاره به حرتور بستت نشتینان هنگام اشتغال شتیراز در عصتر افا نه  نشتستفند، اما به طور

دارد. بیشفرین موارد بست نشینی در حرم مطهر مربوط به عصر قاجاری است. در مقاله پیش روی به روش توصیف 

تحولات ستیاستی با همراه با تحلیل و شتیوه گردآوری اطلاعات به صتورت کفابخانه ای به نقش حرم مطهر در در 

تکیه بر ستتنت بستتت نشتتینی می پردازیم. شتتواهد تاریخی حاکی استتت مردم فارس در وقایع مهمی مثل ماجرای 

  ستیاستی مبارزات جهت امن  مکان یک  عنوان  تنباکو و انقلاب مشتروطه در حرم حرترت احمد بن موستی )ع( به

 حمایت و نیز جلب حاکمان مستفبد زمانه  ستفم  بی وبه هدف مبارزه منفی با استفعمار استفعمارگران اجن خواهان آزادی

 به بست نشسفند.  مردمی های

 

  .بست نشینی، تحولات سیاسی، احمد بن موسی، نهرت تنباکو، مبارزه منفی کلمات کلیدی:

 
. پست الکفرونیکی:  راندانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ای معارف اسلامی، واحد مرودشت، ار گروه یاسفاد - 1

rahmani@iau.ac.irmohamadjavad 

mailto:rahmani@iau.ac.ir
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 مقدمه

  کثیر   جماعفی  با(  ع)موسی  بن  احمد  حررت  بُرد،  می  سر  به  طوس   در(  ع )رضا  امام  که  ای  زمانی  فاصلۀ  در

 و  برادر  دیدار هدف با( 427ص ،13۹۸ عاملی،) اند نوشفه  نفر  هزار  پانزده تا حفی و هزار سه  را آن شمار که

 ، 13۹0  کلانفری،)  کرد  حرکت  مدینه  از  خراسان  قصد  به   مأمون  های  دسیسه  برابر  در  ایشان  از  حمایت

 شیراز   فرسنگی  چند  به   کاروان  چون.  بود  خراسان  و  یزد   فارس،  اهواز،  بصره،  مدینه،  کاروان،  مسیر(.  44ص

  سایر   و(  ع)موسی  بن  احمد  حرکت  از  که  مأمون .  بود  رسیده  نواحی  آن   به (  ع)رضا  امام   شهادت  خبر  رسید،

 جلوگیری  ایشان  حرکت  از  داد  دسفور  بلاد  حاکمان  به  هراسناب  بود  شده  آگاه  خود  مأموران  توسط  همراهان،

  منطقۀ   در  شیراز   رب  در  وقت  حاکم  خان  قفلن  دسفور  همین  پیرو(.  ۹5ص  ،1316  الکفاب،  ملک)  نمایند

 را  راه  آنان(.  110ص   ،13۸۹  الواعظین،  سلطان)   گرفت  قرار   همراهانش  و  حررت روی  در  رو «زنیان  خان»

 شجاعت  با  همراهانشان  و(  ع)موسی  بن  احمد  حررت.  کشید  جنگ  به  کار   گففگو،  ای  پاره   از  پس  و  بسفند

 خبر   ،(ع)شاهررا   یاران  روحیۀ  ترعیف  برای  عباسی  حاکم.  رساندند  هلاکت  به  را  شماری  و  کردند  مقابله

 .رساند آنان به را( ع)رضا امام شهادت

 پراکنده   نفیجه  در  و(  ع)حررت  همراهان  از  گروهی  روحیۀ  رففن  بین  از  و  ها  آن  دلسردی  سبب  خبر  این     

 پنهان   و  شد  شیراز  وارد  ناشناس   مانده،   باقی  افراد   اتفاق  به   و  ناچار  به(  ع)حررت.  گردید  آنان  از  تعدادی  شدن

 او   دیگر   نبردی  ضمن  و  بردند  پی  است  ایشان  مرقد  اکنون  که  اخففا  محل  به  تففیش  از  پس   مأموران.  گردید

 از  ها  مدت(  ع)موسی  بن  احمد  مدفن  و  مرجع(.  745ص  تا،  بی  شیرازی،  فرصت)  رساندند  شهادت   به  را

( هجری  6۸6- 543)  فارس   اتابکان   عصر  در   که  این   تا  نداشت،  قرار  آن   بر  ضریحی  و  بقعه   و  بود   پنهان  دیده

 از و شد پیدا ،«بود نکرده تأثیر آن در  تبدل  و تغییر و بود اعفدال حالت»  در که حالی در ایشان مطهر جسد

 ، 1350  شیرازی،  زرکوب)  گرفت  قرار  شناسایی  مورد   مطهر   جسد   بود   ایشان  انگشت  در  که  خاتمی  طریق

 665)  زنگی  سعد  اتابک  وزیر  بدرالدین،  بن   مسعود  الدین  مقرب  امیر  دسفور  به  زمان  همان  در(.  150ص

 شیراز  در   ایشان   مطهر   مرقد  کنون   تا  زمان  آن   از   و  شد  ساخفه   ای  بقعه  مطهر  جسد  پیدایش   محل   بر(  هجری

 . است گذاشفه  شهر این  بر عمیقی تأثیرات سیاسی لحاس از

 خصتتوص  بتته  و  بتتوم  و  متترز  ایتتن  سیاستتی  حتتوادث  از  بستتیاری  شتتاهد  خود  تاریخ  طول  در  بارگاه  این

 و پررنتتگ بستتیار شتتیراز سیاستتی اوضتتاع  در  مطهتتر  بقعتتۀ  ایتتن  نقتتش.  استتت  بتتوده  شتتیراز  شتتهر  حوادث

 شتتده  تنیتتده  هتتم  در  مقالتته  عنتتوان  بتته  توجتته  بتتا  نیتتز  پتتژوهش  ضتترورت  و  اهداف  و  باشد  می  محسوس 
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 کنتتد تأکیتتد نکفتته ایتتن  بتتر  بقعتته  متتذهبی  اهمیتتت  بتته  اشتتاره  ضمن  است  درصدد  نویسنده  واقع  در.  است

 در تنهتتا نتته ختتاص متتذهبی مکتتان یتتک عنتتوان بتته شتتیراز در( ع)موستتی بتتن احمتتد بقعتتۀ وجتتود کتته

 بستتیج و نیروهتتا تجهیتتز بتترای مکتتانی بلکتته استتت داشتتفه نقتتش گذشتتفه در شتتیراز سیاستتی تحتتولات

 .کرد اسففاده آینده و حال در توان می قابلیت این از که است بوده  اجفماعی های توده

 گتتردآوری و( تحلیتتل بتتا همتتراه توصتتیف) تتتاریخی تحقیتتق روش  از استتففاده بتتا مقالتته ایتتن

 بتته پاستتخ صتتدد در( انقتتلاب و ملتتی) استتنادی مراکتتز از استتففاده و ای کفابخانتته شتتیوۀ بتته اطلاعتتات

 داشتتفه  شتتیراز  سیاستتی  تحتتولات  در  تتتأثیری  چتته  شتتاهررا   بقعتتۀ  اولًا  کتته  است  اساسی  پرسش  دو  این

 مبتتارزات  جهتتت  امتتن  مکتتان  یتتک  عنتتوان  بتته  چگونتته  بقعتته  ایتتن  از  شتتیراز  خواهتتان  آزادی  ثانیاً  و  است

 تتترین مهتتم بتته مقالتته ابفتتدای در هتتا پرستتش  ایتتن  بتته  پاستتخ  بتترای  کردنتتد؟   متتی  اسففاده  خود  سیاسی

 کنیم. می اشاره نشینی بست  طریق از یعنی  سیاسی تحولات در بقعه تأثیر

 بتته «بستتت» امتتا استتت داده دستتت از را ختتود تتتاریخی مفهتتوم امتتروزه نشتتینی بستتت اصتتطلاح

 رستتول روضتتۀ و معظمتته مکتته مشتتاهد مفبرکتته، بقتتاع مثتتل مفبرکتته امتتاکن در ختتاص هتتای محتتل

 را آن بتته تعتترض توانتتایی حکتتومفی عمتتال کتته شتتود متتی اطتتلاق امامزادگتتان متتزارات ،(ص)ختتدا

 متتأمن،  حتترم،  معنتتی  بتته  تشتتیع  دائرۀالمعتتارف  در  ترکیتتب  ایتتن(.  بستتت  ذیتتل  دهخدا،  نامۀ  لغت)  نداشفند

 آن بتته مجرمتتی و متتفهم اگتتر کتته استتت آمتتده الاحفرامتتی  واجتتب  مکتتان  معنتتی  بتته  اصطلاح  در  و  قرق

 قصتتاص از فدیتته پرداختتت بتتا کتترد متتی جنتتایفی اگتتر و بتتود  مصتتون  تعقیتتب  و  مجتتازات  از  برد  می  پناه

 پیتتروان میتتان دیربتتاز از جهتتان نقتتاط دیگتتر در ستتنت ایتتن(. 227ص ،3ج ،1375) شتتد متتی معتتاف

 و عبتتری زبتتان در «قتتدس » اصتتطلاح وجتتود و استتت بتتوده رایتتج مخفلتتف ملتتل و گونتتاگون ادیتتان

 بتتودن نامشتتخب ر تتم علتتی(. جتتا همتتان) استتت  معنتتی  همتتین  بتته  عربتتی  زبتتان  در  «حرام»  و  «حرم»

 استتاس   بتتر  و  دارد  طتتولانی  ای  پیشتتینه  جهتتان  در  نشتتینی  بستتت  اجفمتتاعی،  پدیتتدۀ  ایتتن  پیتتدایش  زمان

 شتتیوه و قالتتب در امتتا استتت، داشتتفه وجتتود دور هتتای  گذشتتفه  از  ایتتران  در  ستتنت  این  تاریخی  مسفندات

 ستتنت ایتتن پیشتتینه، ایتتن بتتر عتتلاوه. استتت داشتتفه بیشتتفری رونتتق بعتتد بتته صتتفویه عصر از خاص  ای

 منستتوب  امتتاکن  و  امامزادگتتان  و(  ع)اطهتتار  ائمتتۀ  بارگتتاه  و  بقعتته  کتته  استتت  آن  مؤیتتد  ایران  در  اجفماعی

 و بتتوده احفتترام متتورد همتتواره مشتتایخ هتتای خانقتتاه و مفبرکتته  بناهتتای  و  تکایتتا  مستتاجد،  نیتتز  و  آنان  به

 .کنند تعرض ها مکان این به توانسفند  نمی راحفی به حکومفی عاملان
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 افاغنه زمان در بقعه در نشینی بست

 مشخب   دقیقاً.  است  بوده  نشینان  بست  توجه  مورد  دیرباز  از(  ع)رضا  امام  حرم  همرون(  ع)شاهررا   بقعۀ

 در  نشینی  بست  تر  مشخب  و  آشکارتر  سابقۀ   اما.  است  شده  آ از   بقعه  این  در  زمانی  چه  نشینی  بست  نیست

  افا نۀ  خورد،  شکست  افشار  خان  نادرقلی  از  افغان  اشرف  که  هنگامی.  گردد  می  باز  افا نه  عصر  به  بقعه

 فجایعی   چنان  و  کردند  حمله  شهر  ساکنین  به  فرصت  شدن  فراهم  با  و  بردند  پناه  شهر  این  های  قلعه  به  شیراز

 بقعۀ   به  خود   جان  از  دفاع   برای  مردم.  اند  کرده   مقایسه   ایران  به   مغول  حملۀ  با   را  آن  که  آوردند  بار  به

 ،1362  کلانفر،)  کشفند  را   مردم  از  تعدادی   ارت،  ضمن  و  کردند  حمله  بقعه  به   افا نه .  بردند  پناه(  ع)شاهررا 

  بر (  خورت  مورچه  خوار،  سردره  مهماندوست،)  نادر   گانۀ   سه  های  پیروزی  از  پس   تا  انفقام  فرصت(  5ص

  بقعه  در  جسفه  پناه  های  شیرازی  قفل  انفقام  فارس   زرقان  نزدیکی  در  چهارم  نبرد  در  اما .  نشد  فراهم  افا نه

 (. 20ص ،1377 شعبانی،) شد گرففه نادر توسط افا نه، از

 قاجاری عصر در بقعه در نشینی بست

 شاه  فتحعلی  سلطنت ابتدای در میرزاجانی خانوادۀ نشینی بست

  چندین   بقعه قاجاری عصر در اما. نیست دست در اخباری زندیه  و افشاری عصر در بقعه در نشینی بست از

 هجری 1212 سال به مربوط عصر این  در نشینی بست اولین. است بوده نشینان بست حرور شاهد مرتبه

 از  شیراز  بزرگان   از  تعدادی  کرد،  سلطنت  دعوی  فرما،   فرمان   میرزا  حسینقلی  فارس   والی  که  هنگامی.  است

 والی. کردند مخالفت او  با شاه ففحعلی از طرفداری به  نصرالله  میرزا  و کلانفر زمان محمد میرزاجانی، جمله

 از  که   میرزاجانی  خانوادۀ.  برسانند  قفل  به  زندان  در  را  میرزاجانی  داد  دسفور  و  انداخت  زندان  به  را  سه  هر

 و  آب  رساندن  از  والی  دسفور  به.  نشسفند  بست   به   بقعه  در  قفل،  به  اعفراض  در  نبودند  امان  در  والی  تعرض

 یا   سه  از  پس  و  شدند  مفوسل  مفید  محمد   شیخ  به  میرزاجانی  خانوادۀ.  شد   ممانعت  نشینان  بست  به  آذوقه

 (. 671ص ،1ج ،137۸ فسایی، حسینی) رففند او خانۀ به مذهبی عالم این حمایت با روز چهار

 تنباکو  نهضت عصر در بقعه در نشینی بست

 و  خرید   امفیاز  شاه   ناصرالدین.  داد  رد  تنباکو   نهرت  جریان  در  قاجاری  عصر   در  نشینی   بست  واقعۀ  دومین

 ،13۸2  کربلایی،)  کرد  واگذار  رژی  کمپانی  به   سال   50  مدت  برای  را  تنباکو  و  توتون  انحصاری  فروش 

 حرکت   شیراز  سمت  به  کمپانی  هیأت   اولین  بود،   ایران  تنباکوخیز  منطقۀ   ترین  مهم  فارس   که  آنجا  از(.  76ص
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 داشفند  اخفیار  در  فارس   حکمران  معفمدالدوله  به  خطاب  السلطان  امین  سوی  از  هایی  نامه  سفارش   آنان.  کرد

 ،1361  سیرجانی،  سعیدی)  کرد  می  کمپانی  هیأت  با  همکاری  به  ملزم  را  فارس   حکمران  آن  طبق  که

 را  خود  علنی  مبارزۀ امفیاز،  از  علما  و  آنان  نگرانی  و  هیأت  عزیمت  از  شیرازی  تجار  اطلاع  از  پس(.  374ص

 شد،  منفشر   شهر   در  کمپانی  کارکنان  الوقوع   قریب  خبر  که  هنگامی  یعنی  هجری  130۸  رمران  ماه   اوایل  در

 مجفهد  جمله  از   علما  به   مفوسل   کمک  برای   مردم   و   شد  بسفه   اعفراض   نشانۀ  به   شهر  بازارهای.  کردند  آشکار

  جمله   از  خود  مهیج  های  سخنرانی  در  اکبر  علی  سید.  شدند   اسیری  فال  اکبر  علی  سید  یعنی  شهر  برجسفۀ

 در   نیز   دیگر   دینی  عالمان(.  376ص  همان، )  کرد   اعفراض  نامه   امفیاز   به  نسبت  شدت  به (  ع)شاهررا   در

 فارس   حاکم  معفمدالدوله  چون(.  20ص  ،1360  آدمیت،)  کردند  همراهی  را  اکبر  علی  سید  خود  های  سخنرانی

  اکبر  علی  سید  و  نشسفند  بست(  ع)شاهررا   در  تجار  و  علما  همراهی  به  مردم  نکرد،  توجهی  اعفراضات  به

 های  تلاش (.  70ص   ،1361  تیموری،)  داد   عمومی  جهاد  اعلان  حرم  در  خود  های  سخنرانی  از  یکی  در

 الملک قوام خان محمدرضا میان این در. ماند نفیجه بی اعفراضات سرکوب برای فارس  حاکم معفمدالدوله

  اکبر   علی  سید  شیراز  آرامش  حفظ  برای  کرد   پیشنهاد   السلطان  امین   به(  شیراز  بیگلربیگی-سوم  الملک  قوام)

 علی  سید  هجری  130۸  سال  رمران  ماه  پایان  در  و  پذیرفت  را  پیشنهاد  این  دولت.  شود  تبعید  عفبات  به

  فال  تبعید  و  اخراج(.  71ص  ،1361  تیموری،  ؛37۸ص  ،1361  سیرجانی،  سعیدی )  کرد  اخراج  شیراز  از  را  اکبر

  منزل  جلو در تجمع از پس معفرضان. شد برجسفه مجفهد این خانۀ سمت به مردم حرکت به منجر اسیری

 خواهان  یکصدا آنان. گرفت شکل بقعه در نفر هزار چهار حدود تجمعی و  اففادند راه( ع)شاهررا  سمت به

 جریان  در  و  شد  خشونت  به  مفوسل  بقعه  از  مردم  اخراج  برای  شیراز  بیگلربیگی.  شدند  اسیری  فال  بازگشت

 دسفگیری  از  پس(.  ۹4-۹1ص  ،1371  رحمفی،)  شدند  مجروح  نیز   ای  عده  و  رسیدند  قفل   به  تعدادی  آن

 شیرازی  حسن  محمد  الله  آیت  شدید  اعفراض   واقعه  این  اما.  شدند  پراکنده  نشینان  بست  معفرضان،  از  تعدادی

 تنباکو  امفیاز  که  آن  ضمن  نامه،  امفیاز  با   مخالفت  در  شاه  ناصرالدین  به  تلگراف  نخسفین  در.  داشت  پی  در  را

  رعایا  وضعیت  پریشانی  و  مملکت  نظم  در  اخلال  و  کشور  اسفقلال  برای  تهدیدی  و  قرآن   صریح  منافی  را

 ،1361  کرمانی،)  کرد  اعفراض(  ع)موسی  احمدبن  بقعۀ   در  مردم   از  تعدادی  جرح  و  قفل   به  صریحاً  دانست

 (. 34ص

 السلطان  امین بزرگ خطاهای از یکی عراق  به  اسیری فال  اکبر علی تبعید تیموری ابراهیم قول به  چه اگر

  کرد   آماده (  تحریم)  نهایی  تصمیم  اخذ  برای  را  شیرازی  میرزای  سرانجام  که  بود  همو  وی  زعم  به  زیرا  بود،
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 از   اسففاده  منع  انگلیسی  نویسان   خفیه  های  گزارش   طبق  این  وجود  با  ولی(  73ص   ،1361  تیموری،)

  قبل  و  هجری 130۹ الثانی ربیع 20  در( ع)موسی احمدبن بقعۀ واعظان  توسط شیراز در دخانی محصولات

 بعد،  هففه  یک  حال  هر  به(.  3۹1ص  ،1361  سیرجانی،  سعیدی)  بود  شده  مطرح  شیرازی  میرزای  تحریم  از

  بقعۀ   یعنی  شهر  تجمع  مرکز   ترین  اصلی  در   را  آن   مفن  مردم  و  رسید  شیراز  به  شیرازی  میرزای  ففوای  مفن

 جا،   همان)  گرففند  جشن  مطهر  حرم  در  را  خود  پیروزی  و(  3۹3  ص  جا،   همان)  چسباندند(  ع)شاهررا 

  بقعه  سهم  البفه.  داشفند  هم  با  اجفماعی  مخفلف  طبقات  که  بود  ای  همکاری  حاصل  مردم  پیروزی(.  3۹5ص

 در مردم تجمع از توانسفند می سخنرانان زیرا. نیست تأثیر بی پیروزی این در مذهبی مکان یک عنوان به

 رمران  ماه  با  همزمان  امفیاز،  با  مردمی  مبارزات  از  بخشی  که  آن  خصوص  به  بکنند  را  اسففاده  نهایت  بقعه

 . رسید می اوج به ماه  این  در مردم تجمع که بود

 

 صغیر استبداد تا  مشروطه انقلاب ازآغاز بقعه در تحصن و نشینی بست

  سال   در  السلطنه  شعاع  فارس   حاکم  تعدیات  به   اعفراض  در   شیراز  در  خواهی   مشروطه  های  جرقه  اولین

(. 40ص   ،135۹  مقامی،  قائم)  شد  آ از  قاجاری  اسفبداد  علیه  آزادیخواهان  اعفراضات  با  مقارن  و  هجری  1323

 دولت  از  را...  و   میدان  سرا،  کاروان  بازار،   از  اعم  خان  کریم  عصر  به  مربوط  املاب  تمام  السلطنه  شعاع

  گرففن   برای  دارد  دست  در  اسنادی  مذکور   املاب  دربارۀ  هرکس  خواست  شیراز  مردم  از  و  کرد  خریداری

  این   به   توجهی  ابفدا  در  مردم(.  ۸7  ص  ،13۸3  نیر،  ؛71ص  ،1362  السلطنه،  مغی )  کند  رجوع  خود  ملک

 جویی  چاره  او  از  و  شدند  محلاتی  ابراهیم  میرزا  به  مفوسل  بردند،  پی  او  واقعی  نیت  به  چون  اما  نکردند،  اقدام

  به   آنان  همراه  به  نکند  توجه  مردمی  های  خواسفه  به  چنانره  داد  هشدار  فارس   حاکم  به  محلاتی.  کردند

 خواهی  تظلم  بر   مبنی  ای  نامه   این   بر  علاوه.  نشست  خواهد  بست  به  موسی  بن  احمد  حرم  در  اعفراض  نشانۀ

 برآمده   خود  الدوله  عین  دولت  چون.  کردند   اعفراض  السلطنه  شعاع  اقدامات  به  نسبت  و  فرسفادند  تهران  به

 دریافت  مساعدی  جواب  مردم  و  نکرد  توجهی  شیرازی  معفرضین  های  خواسفه  به  بود  اسفبدادی  نظام  از

 جنبش   علنی  آ از  تحصن،  این(.  40ص  ،135۹  مقامی،  قائم)  نشسفند  بست  به   شاهررا   بقعۀ  در  و  نکردند

 را   تنباکو  نهرت  در  پیروزی  تجربۀ  که  مذهبی  عالمان.  بود  مشروطه  نهرت  در   شیراز  مردم  اسفبدادی  ضد

 کنند اسففاده مردم مذهبی شور و موسی بن احمد بقعۀ در مردم تحصن  از کردند تلاش  نیز بار این داشفند

 میرزا   مثل  ای  برجسفه  عالمان  ابفدا  همان   از  نیت  همین  با.  ببرند  پیش  اسفبدادی  رژیم  با  را  خود  مبارزۀ  و
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. گرففند  عهده   به  را   مردمی  مبارزات  هدایت  و  پیوسفند  مردم  تحصن  به  جمعه  امام   محمد  سید  مجفهد،  ابراهیم

( ع)بیت  اهل   بر  که  فجایعی  از  سخنرانان  و(  135ص  همان،)  شد  می  برگزار  تعزیه  مراسم  تحصن،  جریان  در

 روز 50 تحصن و  نشینی بست. کنند  تحریک اسفبداد با مبارزه برای را مردم تا کردند می اسففاده بود رففه

 در  ولیعهد  به   تلگرافی  ارسال  با   بود   توجه  بی  آنان   های  خواسفه  به  الدوله  عین  همرنان  چون   و  کشید  طول

 بست(.  157-155ص  ،1361  کرمانی،)  کردند  اعفراض  السلطنه  شعاع  میرزا  منصور  ملک   اقدامات  به   تبریز

 که  اتفاقاتی  همان  و  گرفت  اوج  رمران  ماه  در  بود  شده  شروع  هجری1323  سال  آ از  از  که  بقعه  در  نشینی

 را   خود   سعی  حداکثر  ایام  این  در  دینی  علمای.  شد  می  تکرار  بود   داده  رد  تنباکو  نهرت  در  و  رمران  ایام  در

  مظفرالدین   گوش   به  حرم  تحصن  و  مردمی  اعفراضات  سرانجام.  بردند  کار  به  تجمع  و  اعفراض  گسفرش   برای

 تهران  به  را  السلطنه  شعاع  شاهزاده  شیراز،  های  آشوب   به  دادن  پایان  برای  شد  مجبور  وی  و  رسید  شاه

 . پذیرفت پایان هجری 1323 سال رمران اواخر در حرم در نشینی بست فرمان  این با. کند  احرار

  مجدد  بازگشت  زمینۀ  کرد  می  تلاش   - الحکومه  نائب-  اکرم  سردار  که  بود  نگذشفه  واقعه  این  از  مدتی  هنوز

 مردم  و  کرد  می  سرکوب  شدت  به  را  اعفراض   هرگونه   او  این  بر  علاوه.  کند  فراهم  شیراز  به  را  السلطنه  شعاع

 1323  سال   شوال   در  تدریج  به   مردم  شد   باع   اقدامات   این.  نداشفند  امنیت  حکومفی   سربازان  دست  از

 محلاتی  ابراهیم  میرزا  سال  همان  ذیقعده  دهم  در(.  123ص  ،135۹  مقامی،  قائم)  شوند  جمع  بقعه  در  هجری

 ،13۸3  سروسفانی،  شفیعی)  نشسفند  بست  به  اعفراض  نشانۀ  به  زیادی  جمعیت   و  پیوست  نشینان  بست  به

  سپهر، )  فرسفاد  فارس   به   را   فاری   لامحسین  شیراز   به  آرامش  بازگرداندن  برای  قاجاری  پادشاه(.  66ص

  بقعه  در  مردم  تحصن  از  بعد  ماه  3  تقریباً  سال  همان  ذیحجۀ  اواسط  در  مخصوص  وزیر(.  2۸۸  ص  ،136۸

 ،135۹  مقامی،  قائم)  بود  بقعه  در  نشینی  بست  به  دادن  خاتمه  شاه،  نمایندۀ  مأموریت.  شد  شیراز  عازم

  وزیر  به  تلگرافی  در  بود  شده  مأیوس   فارس   به  السلطنه  شعاع  مجدد  اعزام   از  که  الدوله  عین(.  177ص

 آرامش  و  شدند  پراکنده   نشینان   بست  تلگراف   این   رسیدن  با   و  رساند  مردم  اطلاع  به  را  او  عزل   مخصوص،

 (. 71ص ،13۸3 سروسفانی، شفیعی) بازگشت شهر به

  به   را  خود  تلاش   تمام  تهران  در  مسفبدین  ولی  داشت،  پی  در  خوبی  نفایج  فارس   در  مخصوص  وزیر  اقدامات

  داد  نفیجه   آنان   مساعی  سرانجام.  کنند  فراهم  را   السلطنه  شعاع   مجدد  انفصاب  و  او   عزل   زمینۀ   تا   بسفند  کار

  که   بود  نگذشفه  او  عزل  از  مدتی  هنوز  شد  عزل  هجری  1324  الثانی  جمادی   سوم  در  مخصوص  وزیر  و

 .شد صادر مشروطه  فرمان و نشست ثمر به تهران در خواهان مشروطه مبارزات
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. بود  فعال  سوم   الملک  قوام  رهبری  به  فارس   در   اسفبداد  جناح  مشروطه،  به   اسفبدادی  نظام   تغییر  ر م  علی

 خواهان  مشروطه  سرکوب  برای  شاه  علی   محمد  سوی  از  فرزندش   همراه  به  هجری1325  سال  آ از  در  قوام

 مشروطه   بزرگ  تحصن  به  منجر  فارس   سراسر  در  طرفدارانش  و  او  عملکرد.  شد  اعزام  فارس   به  شیراز

  مردم  چرا  کنند  نمی  روشن  اسناد  و  تاریخی  منابع(.  42ص  ،1ج  ،1363  کاکس،)  شد  خانه  تلگراف  در  خواهان

  تهران   به  الملک  قوام   و  داد  نفیجه  نیز   تحصن  این   حال   هر  به .  ننشسفند  بست  به (  ع)شاهررا   بقعۀ  در   بار  این

  به   وی   طرفداران.  شد   فارس   در  دیگری  آشوب  به   منجر  تهران  به  الملک  قوام  فراخوانی.  شد  فراخوانده

  و   سران   اقفصادی  و  امنیفی  نابسامان  اوضاع.  شدند  مردم   به   سفم  و  ملم  و   ناامنی  منشأ   همسرش   همراهی

 لاری پرنفوذ  مجفهد از گرففند تصمیم آنان. واداشت تکاپو  به را  خواه مشروطه شیراز، در مسفبدین  اقدامات

 امیدی شاهررا ، بقعۀ در هجری 1325 سال  رمران پنجم در لاری عبدالحسین سید حرور. کنند دعوت

  این   در  داران  روزه تجمع  که  آن  خصوص  به.  بود  اسفبداد  سران  با  مبارزه برای  خواهان  مشروطه  دل  در  تازه

 شیراز   در  حرور  از  بعد  روز  پنج  لاری  مجفهد.  کرد  می  فراهم  اهداف  به  رسیدن   برای  را  مناسبی  فرصت  ایام

 مردم  تجمع  شاهد  که  مشروطه  ضد  جناح.  کرد  اقامه  شاهررا   در  زیادی  جمعیت  با  را  خود  جمعۀ  نماز  اولین

 رهبری   به  خواهان  مشروطه  بین  درگیری.  کرد  انفخاب  خود  پایگاه  عنوان  به  را  نو  مسجد  بود  بقعه  این  در

  میر   سید»  ،(ع)شاهررا   گنبدهای  ها  قوامی.  شد  آ از  الملک  قوام  رهبری  به   مسفبدان  و  لاری  الله  آیت

 بقاع  این  های  کاشی  از  اثری  که  طوری  به  دادند   قرار  هدف  مورد  را  «حسین  الدین  علاا  سید»  و  «محمد

: بود گففه بزنیم؟  شاهررا  گنبد به چگونه بودند پرسیده( چهارم  الملک  قوام)  قوام خان الله حبیب  از. نماند

)است  کاشی  بزنید  الله  آیت  مساعی  و  داشت  ادامه  طرفین  بین  درگیری  ماه  سه(  13۸ص  ،13۸3  نیر،   

  سال  ذیحجۀ  نهم  در  سرانجام  که  این  تا   بود  نفیجه  بی  طرفین  بین  درگیری  خاتمۀ  برای  کازرونی  سیدعلی

 آرامش   و(  155ص  ،1ج  ،1363  کاکس،)   یافت  خاتمه  کازرونی  الله  آیت  وساطت  با  ها  درگیری  هجری  1325

 و   شد   کشفه  فارس  در  مسفبدین  دسفۀ  سر  مدتی  از  پس  زیرا  بود  موقفی  آرامش  این  ولی  بازگشت  شهر  به

  به  ندارد ( ع)شاهررا  بقعۀ با ارتباطی وقایع  آن چون که  شد فارس  در بعدی های درگیری منشأ واقعه این

 .شود نمی اشاره آن

 بقعه در ژاندارمری اعضای  برخی نشینی بست

 1334 سال  در( ع)شاهررا  در فارس  ژاندارمری اعرای حرور به   مربوط قاجار عصر  در  بقعه نقش  آخرین

  این   به  رسیدن  برای.  بود  جنوب  های  راه  امنیت  تأمین  فارس   ژاندارمری  تأسیس  از  هدف.  است  هجری



110  1401بهار و تابسفان  ت  هفدهم و هجدهمت شماره   پنجمسال  ی رهیافت فرهنگ دینی تفصلنامه 

 

  این (  103  ص  ،1355  مقامی،  قائم)  شد  منعقد  ایفالیا  با  ساله  سه  قراردادی  هجری،  132۹  سال  در  هدف

  السلطنه  نظام  طرفی  از   و  بود   نشده  تأمین   لازم  اعفبار   طرف   یک  از  زیرا  درنیامد،  اجرا   مرحلۀ   به   قرارداد

 اعفبار تأمین برای دولت(. 104ص جا، همان) کرد می خودداری ها ایفالیایی با همکاری از فارس  حکمران

 خارجی  افسران  اسفخدام  جهت  هجری  132۹  محرم  دوم  در  دولت  شده  ارائه   لایحۀ  و  شد  مجلس  به  مفوسل

 مسفشار  اسفخدام  جهت  دولت  شد  باع    انگلیس  و  روس   فشار.  رسید  مجلس  تصویب  به  آراا  اکثریت  با

 اعزام  فارس   به  سوئدی   افسران(.  75ص  ،13۸4  طیبی،)   بگیرد  کمک-سوئد-طرف  بی  کشور  یک  از  نظامی

  از   ای  عده(.  76ص  جا،  همان)  کنند  اسففاده  بومی  افراد  از  ژاندارمری  تأسیس  برای  کردند  تلاش   و  شدند

 ،1364  سفیری،)  پیوسفند  ژاندارمری  به   امنیت  برقراری  و   پرسفی  میهن  روحیۀ  دلیل   به  فارسی  جوانان

 تأسیس  و(  37ص   ،1377  کرونین،)  بود  ایالت  بر  مرکزی  حکومت  سلطۀ  معنی   به  ژاندارمری  مهور(.  172ص

 ژاندارمری  به  نسبت  بعدی  های  گیری  موضع  ر م  علی  ها  انگلیس.  نداشت  همخوانی  خوانین  منافع  با  آن

 شد،  می  تأمین  کالاهایشان  انفقال  جهت  جنوب  های  راه  امنیت  که   این  ضمن   زیرا  کردند،  می  حمایت  آن  از

 ( 120ص ،13۸2 بابایی، علی) دهند شکل قزاق نیروهای مقابل منظمی نظامی  قوۀ توانسفند می

 آلت   نبودند   حاضر   آگاهی  کسب  از  بعد  ولی  نبردند   پی  ها  انگلیس  واقعی  نیات   به   ابفدا  در   سوئدی  افسران

 ایران   دولت   و  کردند  قطع  ژاندارمری  از   را  خود  های  حمایت  جریان  این  از  پس  ها  انگلیسی.  شوند  آنان  دست

 گرکه،)  گرففند  قرار  آلمان  سفارت  نفوذ  تحت  سوئدی  افسران .  نبود  آنان  مالی  نیازهای  تأمین   به   قادر  هم

 ژاندارمری  شرایط  فارس   حکمرانی  به  قوام  شدن  منصوب  و  مخبرالدوله  برکناری  با  البفه(.  113ص  ،1377

 سیاسی  شرایط  دلیل  به  که  بود  حالی  در   این.  داشت  ها  انگلیسی  با  نزدیکی  ارتباط  قوام  زیرا شد،  بدتر  فارس 

 در   انگلیسی  ضد  های  فعالیت(.  354ص   ،1377  بیات،)  بودند  مفحدین  طرفدار   سوئدی  افسران  المللی  بین

 را انگلیس  کنسول  تصرف  که  شد  ژاندارمری  قیام  به  منجر  آلمانی  جاسوسان  مخفیانۀ  های  فعالیت  و  شیراز

 مانع  تا  کردند  تصرف  نیز  را  خانه  تلگراف  ژاندارمری  افسران(.  17-  15ص ،135۹  فراشبندی،)  داشت  پی  در

 هر  کردند  تلاش   آلمانی  جاسوسان  کمک  با  آنان  این   بر  علاوه.  شوند  تهران  با(  انگلیس  طرفدار)  قوام  ارتباط

 یعنی   شهر   مذهبی  قلب  در   را  خود   تلاش   راسفا  همین  در.  کنند  کسب  را  مردمی   های  حمایت  بیشفر   چه

 ژاندارمری افسران. داشت خاصی عظمت شیراز، در هجری 1334 سال  محرم . کردند مفمرکز( ع)شاهررا 

 اطراف  و  بودند  کرده  درست  ذوالجناح  شبیه  اسبی  آنان  کردند،  می  عزاداری(  ع)شاهررا   در  خاصی  نظم  با

 (. 46ص ،1ج ،13۸۹ الاطباا، رئیس) خوانند می نوحه آن
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  عمل   وارد  بود  ها  آلمانی  فعالیت  شاهد  و  داشت  انگلیسی  تمایلات  که  قوام  خان  الله  حبیب  فارس   حکمران

  این   در.  کشید  طول  روز  دوازده  جنگ.  کرد  شروع  خود  هوادار  نیروهای  با  را  ژاندارمری  افسران  با  نبرد  او.  شد

 نیروهای(.  76ص  جا،  همان)  بود  «حمزه  بن  علی»  حرم  و  نو   مسجد  شاهررا ،   ژاندارمری،  سنگر  مدت

 تمایلات   و  مردمی  های  حمایت(.  1۸4ص   ،13۸3  نیر،)  شدند  مسفقر  شهر  مرتفع  اماکن  در  نیز  شیراز  حکمران

 نکردند  درسفی اسففادۀ پیروزی این از  آنان ولی. داشت  پی در را ژاندارمری پیروزی شیراز در انگلیسی ضد

 مردمی   های  حمایت  تدریج  به  ژاندارمری  که  حالی  در.  شد  مردم   نفرت   به  منجر  که   زدند  اقداماتی  به  دست  و

 افسران از یکی حال  همین در.  کرد حمله شیراز  به  ها انگلیسی حمایت با  الملک قوام دادند، می  دست از را

 ژاندارمری  علیه   کودتا   طرح  و  کرد  فرار  بود،   شده  زندانی  قوام   به  دلبسفگی  دلیل   به  شیراز  در  که  ژاندارمری

 تسلط با(. 131ص  ،135۹ فراشبندی،)  گیرد دست به  را شیراز کنفرل توانست سرانجام و گرفت  عهده به را

 دسفه   و  کردند  فرار  ای  دسفه.  شد   سخت  ژاندارمری  نیروهای  برای  شرایط  شیراز  بر  انگلیس  طرفدار  نیروهای

 ؛154ص  ،13۸۸  اسفخر،)  شدند  مفحصن  شریف   حرم  در  و  بردند  پناه(  ع)موسی  بن  احمد  بقعۀ  به  نیز  ای

  مورد   را  آنان   فریاد  با  و  شدند  جمع  بقعه  در  بودند  ناراضی  آنان  اقدامات  از  که  مردم(.  ۸2ص   ،13۸۹  نیلسفروم،

 (. 1۹2ص  ،13۸3 نیر،) دادند قرار سرزنش

 

 نتیجه

( ع) موسی بن احمد حررت. است بوده شهر این در مخفلف برکات منشأ شیراز در( ع)موسی  بن احمد بقعۀ

 مأمون   مأموران  رسید  شیراز   رب  به  چون .  داشت  را  ایشان  یاری  و  برادر  دیدار   قصد  که  رسید  فارس   به  زمانی

 و(  ع )شاهررا   و  شد  کشیده  شهر  داخل  به  جنگ  درگیری،  از  پس.  شدند  همراهانشان  و  ایشان  حرکت  مانع

 اتابکان عصر در که  این تا بود پنهان ها  مدت ایشان مطهر جسد. رسیدند شهادت به امامزادگان از تعدادی

 حیات  طول  در  مطهر  بقعۀ.  شد  ساخفه  آن  بر  ای  بقعه  ابوبکر،  وزیرِ  توسط  زمان  همان  در  و  کشف  سلغری

 و   ملم  از   آن   به  جسفن  پناه   و   نشینی  بست  و  تحصن  برای  مکانی  قاجاری  افا نه و    عصر  در  خود  تاریخی

  مشروطه  عصر  در  و  اسفعماری  ضد  مبارزۀ  برای  پایگاهی  تنباکو  نهرت  در.  است  بوده  زمانه  حاکمان  سفم

 آن   از  اسففاده  سوا  قصد  اجنبی  نیروهای  میان   این   در گاه  البفه.  بود  مسفبدین مقابل  خواهان  آزادی  پناهگاه

 شد.   انجام  مردمی  های  حمایت  جلب  راسفای   در  بقعه  در  که  ژاندارمری  افسران  نمادین  اقدام  مثل  داشفند،  را
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 منابع

 . 1373 انقلاب، آموزش تهران،  مجد، طباطبایی  لامرضا تحقیق هروی، محمد: مفرجم الففوح، کوفی؛ اعثم ابن
 . 1417 المغربیۀ، المملکۀ اکادیمیۀ ریاض، تازی، عبدالهادی: مصحح  بطوطه،  ابن رحلۀ محمد؛  بطوطه، ابن
 . 1374 شناسی، فارس بنیاد  شیراز، فارسنامه، بلخی؛  ابن
 . 1۹3۸ دارالصدر، بیروت، الارض، صورۀ محمد؛ حوقل، ابن
 .1412 دارالجیل، بیروت، البجاوی، محمد علی: محقق الاسفیعاب، عبدالبر؛ ابن

 .13۸۸ اندیشه، آوند  شیراز، سروسفانی،  شفیعی مسعود کوشش به  ضمیر، روشن پیر خاطرات حسین؛ محمد اسفخر،

 . 13۸4 ، 55 ش ،الزهراا دانشگاه انسانی علوم  برادران، حزب مهدی؛ محمد خلج، مرادی و هاشم آقاجری،
 .1337 نقره، تهران، توکل، محمد: مفرجم البلدان، ففوح یحیی؛ بن  احمد بلاذری،

 . 134۸ ،3104  ش پیروزی، جشن مراسم ایران؛ بهار
 .1377 همسایه، قم، اول،  جهانی جنگ اسناد کاوه؛ بیات،
 بنیاد  و ایرانیان امید شیراز، اسلامی،   و مشروطیت انقلاب دو بین فارس اسفانداران و والیان دخت؛ پروین تدین،

 . 13۸4 شناسی، فارس
 . 13۸3 اسلامی،  انقلاب اسناد مرکز تهران، ایران، سیاسی مذهبی های  سازمان و  ها جریان رسول؛ جعفریان،

  احمدی، کفابخانه  شیراز، وصال، نورانی  عبدالوهاب: مصحح مزار، هزار تذکرۀ  محمود؛ بن جنید شیرازی، جنید
1364- 

  اسلامی، انفشارات مرکز تهران، شیرازی،  حسینی الدین منیر سید خاطرات الدین؛ منیر سید شیرازی، حسینی
13۸3. 

 . 13۸2 امیرکبیر، تهران،  فسایی، رسفگار منصور: مصحح ناصری، فارسنامه  حسن؛ میرزا فسایی، حسینی
  اسلامی،  انقلاب اسناد مرکز تهران،  ،1340- 1320ایران در شیعی  اسلام تکاپوی سال بیست الله؛ روح حسینیان،

13۸1. 
 . 1375 شط،   فرهنگی و خیریه  بنیاد تهران،  تشیع، المعارف  دائرۀ دیگران؛ و احمد جوادی؛ سید حاج صدر
 

  اسلامی،  انقلاب اسناد مرکز تهران،  دسفغیب، اصغر علی سید  الاسلام حجت خاطرات اصغر؛ علی  سید دسفغیب،
137۸. 

 . 1371 اسلامی، انقلاب  تاریخ بنیاد قم، تنباکو، نهرت در فارس مجفهد نقش رضا؛ محمد رحمفی،
 . 1376 اسلامی،  انقلاب اسناد مرکز تهران،  خمینی، امام نهرت  حمید؛ زیارتی، روحانی
  بنیاد شیراز، پروین، پرتو  و پور صفی اکبر  علی: مصحح حسنی، الانوار درۀ حسین؛ ینعلااالد میرزا  الاطبا، رئیس

 . 13۸۹ شناسی، فارس
 . 1350 روشنایی، تهران، کریمی، بهمن:  مصحح شیرازنامه،  الخیر؛ ابی  بن  احمد شیرازی، زرکوب
 . 1361 نو، نشر  تهران، اتفاقیه، وقایع اکبر؛ علی  سیرجانی، سعیدی
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 . 1364 ایران، تاریخ  تهران، اتحادیه، منصوره: مفرجم ایران، جنوب پلیس فلوریدا؛ سفیری،
 . 13۸۹ آدینه، تهران، پیشاور، های شب محمد؛ شیرازی،  الواعظین سلطان
 . 1377 سمت،  تهران،  زندیه، و افشاریه های دوره در ایران اجفماعی سیاسی  تحولات تاریخ رضا؛ شعبانی،
 .13۹۸ اسلامی، دارالفبلین قم، ،(ع )رضا  الامام حیاۀ مرتری؛ سیدجعفر عاملی،
 .1376 رضوی، قدس آسفان مشهد، مرو، تا مدینه از( ع)رضا امام هجرت تاریخی جغرافیای جلیل؛ منش، عرفان
 . 1375 هنری، حوزه دففر تهران،  شیراز، خرداد 15 خاطرات ؛ ---
 . 13۸۸ شاهررا ، شیراز، شیراز،  نامه  جلیل؛ منش، عرفان
 . 13۸2 آشیانه، تهران، ایران، ارتش  تاریخ  لامرضا؛  بابایی، علی

 .135۹ اسلامی، تهران، فارس، دموکرات  حزب تاریخره  مراد؛ علی فراشبندی،
 . 1377 کبیر، امیر تهران، شیرازی،  رسفگار منصور: مصحح آثارالعجم، محمدنصیر؛ شیرازی، فرصت
 . 13۹0 مصطفوی، ادیب شیراز، دلنواز،  شیراز ابوالقاسم؛  فروزانی،

  تحقیقات مرکز جا، بی  ایران،  مشروطیت انقلاب در فارس مردم خواهی آزادی نهرت جهانگیر؛ مقامی، قائم
 . 135۹ تاریخی،

 . 1355 ژاندارمری،  عمومی روابط  اداره  تهران، ایران، ژاندارمری تاریخ ؛ ---
 . 1363 نو، تهران، بشیری، احمد کوشش به  آبی،  کفاب سرپرسی؛ کاکس،
 . 13۸ اسلامی،  انقلاب اسناد مرکز تهران،  جعفریان، رسول کوشش به. دخانیه تاریخ حسن؛ شیخ  کربلایی،
  ایران، فرهنگ بنیاد  تهران،  سیرجانی، سعیدی  اکبر علی کوشش به  ایرانیان،  بیداری تاریخ الاسلام؛ نامم کرمانی،

1361. 
 . 1377 خجسفه،  تهران،  بابایی، علی  لامرضا: مفرجم پهلوی، حکومت و ارتش اسففانی؛ کرونین،
  کفابخانه انفشارات جا، بی  آشفیانی، اقبال عباس: مصحح فارس، کلانفر محمد میرزا روزنامه محمد؛ میرزا کلانفر،

 . 1362 طهوری، و سنایی
 . 13۹0 شیراز،  دانشگاه شیراز، شیراز، آففاب اکبر؛ علی کلانفری،
 .1377  سیامک، تهران، صدری، پرویز: مفرجم شرق،  سوی به پیش اولریخ؛ گرکه،

 . 1362 کفاب، دنیای تهران، لسفرنج، گای اهفمام به القلوب،  نزهۀ حمدالله؛ مسفوفی،
 . 1361 مفرجمان،  و مؤلفان شرکت تهران،  بهروزی، نقی  علی: مفرجم الفقاسیم، احسن احمد؛ بن  محمد مقدسی،
 . 1316 نا،  بی  بمبئی، بحرالانساب، محمد؛ میرزا الکفاب، ملک

  امور وزارت پژوهشی خدمات و اسناد مرکز تهران، خارجی، های قدرت  و فارس ایالت منصور؛ طیبی، نصیری
 . 13۸4 خارجه،

 شهید  دهم، کفاب ساواب، اسناد روایت به امام یاران) مطمئنه نفس اطلاعات؛ وزارت تاریخی اسناد بررسی مرکز
 . 137۸ اطلاعات، وزارت تاریخی اسناد بررسی مرکز تهران، ،(دسفغیب عبدالحسین سید الله آیت

 . 13۸3 شناسی،  فارس بنیاد  شیراز،  نیری، یوسف محمد: مصحح نیر، تحفه عبدالرسول؛ نیر،
 . 13۸۹ شناسی، فارس بنیاد  شیراز، پرتو، افشین: مفرجم فارس، و  اول جهانی  جنگ گوسفاو؛ نیلسفروم،


